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  پیامبرى و پیامبر اسلام

  آیت االله ابراهیم امینى: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  سرآغاز

  بسم االله الرحمن الرحیم

به خود به وجود نیامده بلکه خالقى دانا و حکیم دارد کـه آن   این جهان خود
را با علم، قدرت، اراده و از روى حکمت آفریده است و هـیچ گـاه کـار لغـو و     

  .عبث انجام نمى دهد
انسان به این جهـان نیامـده   . انسان و جهان نیز بیهوده و عبث نیستآفرینش 

تا مدتى کوتاه زندگى کند، بخورد، بیاشامد و شهوت رانى کنـد آن گـاه بمیـرد و    
. بلکه خداوند حکیم در آفریدن انسان هدفى بس عالى داشـته اسـت  . نابود شود

نفس خـویش را  انسان آفریده شده است تا با ایمان، عمل صالح و اخلاق نیک، 
بنابراین . پرورش دهد و براى زندگى زیبا و دائمى در جهان آخرت آماده گرداند

. انسان با مردن نابود نمى شود بلکه از این جهان به سراى آخرت انتقال مى یابد
انسـان هـاى خـوب و     ;در آن جهان نتیجه کامل اعمـال خـود را خواهـد دیـد    

نفسى کامل و نورانى در بهشـت بـرین   نیکوکار، پاداش نیک خواهند داشت و با 
تا ابد زندگى مى کننـد و از انـواع نعمـت هـاى زیبـاى پروردگـار مهربانشـان        
برخوردار خواهند شد و انسان هاى ظالم و بدکردار نیز کیفر شـده و بـه سـزاى    

  .کامل اعمال بد خویش خواهند رسید
پـس  بنابراین، دنیا مزرعه آخرت و محل خودسازى و پرورش نفـس اسـت،   

اکنون این سؤال ها مطرح مى . توشه هاى اخروى باید در همین جهان تهیه شوند
  :شود
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آیا انسان در پیمودن راه سعادت و کمال، و تأمین آسایش و خوشـبختى   - 1
  دنیوى و اخروى خود، نیاز به برنامه کامل و فراگیر دارد یا نه؟

ى را تهیـه و اجـرا   آیا خود انسان مى تواند چنین برنامه کامل و فراگیـر  - 2
  کند؟ یا براى این کار نیاز به راهنمایى آفریدگار جهان دارد؟

پاسخ سؤال اول روشن است و نیازى به توضیح ندارد، زیرا انسان در اجتماع 
زندگى مى کند و بدون وجود قانون کامل و مدون نمـى توانـد زنـدگى راحتـى     

ا تأمین کنـد، جلـو تعـدیات و    لذا باید قانونى باشد تا حقوق افراد ر. داشته باشد
حیات معنوى و زندگى نفسانى . ستم ها را بگیرد و نظم و آرامش را برقرار سازد

براى پـرورش و تهـذیب نفـس و تـأمین سـعادت      . انسان نیز به برنامه نیاز دارد
اخروى نیاز به دستورالعمل و برنامه است، بنابراین تردیدى نیست که انسـان در  

  .و اخروى خود، نیاز به برنامه کامل و فراگیر داردتأمین سعادت دنیوى 
اما پاسخ به سؤال دوم نیاز به توضیح بیشترى دارد و به ناچار بحث نبوت بـه  

در مورد نبوت از دو جهـت بحـث   . میان مى آید و ضرورت آن روشن مى گردد
نامیـده مـى شـود    » نبوت عامـه «مسائل کلى مربوط به اصل نبوت که : مى کنیم

» نبـوت خاصـه  «و مسائل مخصوص و مربوط به پیـامبر اسـلام کـه    ) پیامبرى(
  .نام دارد) پیامبر اسلام(

در اثرى که اینک پیش روى شماست از این دو مقوله در دو بخـش بحـث و   
یعنى یک بخش مسائل کلى نبوت است و دیگرى مربوط به  ;گفت وگو مى کنیم

گى بعثت ایشان و نیز اخلاق و سیره آن و چگون  پیامبرى حضرت محمد 
امید که مطالعه این اثر گامى در جهت راهنماشناسى و توجـه بـه   . بزرگوار است

  .باشد  به ویژه حضرت ختمى مرتبت  ;اخلاق پیامبران
  1383تابستان 
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  قم، ابراهیم امینى
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  )نبوت عامه(پیامبـرى : بخش اول

  

  ضرورت پیامبرى
خداى سبحان، انسان را به بهترین صـورت هـا آفریـده اسـت و کمـالاتى را      
برایش مقرر فرموده و میل به کمال و قدرت حرکت به سوى آن را در ذاتش بـه  

انسان در پیمودن راه زندگى و تأمین سعادت حقیقى نیازمنـد  . ودیعت نهاده است
. د نایـل گـردد  برنامه و راهنماست و بدون آن نمى تواند به کمـال مطلـوب خـو   

انسان به تنهایى نمى تواند برنامه زندگى و راه سعادت خـود را بشناسـد و آن را   
از همـین جـا   . به اجرا گذارد، بلکه به آفریدگار جهان و پیامبرانش نیازمند است

  .ضرورت ارسال پیامبران را درمى یابیم
  :این مطلب را در ضمن دو موضوع بررسى مى کنیم

نیاز انسان به برنامه زندگى و ویژگى هاى یـک برنامـه   بررسى : موضوع اول
  ;سعادت بخش

  .معرفى تدوین کننده برنامه کامل: موضوع دوم
  :موضوع نخست را ضمن چند مطلب توضیح مى دهیم

در علوم عقلى به اثبات رسیده که انسان مرکب از جسم و روح است، از  - 1
ییـر اسـت و از جهـت    جهت جسم، مانند سایر مادیات، در معرض حرکـت و تغ 

روح جزء عالم مجردات محسوب مى شود، اما در عین حال کاملاً با هم مـرتبط  
از آن جا که روحِ انسان به بدن مادى تعلـق دارد و مجـرد محـض نیسـت،     . اند
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ابتدا موجود ضعیفى است که به تدریج ترقى مـى  . امکان حرکت و استکمال دارد
  .ر تمام مراحل یک حقیقت بیش نیستاما د ;کند و کامل و کامل تر مى گردد

انسان از یک طرف در مسیر تکامل واقع شده و بالفطره خواهـان کمـال    - 2
است، و از طرف دیگر به نیروى استکمال مجهز مى باشد، لذا رسیدن بـه کمـال   

چنان . زیرا کار عبث و لغو در نظام آفرینش وجود ندارد ;برایش ممکن مى باشد
نیز از این فـیض  که هر موجود مادى مى تواند به کمال ممکن خود برسد، انسان 

بزرگ الهى محروم نیست و مى تواند به کمال مطلوب خود برسد، بلکه خداونـد  
  .حکیم راه رسیدن به آن را برایش فراهم نموده است

یکى زندگى دنیوى که مربوط به تـن  : انسان داراى دو نوع زندگى است - 3
نتیجـه،  در . اوست، دیگرى زندگى نفسانى و باطنى که بـه روانـش ارتبـاط دارد   

نسبت به هر یک از آن دو زندگى یا تکامـل و سـعادت یـا سـقوط و شـقاوت      
  .خواهد داشت

انسان در حالى که سرگرم زنـدگى دنیـوى بـوده و ممکـن اسـت از زنـدگى       
نفسانى خود به کلى غافل باشد، اما در باطن نیز یک زندگى واقعـى دارد کـه در   

کند یا بـه جانـب شـقاوت و    نهایت یا به سوى سعادت و کمال انسانیت سیر مى 
  .سقوط ابدى حرکت مى نماید

بنابراین، اعتقادات صحیح و اخلاق نیک و اعمـال صـالح، وسـیله اسـتکمال     
نفسانى و سعادت باطنى مى باشند، چنان که عقاید باطل، اخلاق رذیله و اعمـال  
ناشایست انسان را از صراط مستقیم منحرف ساخته بـه سـوى وادى هلاکـت و    

  .مى دهد شقاوت سوق
انسان اگر در صراط مستقیمِ تکامل واقع شد، جوهر ذاتش رشد مـى یابـد و   
پس از طى مراحلِ کمال به عالم اصلى خود، که عالم نورانیـت و سـرور اسـت،    
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اما اگر کمالات روحانى و اخـلاق نیـک و کـردار شایسـته را     . صعود مى نماید
باز و لذت جو و یا  فداى ارضاى قواى حیوانى نمود و به صورت حیوانى هوس

دیوى درنده و خون خوار درآمد، از صراط مستقیم انسانیت منحرف گشـته، بـه   
  .وادى هلاکت و شقاوت سقوط خواهد کرد

همان طور که میان جسم و نفسِ انسان اتحاد و پیونـدى کامـل برقـرار     - 4
 است، بین زندگى دنیوى و زندگى نفسانى او نیز ارتباط وجود دارد و نمى تـوان 

  .آنها را از هم جدا کرده و هر کدام را مستقل فرض نمود
اعمال و رفتار خوب یا بد انسان، بدون شک در نفس او تأثیر خـوب یـا بـد    

چنان که صفات و ملکات نفسانى در چگونگى صـدور افعـال    ;خواهند گذاشت
زندگى نفسانى و باطنى انسان از اعتقادات، اخلاق و اعمال ظـاهرى  . تأثیر دارند

بدون ایمان صحیح و انجام کارهاى نیک نمـى تـوان بـه    . سرچشمه مى گیرد او
سوى کمال مطلوب و سعادت روحانى گام برداشت، همان طور که بدون تزکیه و 

  .تهذیب نفس نمى توان در اصلاح ظاهر و کنترل اعمال، توفیقِ کامل یافت
به آنهـا   انسان در اجتماع زندگى مى کند، از هم نوعانش سود مى برد و - 5

تزاحم در منافع و تجاوز بـه حقـوق دیگـران نیـز یکـى از      . نیز سود مى رساند
پیامدهاى حتمى زندگى اجتماعى انسان است، پس زندگى در چنـین اجتمـاعى   

به همین جهت اجتماع انسانى به یک قانون کامل و دقیـق و  . بسیار دشوار است
  .جاوز دیگران جلوگیرى کندفراگیرى نیاز دارد تا حقوق افراد را تضمین و از ت

و دو نـوع  ) جسـم و روح (بنابراین از آن جا که انسان داراى دو بعد وجودى 
زندگى مى باشد که با هم ارتباط کامل دارند، براى تـأمین سـعادت و کمـال دو    

برنامـه اى   ;سراى خود به یک برنامه و دستورالعمل دقیق و هماهنگ نیـاز دارد 
 ;ى و هم سعادت و کمال اخروى او را تأمین نمایدکه هم سعادت و آسایش دنیو
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به گونه اى که نه زندگى دنیوى به حیـات اخـروى لطمـه اى وارد سـازد و نـه      
برنامه اى . زندگى نفسانى و معنوى، انسان را از حیات و آسایش دنیوى باز دارد

که مطابق نیازهاى واقعى انسان ها تدوین شده باشد و انسان را به سوى کمال و 
برنامه اى که . نه سعادت و کمال پندارى و خیالى ;سعادت حقیقى رهنمون گردد

بر اساس فضایل و کمالات انسانى، استوار باشد و توجه انسـان را بـه پـرورش    
روح ملکوتى و نیل به مقام قرب الهى معطوف سـازد و دنیـا را مزرعـه آخـرت     

نسان ها منظور شده باشد در تدوین و تنظیم قوانین آن، منافع واقعى همه ا. بداند
و از تنگ نظرى و تبعیض هاى بى جا و گروه گرایى مبراّ باشد، خداونـد متعـال   

  :مى فرماید
زنـدگى سـاز   ) برنامـه (هرگاه خدا و پیامبرش شما را به یک امر ! اى مؤمنان

دعوت مى کنند بپذیرید و بدانید که خدا میان انسان و قلبش میانجى مى شـود و  
  )1(. واهید شدنزد او محشور خ

در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده و مـا بـه   ! اى مردم
سوى شما نورى روشن فرو فرستاده ایم پس آنانى که به خدا ایمان آورده و بـه  
او بپیوندند به زودى آنها را در جوار رحمت و عنایت خود درآورد و بـه سـوى   

  )2(. خویش و به راه راست هدایت کند
پـس  ] اما اختلاف پیدا کردنـد [بودند ) و یک پارچه اى(دم مجموعه واحد مر

خدا پیامبرانى بشارت آور و بیم دهنده فرستاد و با آنان کتاب حق نازل کرد تـا  
در آن اخـتلاف نکـرد مگـر    . میان مردم در آنچه اختلاف کردند قضـاوت شـود  

براى آنان آمـد ـ    پس از آن که دلایل روشن.به آنها داده شد ] کتاب[کسانى که 
پس خدا ایمان آورندگان را در آنچـه  . که میانشان بود] و حسدى[به خاطر ستم 
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اختلاف داشتند رهنمون شد و خدا هر که را بخواهد به راه راسـت هـدایت مـى    
  )3(. کند
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  تدوین برنامه سعادت
بعد از این که با شرایط و خصوصیات برنامه کامل و مورد نیاز انسان ها آشنا 

دیم، اکنون این سؤال مطرح مى شود که جعل و تـدوین چنـین برنامـه اى بـر     ش
عهده چه کسى است؟ آیا همه انسان ها یا دانشمندان، خردمندان و اصلاح طلبان 

  مى توانند چنین برنامه کامل و دقیقى را تنظیم نمایند یا نه؟
  :با اندکى دقت در مى یابیم که جواب حتماً منفى است، زیرا

کسى مى تواند از عهده تنظیم چنین برنامه اى برآید کـه انسـان شـناس    : اولاً
واقعى باشد و از اسرار و ریزه کارى هـاى جسـم و روح ملکـوتى انسـان و از     
غرایز و عواطف و از مصالح و مفاسد واقعى انسان ها و مقتضیات زمان و مکان 

، در صـورتى کـه   و موارد تزاحم و برخورد قوانین و آثار آنها آگاه و مطلع باشد
  .در بین بشر چنین فردى وجود ندارد

ثانیاً بر فرض محال که قانون گذاران بشرى بتوانند چنین برنامـه اى را بـراى   
اداره امور دنیوى انسان ها تـدوین کننـد، بـدون شـک از اسـرار و رمـوز روح       
ملکوتى انسان و نیازهاى معنوى و حیات نفسانى، از ارتباط عمیق میان زنـدگى  

یوى و حیات باطنى و نیز از عوامـل تکامـل نفـس و اسـباب سـقوط انسـان       دن
اطلاعات کافى ندارند، به همین جهت خود انسان ها نمى توانند برنامـه کامـل و   
فراگیرى براى خود تدوین کنند، و اصولاً مراقبت از زندگى نفسانى و توجـه بـه   

  .بشرى خارج استپرورش روح ملکوتى انسان ها از برنامه کار قانون گذاران 
بنابراین، انسان صلاحیت ندارد تا براى تأمین رفاه، آسایش، امنیت و سعادت 
زندگى دنیوى خویش قانون وضع کند و براى تکمیل نفـس و تضـمین سـعادت    

پس تنها کسى که مـى توانـد قـوانین و    . حیات اخروى خود، برنامه ریزى نماید
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در اختیار بشر قرار دهـد، خـداى    برنامه هاى کامل و هماهنگى را تنظیم کرده و
جهان آفرین و خالق انسان هاست کـه از سـاختمان وجـودى و اسـرار و ریـزه      
کارى هایى که در جسم و روح انسان به کار برده، کاملاً آگاه است و به غرایـز،  

تنها اوست که از کمـالات حقیقـى   . عواطف، احساسات و تمایلات او توجه دارد
. اب تعالىِ نفس یا تنزل و سقوط آن را به خوبى مى دانـد انسان آگاه بوده و اسب

خداى حکیم است که جهان بشریت در نظرش یکسان، و همه انسان ها مخلـوق  
همه را دوست دارد و به سـعادت آنهـا علاقـه منـد اسـت، و هرگـز       . او هستند

  .خودخواهى و کوته نظرى و تعصب، در ساحت وجود مقدسش راه ندارد
دنیا و «و » جسم و جان«ه مى تواند براى تأمین سعادت آرى تنها خداست ک

انسان ها برنامه ریزى کنـد و آن را توسـط پیـامبران برگزیـده اش در     » آخرت
اختیارشان قرار دهد، اوست که الطاف بى پایانش موجب مـى شـود تـا چنـین     

خـدایى   ;عملى را انجام دهد و بندگانش را از چنین فیض بزرگى محروم نسازد
بتوانند با حرکت .ب تکامل را براى انواع موجودات مادى فراهم ساخته، که اسبا

  :قرآن مى فرماید. و تلاش خود به کمال مطلوب نایل گردند
  )4(. آن کس که به هر چیز هستى بخشید و سپس راهنمایى فرمود

خدایى که انسان را با ایـن عظمـت آفریـده و در آفـرینش جسـم و نفسـش       
هزاران اسرار و رموز را نهاده و جهان مـاده را بـراى بهـره بـردارى او بـه کـار       
انداخته، امکان ندارد که از سعادت و کمال واقعـى و غایـت وجـودى او غفلـت     

  .نماید و راه رسیدن به مقصد را در اختیارش قرار ندهد
  .جاست که ضرورت وجود پیامبران و ارسال آنها به اثبات مى رسددر این 

خداى سبحان براى رساندن پیام خود به انسان افرادى را از میانشان انتخـاب  
پـس  . مى کند تا برنامه ها و قوانین مورد نیازشـان را بـه وسـیله آنهـا بفرسـتد     
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مردم مى رسانند پیامبران، انسان هاى برگزیده اى هستند که پیام هاى خدا را به 
و آنها را به سعادت و کمال رهبرى مى کنند و از عواملِ سقوط و شقاوت برحذر 

  :خداوند متعال مى فرماید. مى دارند
آگاه باشید که فرستادگانى از خودتان به سوى شما مى آیند ! اى فرزندان آدم

دد تا نشانه هاى مرا براى شما بخوانند، پس کسى که پرهیزکار و نیکـوروش گـر  
ترس و اندوه نخواهد داشت و آنان که نشانه هاى ما را دروغ پندارند و سرپیچى 

  )5(. کنند، اهل آتشند و در آن جا همیشه ماندنى خواهند بود
از [و ترسـاندن  ] بـه نیکـى هـا   [ما پیامبران را نمى فرستیم مگر براى بشارت 

و آن گاه عمل  ]و رسالت را بپذیرد[، پس هر که ایمان آورد ] بدى ها و خطرات
نیک انجام دهد نمى ترسد و اندوهگین نمى شود و کسانى که نشـانه هایمـان را   

تکذیب کنند عذاب آنها را در برگیرد، زیرا که نافرمـانى کـرده   ] نادیده بگیرند و[
  )6(. اند

خدا را بپرسـتید و از طـاغوت   :] بگوید[براى هر امتى پیامبرى برانگیختیم تا 
و پـاره اى بـه   ] و خدا را پرستیدند[پاره اى از مردمان هدایت شده . دورى کنید

پس در زمین گردش کنید و بنگرید سرنوشت تکذیب کننـدگان  . گمراهى افتادند
  )7(چگونه بود؟ 
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  عصمت پیامبران
برگزید تا احکام و برنامه هاى حیات بخش دین را بـه طـور   خدا پیامبران را 

کامل و بدون کم و زیاد در اختیار مردم قرار دهند، صراط مستقیم تکامل و قرب 
به انسان ها نشان دهند، آنـان را در پیمـودن    .که یک راه بیش نیست .الى االله را 

ده بگیرنـد و در  راه سعادت و کمال یارى نمایند، ولایت و رهبرىِ امت را بر عه
  .اجراى قوانین الهى و پرورش فضایل انسانى بکوشند

  :مسئولیت پیامبران در این خصوص در سه مرحله خلاصه مى شود
  ;قوانین و برنامه هاى دین را از راه وحى دریافت مى کنند - 1
  ;برنامه ها و پیام هاى الهى را به مردم ابلاغ مى نمایند - 2
در سخن  .ستورهاى دین عمل کرده و مردم را نیزخودشان به احکام و د - 3

  .به دین الهى دعوت مى نمایند .و عمل
منظور خداى متعال از ارسال پیامبران، زمانى تأمین مى شود که در ایـن سـه   

آنها به مردم، » ابلاغ«پیام هاى الهى و » دریافت«یعنى در  ;مرحله معصوم باشند
حال اگـر معصـوم نباشـند    . امان باشنداز خطا، اشتباه و فراموشى محفوظ و در 

چگونه مى توانند برنامه هاى حیات بخش دین را بدون تحریف و کم و زیاد در 
اختیار مردم قرار دهند؟ در این صورت آیـا منظـور خـداى حکـیم، از ارسـال      
پیامبران به طور کامل تحقق مى یابد؟ آیا مردم مى توانند اطمینان حاصـل کننـد   

. ران همان پیام هاى الهى و برنامه هاى دیـن مـى باشـد؟ نـه    که گفته هاى پیامب
بلکه پیامبران الهى باید از خطـا و اشـتباه و نسـیان معصـوم      ;هرگز چنین نیست

باشند، تا بتوانند برنامه هاى دین را بدون کم و زیاد در اختیار مردم قرار دهند و 
  .خواست خداى متعال را تأمین کنند
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نیـز بایـد معصـوم باشـند، یعنـى      » به احکام دیـن عمل «پیامبران در مرحله 
وظایف و واجبات را انجام دهند، محرمات و گناهان و کارهاى زشـت را تـرك   
کنند، زیرا آنها نمونه کامل دین هستند و با عمل خود مردم را به کارهـاى نیـک   

اگر پیامبران معصوم نباشند، چگونـه  . دعوت نموده و از کارهاى بد باز مى دارند
  وانند رهبرى مردم را بر عهده گیرند و آنها را به نیکى دعوت نمایند؟مى ت

مردم هیچ گاه به کسى که خود بیراهه مى رود و گفتارش بر خلاف کـردارش  
اگـر  : مى باشد اعتماد نمى کنند و گفته هایش را نمى پذیرند، چون مـى گوینـد  

ر ایـن  د. راست مى گفت و به گفتارش عقیده داشت، خود نیـز عمـل مـى کـرد    
که بر فرض مذکور بـا رسـالت او   (صورت غالباً ترجیح مى دهند که از اعمالش 

لذا خداى متعال هرگز چنین فردى را به . پیروى نمایند، نه گفتارش) همگام نبود
  .پیامبرى مبعوث نمى کند

بنابراین عقل انسان به ضرورت معصوم بـودن پیـامبران گـواهى مـى دهـد و      
و روایات نیست، اما در آینده به بعضى از برهان هاى نیازى به ذکر مفصل آیات 
  .نقلى نیز اشاره خواهیم کرد
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  فلسفه عصمت
در گذشته به این نتیجه رسیدیم که پیامبران از ارتکاب گنـاه، خطـا و نسـیان    

فلسفه عصمت چیست؟ چـرا  : اکنون این سؤال مطرح مى شود که. معصوم هستند
نه؟ از آن جا که همه انسان ها در انسـان   بعضى از انسان ها معصوم اند و بعضى

بودن مشترك و جایزالخطا مى باشند، چرا تنهـا بعضـى از انسـان هـا از اشـتباه      
مصونند؟ چه عاملى به بعضى انسان ها آن چنان قدرت و مصونیتى مى دهـد تـا   
بر تمایلات نفسانى خویش چیره شوند و اراده گناه نکنند؟ عامل اصلى و منشـأ  

  ها چیست؟این مصونیت 
صفت نفسانى و ملکه نیرومند باطنى است که معصـوم  » عصمت«به عقیده ما 

عامل و منشـأ وجـود   . را از ارتکاب گناه، خلاف، اشتباه و مانند آن باز مى دارد
مى باشد که از مرحله مفهـوم و هیئـت ذهنـى    » ایمان کامل«چنین صفتى همان 

انسـانى کـه در   . مده اسـت فراتر رفته و به صورت یقین و مشاهده حضورى درآ
خداشناسى و عقیده به معاد، به مرتبه اعلا رسیده و بـا چشـم بـاطن، عظمـت و     
جلال پروردگار جهان را مشاهده مى کند و آثار اعمال و اخلاق نیک و تبعـات  
رفتار و اخلاق بد را عیناً مشاهده مى نماید، از گناه و عصیان بیـزار اسـت و بـا    

اراده، مطیع فرمان هاى الهى خواهد بود و خواسته و  بصیرت و از روى اختیار و
تمایلات نفسانى خود را کنترل مى کند و هرگز از مرز بندگى و تسلیم در برابـر  

  .دستورهاى الهى تجاوز نخواهد کرد
از سوى دیگر، وجود چنین بصیرتى پشتوانه نیرومندى است که از وقوع خطا 

پیام هاى الهى را . م، جلوگیرى مى کندو نسیان در تلقى وحى و ابلاغ آن به مرد
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از همین رو از . حضوراً مشاهده و آنها را از خزاین علوم غیبى دریافت مى نماید
  .خطا و اشتباه معصوم است

از آن جا که وجود چنین انسان کامل و معصـومى بـراى پیـامبرى ضـرورت     
ر مواقـع لازم  دارد، خداوند سبحان نظام آفرینش را به گونه اى تنظیم نموده که د

  .داراى چنین فردى باشد
گفتنى است که گرچه پیامبر، معصوم است و هیچ گاه گناه نمى کند، اما لازمه 
اش این نیست که اختیار و قدرت معصیت از او سلب شده باشد، بلکه پیامبر نیز 
مانند سایر مردم، در ارتکاب گناه، هم اختیار دارد و هـم قـدرت، منتهـا در اثـر     

ى و بصیرت کاملى که با موهبت الهى در وجودش نهاده شده، با اختیـار  ایمان قو
  .و اراده، کارهاى زشت را ترك مى کند و مرتکب معصیت نمى شود

در این جا به چند نمونه از برهان هاى نقلى که بر لزوم معصوم بودن پیامبران 
  :دلالت مى کند اشاره مى نماییم

  :خداى متعال در قرآن مى فرماید
داناى نهان است و کسى را بر غیب خود مطلع نمى کند، مگر پیـامبرى کـه از   
او خشنود باشد و براى او از پیش رو و پشت سرش نگهبانـانى مـى گمـارد تـا     

و خدا بر آن چه رسـولان دارنـد   . بداند که پیامبران پیام هاى خدا را رسانیده اند
  )8(. احاطه دارد و هر چیزى را به عدد شماره کرده است
  :علامه طباطبایى در تفسیر همین آیه نوشته است

ظاهر آیه نشان مى دهد که خدا پیامبرانش را به وحـى اختصـاص داده و بـا    
این که خدا بر پیامبران احاطـه دارد،  . یک نیروى پنهانى از آنان مراقبت مى کند

لى است که شیطان یا دیگران انج ام براى نگهدارى وحى از نابودى و تغییر و تبد
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مشـابه آیـه   . این کار به سبب پیوستن رسالت به مرحله ظهـور اسـت  . مى دهند
  :مذکور آیه اى است که از زبان فرشتگان مى فرماید

آنچه پـیش  ) نگهدارى. (هیچ چیزى را فرو نمى بریم مگر به فرمان خداى تو(
روى ما و پشت سر ما و میانه آن است از آن اوست و خـداى تـو فراموشـکار    

  .)ودنخواهد ب
آیات دلالت مى کنند که وحى از آغاز نزول تا هنگامى که به گوش مردم مى 

  )9(. رسد حراست مى گردد و از هرگونه تغییرى حفاظت مى شود
آنـان هـدایت یافتگاننـد،    (به طور مطلق، آیه : نیز در همین زمینه آورده است

آنها هدایت  بر عصمت پیامبران دلالت دارد، پس همه) پس به هدایتشان اقتدا کن
کسى که خدا گمراهش کند، هدایت گرى ندارد و هر کـه  (شده اند و خدا فرموده 

هر که را خـدا هـدایت   (و باز فرموده ) او هدایتش مى کند گمراه کننده اى ندارد
پس خدا هدایت شدگان خویش را از هر گمـراه و هـر   ) کند او هدایت گر است

ند مصون داشـته اسـت، یعنـى از هـر     نوع گمراهى اى که بخواهد در آنان نفوذ ک
  )10(. گونه معصیتى در امانند، چون معصیت هم نوعى گمراهى است

  
___________________  

  :پى نوشت ها 
وا  : (24آیه ) 8(انفال ) . 1( مـ لَ اعو م ـیکُ ما یحیِ ل م سولِ إذِا دعاکُ لرَّ ل و ّله وا لـیب ذینَ آمنوُا استجَِ ها الَّ یا ی

ونَ شرَُ ُتح هَلی ـه إِ لبْهِ و نَّ نَ المرْء وقَ یولُ بحی ّنَّ الله   ).أَ
ـیناً : (174آیه ) 4(نساء ) . 2( م نوُراً مبِ لیَکُ لنْا إِ م وأنَزَْ ـکُ بنْ ر رهْانٌ م ب م کُ جاء د ها الناّس قَ َا * یا أیم فأََ

صموا  ذینَ آمنوُا باِللهّ واعتَ ـیماًالَّ ق ستَ راطاً مص هَلی م إِ دیهِ ه یل و ضْ ى رحمۀ منهْ وفَ ف م ه لُ خد یَفس ِبه.(  
ـم    : (213آیه ) 2(بقره ) . 3( ه عـزلََ م ـذریِنَ وأنَْ منْ شِّریِنَ و بینَ مـی ثَ اللهّ النَّبِ عَةً فبد ۀً واحم اس أُ کانَ النّ

حـی قِّ لْباِلح تابمـا     الک ـد عـنْ ب م ـوه ذینَ أوُتُ ـیه إِلاّ الَّ ف لَف ما اختَْ و یه وا فـ فُ لَ ـیما اختَْ اسِ ف نَ النّ یب م کُ
ـه وا  ْقِّ بِإذِننَ الح م ـیه فوُا ف لَ ذینَ آمنوُا لما اختَْ دى اللهّ الَّ ه م فَ ه م البینات بغیْاً بینَ ه نْ    جاءتْ ى مـ ـد ه ی ـه للّ

ـیمیشا ق لى صراط مستَ   ).ء إِ
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دى: ( 50آیه ) 20(طه ) . 4( ه م قهَ ثُ لْ ىء خَ لَّ شَ طى کُ َى أع ذ   ).الَّ
قـى    : (35آیه ) 7(اعراف ) . 5( ـنِ اتَّ َى فم آیـات م لیَکُ ونَ عـص قُ ی م لٌ منکُْ س ر م ـنَّکُ ـی ْأت ا یم ى آدم إِ نیا ب

م هِ َلی ع فَلا خو ح فَ لَ َأصزنَوُنَ  وحی م لا هو *   ـحاب َأص ک ها أوُلــئ روُا عنْ ْتکَباسنا ووا بِآیاتب ذَّ ذینَ کَ والَّ
دونَ یها خال م فـ الناّرِ ه.(  

ـوف     : (48آیه ) 6(انعام ) . 6( ـلا خَ ح فَ ـلَ َأصـنَ و نْ آم َریِنَ فمذ منْ شِّریِنَ و بـینَ إلاِّ م ل س لُ المرْ س مانرُْ و
زنَوُنَ ع حی م لا هو م هِ َقوُنَ* لی ْفس ما کانوُا ی ذاب بِ الع م ه س م نا یوا بِآیات ذَّب ذینَ کَ   ).والَّ
نْ  : (36آیه ) 16(نحل ) . 7( م مـ ه اغوُت فمَنْ وا اللهّ واجتنَبوا الطّ د بن اع سولاً أَ ـۀ ر م لِّ أُ ى کُ ثنْا فعب د قَ لَ و

 ّى الله د ـینَه ذِّبِ وا کیَف کانَ عاقبۀُ المکَ ظرُُ انْ ى الأرَضِ فَ ـیروُا ف س لالۀَُ فَ لیَه الضَّ ع ت قَّ نْ ح م م ه منْ و.(  
داً : (26ـ   28آیات ) 72(جن ) . 8( َأح ِبهَلى غی رُ ع هِ ظْ لا ی بِ فَ َالغی م ول  * عال سـ نْ ر ضى م نِ ارتَ إِلاّ م

نْ  ک م لُ س ی داً فإَنَِّه صر هف لْ نْ خَ م و هید نِ ی یب *    م هِ یـد مـا لَ م وأحَـاطَ بِ هِ بر سالات وا رِ لغَُ َأب د نْ قَ م أَ لَ عـی ل
دداً ىء ع لَّ شَ صى کُ َأحو.(  

  .139، ص 2المیزان، ج ) . 9(
ک ا: (و یدلّ على عصمتهم مطلقاً قوله تعالى«: باز هم علامه مى نویسد) . 10( أوُلـئ  ـه ى اللّ د ینَ هذ لَّ

ه د م اقتَْ داه ـه لام کتب علیهم الهدایۀ و قد قال ) فبَِ نْ هاد(فجمیعهم علیهم الس م َفمَا له ّلِ الله ل ضْ نْ ی م و (
لٍّ( ض نْ م م َفمَا له ّالله د ه نْ ی م ى: (و قد قال) و د هتَ الم و ه د اللهّ فَ ه نْ ی ایته کـلّ  فنفى عن المهتدین بهد) م

، آیاتى که 140، ص2المیزان، ج » مضلّ یؤثر فیهم بضلال فلا یوجد فیهم ضلال و کلّ معصیۀ ضلال
اعـراف   ;37و  23آیـات  ) 39(زمـر   ;90آیه ) 6(انعام : در سخن مرحوم علامه آمده بود به ترتیب

  .178آیه ) 7(
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  علم پیامبران
خداونـد  . نشـأت مـى گیـرد   علوم پیامبران از راه وحى از علم بى پایان الهى 

سبحان پیامبران را مبعوث نموده تا قوانین و برنامه هاى دین را به طور کامل در 
اختیار انسان ها قرار دهند، در ارشاد و هدایت آنها بکوشند و اسـباب تکامـل و   

به همین جهت انبیاء بایـد بـه   . سعادت دنیا و آخرت را در اختیار آنها قرار دهند
که دانستن آنها براى نبوت و هدایت مردم ضرورت دارد واقف و همه امور دینى 

  .آگاه باشند، تا منظور خدا از ارسال آنها حاصل شود
خداوند متعال برنامه هاى سعادت بخش دین را ناقص و مبهم نمـى گـذارد و   

از آن جا که براى ارشـاد و  . انسان ها را از راه تکامل و تقرب محروم نمى سازد
یق دیگرى جز پیامبران وجود ندارد، لذا آنان باید به همه برنامه هدایت مردم طر

  .هاى دین آگاهى کامل داشته باشند
  :علوم لازم و ضرورى براى نبوت را مى توان به چند بخش تقسیم کرد

  ;شناخت کامل خدا و اسما و صفاتش - 1
شناخت کامل عالم بـرزخ و خصوصـیات آن، اطـلاع کامـل از اوضـاع       - 2

  .حساب، نامه اعمال، میزان، بهشت و دوزخقیامت، 
شناخت کامل نفس انسان و بیمارى هاى نفسانى و راه هاى پیش گیرى  - 3

و معالجه بیمارى هاى نفس، شناخت اخلاق نیک و بـد و شـیوه هـاى تزکیـه و     
  .تهذیب نفس و تکمیل آن

ن اطلاع کامل از کلیه احکام، قوانین و برنامه هاى دین که بـه کـار بسـت    - 4
  .آنها سعادت دنیا و آخرت انسان ها را تضمین مى کند
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پیامبر باید کاملاً بر همه امور مذکور احاطه علمى داشته باشد تا بتواند مـردم  
اگر خودش عالم نباشد چگونه مى تواند مردم . را به راه مستقیم دین هدایت کند

فرستاده، امکـان   بنابراین خدایى که پیامبران را براى هدایت مردم. را هدایت کند
  .ندارد علوم لازم را در اختیارشان قرار ندهد

  :در آیات متعدد قرآن نیز بدین موضوع اشاره شده است، از باب نمونه
ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتـاب و میـزان نـازل    

  )1(. کردیم تا مردم به انصاف برخیزند
  :در جاى دیگر مى فرماید

اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را از پیش هدایت کردیم و نـوح را   به او
از پیش راه نمودیم و از ذریه او داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسى و هـارون  

نیز از نژاد [و این چنین نیکوکاران را پاداش مى دهیم و ] را هدایت کردیم[  
انـد و اسـماعیل،   ] و صـالحان [کـان  زکریا، یحیى، عیسى و الیاس همـه از نی ] او

و همـه را بـر جهانیـان برتـرى دادیـم و برخـى از       ] نیز چنین اند[یونس و لوط 
  .پدران، فرزندان و برادرانشان را برگزیده و به راه راست هدایت کردیم

این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد هدایت مى کند و اگـر  
  .مى رودمشرك شوند، کردارشان از بین 

به آنان کتاب، داورى و نبوت دادیم و اگر اینها بدان کـافر شـوند گروهـى را    
. اینان کسانى اند که خدا هدایتشان کرده است. جایگزین مى کنیم که کافر نباشند

نمـى  ] رسـالت [من از شما هیچ مزدى بر این : بگو. پس به هدایت آنان اقتدا کن
  )2(. یان نیستجز تذکرى براى جهان] قرآن[طلبم، این 
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  پیامبران و علم غیب
موجـودات نهـانى   : موجودات را به طور کلى به دو دسته مى توان تقسیم کرد

نام » عالم شهود«نامیده مى شود و موجودات آشکار که » عالم غیب«که ) غیبى(
  .دارد

موجوداتى که با حواس پنج گانه قابل درك باشند از عالم شهود محسوب مى 
ماده، جسم و کلیه آثار و خواص آن، از قبیل رنگ هـا، مقـدارها،   : مانند ;شوند

بـه طـور کلـى    . اشکال، طعم ها، بوها، اصوات، نرمى و زبرى، حرارت و برودت
چیزهایى که انسان با حـواس  . ماده و مادیات از عالم شهادت به شمار مى روند

  .خود مى تواند آنها را درك کند، و بدان علم داشته باشد
در مقابل عالم شهود مى باشـد و کلیـه موجـوداتى کـه از مـاده و       عالم غیب

مانند خدا، اسـما و صـفات   . مادیات برتر باشند از عالم غیب محسوب مى شوند
او، ملائکه، عالم برزخ، موجودات برزخى، قیامت، بهشت و دوزخ، نعمـت هـاى   

 این قبیل موجودات، مجـرد و برتـر از مـاده مـى    . بهشتى و عذاب هاى اخروى
بنابراین با حواس خود نمى توانیم بـا  . باشند، لذا از عالم غیب به شمار مى روند

این فهم و دانش مـا از جهـان   . جهان غیب ارتباط برقرار سازیم و علم پیدا کنیم
که اصطلاحاً علم به غیب . غیب باید از طریق دیگرى غیر از حواس حاصل شود

  .نامیده مى شود
مى توانیم با موجودات جهانِ ماده ارتبـاط برقـرار   ما با حواس پنج گانه تنها 

گرچـه در همـین مـورد    . سازیم و به طور مستقیم یا غیر مستقیم کسب علم کنیم
چشم ما مـى بینـد امـا اشـیایى کـه داراى      . هم علوم ما محدود و مشروط است

اگر . حجمى مخصوص و در فاصله معین و در شرایط خاص و زمان ویژه باشند
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یز بوده یا با ما فاصله زمانى یا مکـانى زیـادى داشـته باشـد یـا      چیزى بسیار ر
حوادث زمـان حضـرت   . تاریک و حائل داشته باشد براى ما قابل رؤیت نیست

ما با ابزار علمى خـود  . نوح یا هزار سال بعد از این براى ما قابل مشاهده نیست
ینها از ما غایب ا. نمى توانیم به طور مستقیم با این حوادث ارتباط برقرار سازیم

او به همه  ;گرچه در محضر خداى متعال حضور دارند و او به همه علم دارد ;اند
  :در قرآن مى فرماید. موجودات جهان ماده و غیب احاطه دارد

  )3(. داناى نهان و آشکار و حکیمى خبیر است
  )4(. نهانِ آسمان ها و زمین از آنِ خدا است] دانش[

  )5. (ها و زمین را مى داندخدا است که نهانِ آسمان 
  )6(. این از خبرهاى نهانى است که به تو وحى کردیم
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  .آیا علم غیب به خدا اختصاص دارد
اکنون این سؤال مطرح مى شود که آیا علم غیب مخصوص خداست یا بشـر  
هم مى تواند از غیب آگاه شود؟ بعضى از دانشمندان، علم به غیب را مخصـوص  

  :تى از قرآن استدلال کرده اند، مانندخدا دانسته و به آیا
  )7(. آن را نمى داند] کسى[جز او . کلیدهاى غیب تنها پیش اوست

مى گویند چرا آیه اى از سوى خدا بر او نازل نمى شود؟ پس بگو غیب تنهـا  
  )8(. از آنِ خداست، پس منتظر باشید که من نیز به همراه شما، منتظر هستم

بگو هر که در آسمان ها و زمین است نهان نمى داند، مگر خدا و نمـى داننـد   
  )9(چه زمان برانگیخته شوند؟ 

نمى گویم گنجینه هاى خدا نزد من است و غیب هم نمـى دانـم و نمـى    : بگو
  )10(. پیروى نمى کنم مگر آنچه به من وحى مى شود. گویم که من فرشته ام

و ضررى نیستم مگر آنچه خدا بخواهـد و   من براى جان خود مالک نفع: بگو
و ] و زیاد برمى گـرفتم [اگر دانش غیب داشتم قطعاً خیر بیشترى جمع مى کردم 

من جز ترسـاننده و بشـارت دهنـده بـراى گـروه      . هرگز شرى به من نمى رسید
  )11(. مؤمنان نیستم

علم غیب اختصـاص بـه   : آنان به ظاهر آیات مذکور استدلال کرده و گفته اند
  .خدا دارد و بشر از آن بى بهره است

لیکن از بعض آیات استفاده مى شود که پاره اى از انسان ها نیز به علم غیب 
  :مثلاً ;دسترسى دارند
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داناى غیب است که هیچ کس را بر نهانش مطلع نمـى کنـد، مگـر برخـى از     
پس او را از جلو و پشت سر به نگهبانى محافظت مى . رسولانى که برمى گزیند

  )12(. نماید
آگاه نمى گرداند ولى برخـى از پیـامبران را کـه    ) غیب(خدا کسى را بر نهان 

  )13(. بخواهد برمى گزیند
آن سخن فرشته بزرگوارى است، نیرومند که پیش صاحب عرش جا دارد، در 

و همنشین شما دیوانه نیست، به طور حـتم آن  . آن جا امین و اطاعت شده است
  )14(. است و او در امر غیب بخیل نیسترا در افقى روشن دیده 

  )15(. این از خبرهاى پنهانى است که به تو وحى کردیم
از آیات مذکور استفاده مى شود که با ایـن کـه علـم غیـب ذاتـاً مخصـوص       
خداست و راه استفاده از غیب را بر بشر بسته، اما پیامبران برگزیـده خـود را از   

حقـایق و مطالـب غیبـى را در     طریق وحى با جهـان غیـب مـرتبط سـاخته و    
  .اختیارشان قرار مى دهد

از مجموع این آیات استفاده مى شود که غیب مطلق از مختصـات خداسـت،   
حتـى  . چون وجودش غیرمحدود است و بر عالم غیب و شهود احاطه کامل دارد

پیامبران هم ابتدا چنین احاطه علمى ندارند اما چـون قـدرت دریافـت وحـى و     
ن غیب را دارند با تأییدات و افاضات خداى متعال با جهان غیـب  ارتباط با جها

ارتباط برقرار مى سازند و به مقدار ظرفیت وجودى خود از حقایق غیر متنـاهى  
  .عالم غیب برخوردار مى شوند
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  گواه پیامبرى ;معجزه
پیامبران مدعى هستند که با خداى متعال و جهـان غیـب ارتبـاط دارنـد و از     

ریت یافته اند که پیام هاى او را دریافت کـرده بـه مـردم ابـلاغ     جانب خدا مأمو
این ادعاى بسیار بزرگى است که مردم . نمایند و در ارشاد و هدایت آنها بکوشند

لـذا بایـد بـراى    . بدون وجود گواه و دلیل معتبر، سخن آنها را نخواهند پـذیرفت 
دلیل پیـامبران   بزرگ ترین. اثبات صحت مدعاى خود گواه و دلیل داشته باشند

معجزه، کار خارق العاده اى است که انسـان هـاى عـادى قـدرت     . معجزه است
پیامبران باید براى صدق مدعاى غیـر عـادى خـود معجـزه     . انجام آن را ندارند

تا صحت ادعاى آنها بر مردم به اثبات برسد و حجـت بـر بنـدگان    . داشته باشند
همند که آنها در ادعاى خود صادق تمام شود، در غیر این صورت مردم از کجا بف

هستند؟ و از کجا مى توان پیامبرانِ راستین الهى را از مدعیان دروغ گو تشخیص 
  داد؟

ارائه معجزه از طرف پیامبران آسمانى از نظر قرآن امرى ضرورى است که در 
که اژدها   مثل عصاى حضرت موسى  ;ده ها مورد بدان ها اشاره شده است

عصاى خود را بر سنگ مـى زد   ;شد و ریسمان هاى سحرآمیز ساحران را بلعید
عصا را بر آب دریا مـى زد و شـکافته    ;و چشمه هاى آب از آن جارى مى شد

سـخن گفـتن    ;مى شد و راه هایى براى عبور بنى اسرائیل بـه وجـود مـى آمـد    
اد و بیماران مبتلا به بـرص  شفا یافتن کورمادرز ;در گهواره حضرت عیسى 

زنده کـردن پرنـده گلـى و گلسـتان      ;و زنده شدن مردگان به وسیله آن حضرت
  . شدن آتش نمرود براى حضرت ابراهیم 

  :از باب نمونه به آیات زیر توجه فرمایید
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پـس عصـاى خـود    . اگر معجزه دارى و راست مى گویى آن را بیـاور : گفت
ا شد و دست خود را از گریبان بیـرون کشـید کـه ناگهـان     بیفکند و ناگهان اژده

  )16(. براى تماشاگران نورافشاند
به موسى وحى کردیم عصاى خود را بیفکن که به یک باره آنچه را بـه دروغ  

  )17(. نشان داده بودند، بلعید
بـا عصـاى   : وقتى موسى براى پیروانش به دنبال آب بود، به او وحى کـردیم 

دوازده چشمه بیرون جهید که هـر یـک از   ] چنین کرد و[س خود به سنگ بزن پ
مردمان آبشخور خود را مـى شـناخت، از روزى خـدا بخوریـد و     ) گروه هاى(

  )18(. بیاشامید و در زمین به فساد نپردازید
با عصاى خود به دریا بزن، پس دریا شکافته شد : پس به موسى وحى کردیم

و دیگـران  ] راه خشـکى پدیـدار شـد   و [و توده آب مانند کوه بزرگـى در آمـد   
را به دریا کشیدیم و موسى و همراهـانش را نجـات داده، آن   ] فرعون و سپاه او[

نشـانه  ] واقعه[در این . به آب فرو بردیم] فرعون و یارانش[گاه عقب ماندگان را 
  )19(. است ولى بیشترشان نمى پذیرند

. اگر کارى انجام مـى دهیـد   او را بسوزانید و خدایانتان را یارى کنید،: گفتند
  )20(. بر ابراهیم سرد و بى آسیب باش! گفتیم اى آتش

از این آیات و ده ها آیه دیگر استفاده مى شـود کـه وجـود معجـزه توسـط      
پیامبران از نظر قرآن یک امر قطعى است و کسانى که قرآن را کتاب آسمانى مى 

خودش را معجزه معرفـى مـى   اصولاً قرآن . دانند، اصل اعجاز را انکار نمى کنند
  :نماید و مى گوید

بگو اگر تمامى انس و جن گرد هم آیند تا مشابه قرآن پدیـد آورنـد، هرگـز    
  )21(. نمى توانند گرچه برخى به بعضى دیگر هم کمک کنند
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  تعریف معجزه
معجزه کار خارق العاده اى است که از راه غیرطبیعى و شناخته نشـده، انجـام   

عبارت دیگر، قانون علیت، یکى از قوانین مسلمّ عقلـى اسـت کـه    به  ;مى گیرد
بنابراین هیچ حادثه اى بدون علـت، هسـتى نمـى    . قرآن نیز آن را پذیرفته است

  .حتى معجزات هم بدون علت نیستند ;یابد
طبیعـى و  : نهایت این که یک پدیـده از دو راه مـى توانـد وجـود پیـدا کنـد      

  :از دو طریق مى تواند به اژدها تبدیل شود مثلاً یک عصا ;)اعجاز(غیرطبیعى 
از طریق علل و عوامل طبیعى، یعنى با گذشت زمان و فعـل و انفعـالات   : اول

. طبیعى، ماده عصا به حالى درآید که براى قبول نفس اژدهـا اسـتعداد پیـدا کنـد    
در . پس از آن از طرف خداوند متعال، صورت و نفس اژدها بر آن اضـافه شـود  

ژدها از طریق علل و عوامل طبیعى به وجود آمـده و اعجـازى در   این صورت ا
  .کار نیست

در این صورت نیز ماده عصـا اسـتعداد پـذیرش نفـس     . از طریق اعجاز: دوم
اژدها را پیدا مى کند ولى نه با فعل و انفعالات طبیعى، بلکه فوراً با تصرف نفسِ 

ه عصا به وجود مى آیـد، در  نیرومند و اراده قاطع پیامبر، چنین استعدادى در ماد
این هنگام نفس اژدها به وسیله خداى متعال بر آن اضافه مى شـود و عصـا بـه    

بنابراین در مورد اعجاز نیـز حادثـه بـدون    . یک اژدهاى واقعى تبدیل مى گردد
علت تحقق نیافته است، منتها نه علل طبیعىِ شناخته شده، بلکه در اثر خواسـت  

بـه همـین   . بیعى و خارق العاده صورت گرفته اسـت خداى متعال و عوامل غیرط
  .جهت معجزه نامیده مى شود و مى تواند گواه صدق مدعاى پیامبر باشد
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  معجزه کار کیست؟
آیا اعجاز کار مستقیم و بدون واسطه خداست و کـار پیـامبر فقـط تقاضـاى     

  دهد؟معجزه است؟ یا اینکه کار خود پیامبر مى باشد که با اراده خود انجام مى 
  :مثلاً ;قرآن در برخى آیات، اعجاز را به پیامبر نسبت مى دهد

  :مى فرماید  از قول حضرت عیسى 
من براى شما معجزه اى از طرف خدایتان آورده ام، مـن از گـل بـراى شـما     

به شکل پرنده مى سازم، آن گاه در آن مى دمم و به اذن خدا به صورت ] چیزى[
ى آید و به اذن خدا کور و مبتلا به برص را شفا مـى دهـم و   در م) واقعى(پرنده 

مردگان را زنده مى کنم و به شما مى گویم که در خانه هایتان چه خورده و چـه  
  )22(اندوخته اید؟ 

  :در سوره مائده مى فرماید
به شکل پرنده مى ساختى پس در آن مى دمیدى ) صورتى(آن گاه با اذن من 

شد و کـور مـادرزاد و بـرص را بااجـازه ام شـفا مـى       و با اجازه من پرنده مى 
  )23(. بیرون مى آوردى] زنده از قبر[بخشیدى و مردگان را به اذن من 

  :مى گوید  و درباره حضرت موسى 
پـس عصـاى   . گفت اگر توان دارى و از راستگویانى پـس معجـزه اى بیـاور   

. رد، براى ناظران نورافشاندناگهان اژدها شد و ناگهان دست برآو. خویش بیفکند
)24(  

در بعضى آیات هم انجام دادن معجزه به خدا نسبت داده شده اسـت از بـاب   
  :نمونه
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» گز انگبـین «با ابر بر شما سایه افکندیم و برایتان : خداوند متعال مى فرماید
  )25(. فرو فرستادیم» بلدرچین«و 

معجزه به طور مستقیم به هر حال، از مجموع آیات چنین استفاده مى شود که 
کار پیامبر مى باشد و با خواست و اراده اوست اما در انجام ایـن کـار اسـتقلال    

خواسـت و اراده  . ندارد بلکه عمل او با اذن و تأیید خداوند تحقـق مـى پـذیرد   
پیامبر در طریق علل قرار مى گیرد ولى وجود دهنده حقیقى آن، خـداى متعـال   

ات انجام دادن معجزه به پیامبر نسبت داده شـده،  به همین جهت در اکثر آی. است
در یکى از آیات با صراحت بیشترى به همین . اما به اذن خدا مشروط شده است

  :مطلب اشاره شده و مى فرماید
پیامبرى حق ندارد نشانه اى بدون اذن خدا بیاورد، پس هنگامى که امر خـدا  

  )26(. ان زیان مى بینندبیاید به حق داورى مى شود و در آن جا باطل کنندگ
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  فرق معجزه با سحر
اگر پیامبر از روى اعجاز، کار خارق العـاده  : اکنون این سؤال مطرح مى شود

اى را انجام مى دهد که دیگران از انجام آن ناتواننـد، سـاحر نیـز کـار شـگفت      
انگیزى را انجام مى دهد که دیگران از انجام آن ناتوانند، پـس فـرق معجـزه بـا     

چیست؟ و از چه راهى مى توان اطمینان پیدا کرد کـه کـار مـدعى نبـوت     سحر 
  :معجزه است نه سحر؟ در پاسخ به این سؤال به چند فرق اشاره مى کنیم

در مورد سحر، یک امر واقعى به وجود نمى آید بلکه ساحر در حـواس  : اول
چنان که  .و ادراکات افراد تأثیر مى گذارد تا امر غیر حقیقى را واقعى جلوه دهد

در داستان حضرت موسى، ساحران ریسمان ها، عصاها، اسـباب و ادوات سـحر   
خود را در حضور مردم ریختند و با سحر، کارى مى کردند کـه همـین اشـیا در    
نظر بینندگان به صورت اژدها و مار درآمدند و حرکت کردند و حاضـران را بـه   

لـذا در قـرآن مـى    . ودنـد در صورتى که اژدها و مار واقعى نب. وحشت انداختند
  :فرماید

پس افکندند و دیدگان مردم را سحر نموده، هراسـان کردنـد و   . گفت بیفکنید
  )27(. یک سحر بزرگ پدید آوردند

در داسـتان  . اما در مورد اعجاز یک امر واقعى و تکوینى به وجود مـى آیـد  
حضرت موسى، عصاى آن حضرت به اژدهاى واقعى تبدیل شـد و واقعـاً سـحر    

  :خداى متعال به حضرت موسى فرمود. حران را بلعیدسا
نترس تو از آنها برترى و آنچه به دست تو است بیفکن تا هر چه ساخته انـد  

پس از آن، . ببلعد، همانا مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نمى شود
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. ساحران به سجده افتادند و گفتند ما به خداى هارون و موسى ایمان آورده ایـم 
)28(  

اسـباب و    به همین جهت وقتى ساحران دیدند اژدهاى حضرت موسـى  
ادوات سحر آنان را بلعید فهمیدند که کـار موسـى معجـزه اسـت و بـا کارهـاى       

  .خودشان تفاوت کلى دارد، و به همین سبب تسلیم شدند و ایمان آوردند
اذکـار و   ساحر براى کار خود احتیاج بـه اعمـال مخصوصـى دارد، یـا    : دوم

ولى در مورد اعجاز . اورادى مى خواند، یا نقشى مى کشد و چیزهایى مى نویسد
نیازى به کار مخصوص نیست، فقط اراده و خواست پیـامبر کـافى اسـت تـا بـا      

  .تأییدات الهى، آن کار تحقق پیدا کند
معجزه هرگز مغلوب نمى شود، یعنى وقتى پیامبر تحقق چیـزى را اراده  : سوم

کرد به طور حتم واقع خواهد شد و هیچ قدرت بشرى نمـى توانـد از وقـوعش    
جلوگیرى کند یا بعد از وقوع ابطالش نمایـد، چـون از قـدرت الهـى سرچشـمه      

رترى او لیکن در مورد سحر چنین نیست، زیرا ممکن است ساحرِ ب. گرفته است
را مغلوب کند یا پیامبرى آن را ابطال کند، چنان که در داستان حضـرت موسـى   

  .چنین شد  
سحر از علوم و حرفه ها محسوب مى شود، بـر خـلاف معجـزه کـه     : چهارم

انسان عادى با تعلمّ و تمرین مى تواند ساحر شود، و . تعلیمى و آموختنى نیست
ا خدا و تأییدات او نـدارد، لـیکن قـدرت بـر اعجـاز      نیازى به ایمان و ارتباط ب

موهبت الهى است و از راه تعلمّ و تمرین حاصل نمـى شـود و صـاحب معجـزه     
  .داراى ایمانى بسیار عالى است و با خداى متعال ارتباط عمیقى دارد
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  راه هاى شناخت پیامبر
براى شناخت پیامبر راستین و تصدیق مـدعایش از چنـد طریـق مـى تـوان      

  :ستفاده کردا
درخواست معجزه بهترین و مطمـئن تـرین راه شـناخت پیـامبر     : معجزه - 1
اگر مدعى پیامبرى براى اثبات مدعاى خود معجزه یا معجزاتى داشت کـه  . است

وجود آنها با ادله قطعى مانند مشاهده یا خبر موثق و قطعى به اثبات رسید نبوت 
  .او نیز از این طریق اثبات مى شود

در صورتى که پیامبر سـابق، کـه نبـوتش بـه     : دادن پیامبران پیشین خبر - 2
اثبات رسیده، از بعثت پیامبر بعد از خودش خبر دهد و خصوصیاتش را به طور 

چنان که در مورد پیامبر اسلام  ;کامل بیان کند، پیامبرى او نیز به اثبات مى رسد
د که بشـارت هـاى   پیامبران گذشته به آمدنش بشارت دادن. این چنین شده است

قرآن نیز همین مطلب را از قـول حضـرت   . آنها در کتابشان به ثبت رسیده است
  :نقل مى کند  عیسى 

من فرستاده خدا بـه  ! اى فرزندان اسرائیل: آن زمان که عیسى پسر مریم گفت
سوى شمایم، تورات کنونى را تصدیق مى کنم و بشارت مى دهم به پیامبرى کـه  

  )29(. ن مى آید و نامش احمد استپس از م
اگـر دانشـمند و محقـق    : مطالعه متن قوانین و برنامه هاى دیـن پیـامبر   - 3

مجموعه معارف، احکام، قوانین و برنامه هاى دین را در ابعـاد مختلـف، از روى   
واقع نگرى و بدون تعصب، بسنجد مى تواند به مقدار ارزش و جامعیت آن دیـن  

ام آن دین بر طبق موازین عقلـى مـى باشـد و قـوانین آن     اگر دید احک. پى ببرد
نیازهاى واقعى جامعه را تدوین نموده و از حقوق فردى و اجتماعى آحاد ملـت  
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دفاع مى کند و عدل اجتماعى را در همه جـا رعایـت کـرده و سـعادت دنیـا و      
آخرت انسان ها را تضمین مى کند، و بـه رعایـت اخـلاق نیـک و اجتنـاب از      

له توصیه مى نماید، به حقانیت و کمال آن دین پى مى بـرد و از ایـن   اخلاق رذی
  .طریق نبوت پیامبرش را تأیید و تصدیق مى کند

چنین بررسى دقیق و همه جانبه اى : اولاً: در این جا تذکر دو نکته لازم است
بـر  : ثانیاً. ت افراد محدودى مى باشد و از عهده عموم مردم برنمى آیدیدر صلاح
ق در حد قرائن و شواهد مى توان از آن استفاده کرد، امـا بـه عنـوان    فرض تحق

به هر حال ما را از دلیل اعجاز بى نیـاز  . یک دلیل قطعى نمى توان عرضه داشت
  .نمى کند

اگر مـدعى نبـوت   : مطالعه زندگى و اخلاق و رفتار شخص مدعى نبوت - 4
ن به اثبات رسیده فردى بود که امانت دارى، درست کارى و صدق او براى همگا

و نقطه ضعفى در اخلاق داخلى و خارجى او وجود ندارد و خودش به آنچه مى 
گوید عمل مى کند، در ادعاى پیامبرى نیز مـورد تأییـد و تصـدیق مـردم قـرار      

لیکن این موضوع نیز مؤید محسوب مى شود، نه دلیـل قطعـى و   . خواهد گرفت
  .حجت شرعى
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  وحى
در . ى کلام به طور پنهانى و سریع به دیگرى استوحى در لغت به معناى القا

آنها مدعى بودنـد کـه بـا    . اصطلاح به معناى تکلم خداى متعال با پیامبران است
خداى متعال ارتباط خاصى دارند، و خداوند با آنان سـخن مـى گویـد و بـراى     

مدعى بودند سخنان خدا را مى شـنوند و در جهـان غیـب    . مردم پیام مى فرستد
را مشاهده مى نمایند و از جانب خدا مأموریت دارند تا پیـام هـایش را   حقایقى 

  .به مردم برسانند
علوم پیامبران از طریق وحى حاصل مى شده و با نحوه کسب علوم ما کـاملاً  

علـم بـه محسوسـات، علـم بـه کلیـات و       : ما سه نوع علم داریـم . تفاوت دارد
ماً از طریق حـواس پـنج   علم به محسوسات مستقی. احساسات باطنى و وجدانى

در علم به کلیات نیز حواس دخالت دارند، زیرا جزئیـات  . گانه حاصل مى شود
آنها قبلاً از طریق این حواس معلوم مى شوند، سپس کلیات از آنهـا انتـزاع مـى    

احساس درد، گرسنگى، تشنگى، : نوع سوم با احساسات باطنى است مانند. شود
وم ما از طریق حواس ظاهرى یـا بـاطنى، بـه    همه عل. شادمانى و احساس اندوه

اما وحى جزء هیچ یـک از اینهـا   . طور مستقیم یا غیر مستقیم، حاصل مى شوند
  .نیست و با اینها سنخیت ندارد

پیامبران در جهان غیب حقایقى را مشاهده مى کننـد و سـخنان خـدا را مـى     
اى متعال بـا  در این مورد علوم از طرف خد. شنوند ولى نه با این چشم و گوش

درست بـر عکـس   . وحى بر قلب پیامبر القا مى شود، آن گاه ظهور پیدا مى کند
علوم عادى که ابتدا از طریق حواس حاصل مـى شـود و در نهایـت در قلـب و     

  :قرآن نیز وحى را به همین صورت تفسیر مى کند. نفس ما وارد مى گردد
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ین بـه زبـان عربـى    و آن چیزى است که از سوى خدا فرود آمده و روح الأم
  )30(. روشن آورده و به قلبت نازل کرده است تا از بیم دهندگان باشى

زیرا به فرمان خدا قـرآن  ] دشمن خداست[بگو هر کس دشمن جبرئیل است 
  )31(. را بر قلب تو نازل کرده است

  :در تفسیر روح البیان مى نویسد
وحى شد ابتدا بر قلبش فرود مى آمد، زیـرا بسـیار     هرگاه به مصطفى 

آن گاه از قلبش به فهم و سمع او مى آمد . تشنه وحى بود و در آن فرو مى رفت
. و این به معناى فرود آمدن از بلندى به پایین است و این رتبه خاصان مى باشد

)32(  
  :گفته است   مرحوم علامه طباطبایى 
ى است که قدرت ادراك دارد، شاید علت تعبیر قـرآن  مراد از قلب، نفس آدم

مِـُ� (که فرموده 
َ
وحُ الأ اشـاره بـه   » علیک«و نفرموده  )َ� قَلبِْـكَ * نـَزَلَ بهِِ ا�ر�

چگونگى فراگیرى قرآن از سوى پیامبر باشد، و نیـز آنچـه از روح مـى گرفـت     
  .دنفسِ شریفش بوده باشد بدون آن که حواس ظاهر در آن دخیل باشن

بنابراین هرچه به او وحى مى شد مى شنید، بدون آن که چشم و گوش را بـه  
کار گیرد، چون اگر دیدن و شنیدنش به چشم و گوش ظاهرى بود هر آینه آنچه 
مى شنید میان او و مردمان مشترك مى بود، یعنى هر چه او مى دید مردم نیز مى 

  )33(. ا تکذیب مى کننددیدند، در حالى که روایات به طور قطع این مفهوم ر
بنابراین، علوم انبیا، که از طریق وحى حاصل مى شود، از سنخ علوم حصولى 
احساسى و فکرى بشر نیست، بلکه نوعى برتر و عالى تر اسـت کـه ماهیـت آن    

یک نوع شعور مرموز باطنى است که خطا و اشتباه در آن . براى ما روشن نیست
  .راه ندارد
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مى شود که وحى به یکى از این سه طریق انجام مـى  از بعضى آیات استفاده 
  :گیرد

  .خداى متعال مطالب را به طور مستقیم بر قلب پیامبر القا مى کند: طریق اول
مطالب را در جاى دیگرى القا مى کند و پیامبر از آن جا دریافت : طریق دوم

: قرآن مى گوید. مانند تکلیم حضرت موسى در طور به وسیله درخت ;مى نماید
چون به نزدش رسید از جانب راست وادى و در مکان مبارك، از درخـت نـدا   «

  )34(. »آمد
بر قلب پیامبر القا مـى  ) یلجبرئ(مطالب را به وسیله فرشته وحى : طریق سوم

  .کند
  :در قرآن به این سه طریق اشاره شده است، آن جا که مى فرماید

وحـى یـا از   ] از راه[و هیچ بشرى را نرسد که خدا بـا او سـخن گویـد جـز     
. فراسوى حجابى یا فرستاده اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نمایـد 

  )35(. آرى اوست بلندمرتبه سنجیده کار
ولى باید دانست که گفتگو از هر راهى به وسیله خداى متعال انجام مى گیرد، 
به همین جهت در اکثر آیات، وحى به خداى متعال نسبت داده شده است ولى با 

  .از جمله جبرئیل ;واسطه و از طریق علل و اسباب
 بنابراین سه نوع شدن وحى را باید در اثر احوال نفسانى پیامبر و جذبه هـاى 

بدین صورت که گاهى روح ملکوتى پیـامبر تـا مقـام    . گوناگون الهى تفسیر کرد
جبرئیل صعود مى کند و وحى را از او مى شنود، ولـى خـودش را نمـى بینـد و     
زمانى حتى خود جبرئیل را هم مشاهده مى نماید و گاهى ترقـى روحـى او در   

. مـى کنـد  حدى است که کلام الهى را در مکان مخصوصى مثل درخت اسـتماع  



37 
 

موقعى هم آن قدر صعود مى نماید که واسطه را نمى بیند و کـلام را مسـتقیماً از   
  .خداى متعال مى شنود

  :به همین معنا اشاره کرده و مى نویسد   علامه طباطبایى 
یا پیام آور در وقت سخن گفتن با سخن آورى با واسطه ) حجاب(ثبوت پرده 

انند دیگر کردارش بدون واسـطه نیسـت، تنهـا    وحى منافات ندارد، زیرا وحى م
پس اگر پیـامبر بـه واسـطه اى    . مدار، توجه مخاطبى است که سخن را مى گیرد

است و بدین واسطه از خدا به سخن و رسـالتى بـر   ) خدا(بنگرد که حامل سخن 
مانند وساطت فرشـته، کـه در ایـن صـورت وحـى از آنِ       ;او آمده احتجاب کند

. ه پیامبر به خدا بنگرد، وحى از جانب خدا خواهـد بـود  پس هرگا. فرشته است
  )36(. اما پیامبر بدان توجه ندارد. گرچه واسطه اى هم باشد

بنابراین وحى یک نوع ادراك و شـعور بـاطنى و پنهـانى اسـت کـه حـواس       
ظاهرى و باطنى و مقدمات عقلى در حصول آن دخالت ندارند، بلکه مستقیماً بر 

از آن جا که نفس پیامبر در عالى تـرین مقـام   . قا مى شودروح ملکوتى پیامبر ال
وحى علم عادى نیسـت  . انسانیت قرار گرفته، استعداد دریافت این علوم را دارد

آنان . لذا مردم از پیامبران معجزه مى خواستند. بلکه امرى خارق العاده مى باشد
  .نیز براى اثبات مدعاى خود در موارد لازم معجزه مى آوردند
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  تعداد پیامبران
در طول تاریخ، پیامبران بسیارى براى ارشاد و هدایت انسان ها مبعوث شـده  

. آخـرین آنهـا بـود   . حضرت آدم اولین پیامبر خدا و حضرت محمـد  . اند
تعداد پیامبران به طور قطع معلوم نیست ولى در برخى احادیث تعداد آنها یکصد 

بعضـى از پیـامبران داراى دیـن و    . ر نفر بیـان شـده اسـت   و بیست و چهار هزا
شریعت مخصوص بودند، و جمعى دیگـر داراى شـریعت خاصـى نبودنـد بلکـه      

تعدادى از آنهـا داراى کتـاب بودنـد و    . شریعت پیامبر سابق را ترویج مى کردند
گاهى در یک زمان پیغمبـران متعـددى در بـلاد و    . گروهى دیگر کتاب نداشتند

  .تلف به انجام مأموریت الهى اشتغال داشتندشهرهاى مخ
صد : پیامبران چند نفرند؟ فرمود: از ابوذر روایت شده روزى از پیامبر پرسیدم

سیصـد و  : پیامبران مرسل چند نفرند؟ فرمود: پرسیدم. و بیست و چهار هزار نبى
آدم، : اولـین پیـامبر کـه بـود؟ فرمـود     : پرسـیدم ! سیزده نفر از گروه قابل توجـه 

بلى خدا او را به دست خود آفرید و : آیا از پیامبران مرسل بود؟ فرمود: سیدمپر
  :آن گاه فرمود اى اباذر. از جانش در او دمید

آدم، شیث، اخنوخ که همان ادریس و اولین : چهار نفر از پیامبران سریانى اند
 هود، صالح، شـعیب، و : چهار نفر از عرب اند. فردى بود که با قلم نوشت و نوح

اولین نبى از فرزندان اسرائیل موسى و آخرشان عیسى است کـه  . پیامبرت محمد
  .مجموعاً ششصد نبى بودند

یک صد و چهار کتاب : اى پیامبر خدا چند کتاب فرود آمده؟ فرمود: پرسیدم
صـحیفه  » بیسـت «و بـر ابـراهیم   » سـى «، بر ادریـس  »پنجاه«که خدا بر شیث 

  )37(. و فرقان را نازل کردفرستاد و نیز تورات، انجیل، زبور 
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» اولـوالعزم «پنج نفر از پیامبران بزرگ الهى که داراى شریعت خاصى بودنـد  
  )38(.  نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد : مى نامند که عبارتند از

  :نقل کرده که فرمود  اسماعیل جعفى از امام باقر 
  . نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد : م پنج نفرندپیامبران اولوالعز

ما از نام همه پیامبران به تفصیل اطلاع نداریم، در کتاب هاى تاریخ هم تنهـا  
نفر از آنان آمده است  26در قرآن شریف نام . نام تعدادى از آنها ذکر شده است

الح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، الیسـع،  آدم، نوح، ادریس، هود، ص: که عبارت اند از
ذوالکفل، الیاس، ایوب، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسى، هـارون،  
ــد     ــى و محم ــد، عیس ــادق الوع ــماعیل ص ــى، اس ــا، یحی ــلیمان، زکری داود، س

 .  
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  اهداف پیامبران
 ـ د کـه در آیـات و   پیامبران در مأموریت الهى خود اهدافى را تعقیب مى کردن

احادیث به آنها اشاره شده است، ولى همه آنها را مـى تـوان در دو هـدف کلـى     
  :خلاصه کرد
توجه دادن انسان ها به ارزش و اهمیت زندگانى نفسانى خویش و : هدف اول

هدایت آنها به امورى که موجب تکمیل نفس و نزدیکى به خدا و تأمین سـعادت  
لـل و عوامـل و سـقوط نفـس و شـقاوت در      اخروى مى شود، هم چنین بیان ع

  :در این باره به چند موضوع مهم توجه کنید. جهان آخرت و تحذیر از آنها
معرفت و ایمان به خداى یگانه، اثبات صفات کمال براى آن ذات مقدس  - 1

و تنزیه او از صفات نقص اساس دعوت انبیا و نخستین پیشنهاد آنان بوده اسـت  
  .قرآن هم به این موضوع اختصاص داردو بخش عظیمى از آیات 

توجه دادن و دعوت به ایمان به معاد و زندگى بعد از مرگ و ایمـان بـه    - 2
بهشت و نعمت هاى اخروى و دوزخ و عذاب هاى آن جزء رسـالت آنهـا بـوده    

پیامبران در اثبات جهان آخرت و ثواب ها و کیفرهـاى آن جهـان اصـرار    . است
  .از قرآن نیز در این باره استداشتند، که آیات فراوانى 

تصدیق پیامبران گذشته و دعوت مردم بـه پـذیرش احکـام و شـریعت      - 3
ت خویش جدید و پیروى از نبو.  

در دعـوت    پیامبر اکرم . این سه امر، اساس دعوت پیامبران بوده است
  :خویشاوندان خود فرمود

ستایش مخصوص خدا است، او را مى سـتایم و از او کمـک خواسـته بـه او     
. ایمان و توکل دارم و گواهى مى دهم که معبودى جز او نیست و شـریک نـدارد  
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قسـم بـه خـدایى کـه جـز او      . پیشرو به مردمش دروغ نمى گوید: آن گاه گفت
 من فرستاده خدا به طور خصوصى به سـوى شـما و عمومـاً بـه    ! معبودى نیست

چنان که مى خوابید خواهیـد مـرد و بـر مـى     ! به خدا قسم. سوى مردمان هستم
براى کردارتان حساب پس مى دهید کـه نتیجـه   . گردید چنان که بیدار مى شوید

  )39(. آن یا براى همیشه بهشت یا براى همیشه جهنم است
. ترغیب مردم به فضائل و مکارم اخلاق و تحذیرشان از اخـلاق رذیلـه   - 4
ران با بیان آثار دنیوى و اخروى مکارم اخلاق، مـردم را بـه اخـلاق نیـک     پیامب

دعوت مى نمودند و با بیان تبعات و نتایج سوء اخلاق رذیلـه، مـردم را از آنهـا    
لذا تزکیه و تهذیب نفوس را مى توان یکى از اهـداف بـزرگ   . برحذر مى داشتند

  :همان طور که خدا مى فرماید ;پیامبران دانست
مؤمنان منت گذاشت، آن گاه که از میانشـان پیـامبرى برانگیخـت تـا     خدا بر 

آیات خدا را بر آنان تلاوت کرده و آنها را پاکیزه نماید و کتـاب و حکمـت بـه    
  )40(. آنان مى آموخت، گرچه پیش از این در گمراهى آشکار بودند

  :پیامبر فرمود
جهـت   شما را به اخلاق نیکـو توصـیه مـى کـنم کـه خـدا مـرا بـه همـین         «

  )41(. »برانگیخت
من به مکـارم و محاسـن اخـلاق    : حضرت على از پیامبر نقل کرده که فرمود

  )42(. مبعوث شدم
. ترغیب مردم به پرستش خداى یگانه و تسلیم در برابـر دسـتورهاى او   - 5

پیامبران عبادت هاى گوناگونى را معرفى مى کردند و آنها را از عوامـل تکامـل   
نفس و تقرب الى االله مى دانستند که انجام آنها تأثیر بسزایى در سـعادت حیـات   
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انسـان معرفـى مـى    حتى عبادت را به عنوان هدف آفرینش . اخروى انسان دارد
  :خدا در قرآن مى فرماید. نمودند

در میان هر امتى پیامبرى برانگیختم تا خدا را بپرسـتند و از طـاغوت دورى   
  )43(. کنند

  )44(. ما جن و انس را نیافریدیم، مگر براى پرستش
پیامبران با نشان دادن چنین برنامـه اى مـردم را بـه سـوى تـأمین سـعادت       

  .داخروى دعوت مى نمودن
پیامبران به اصـلاح  . اصلاح وضع اجتماعى و زندگى دنیوى مردم: هدف دوم

آنان مردم را به تحصـیل  . امور اجتماعى و اقتصادى مردم نیز کاملاً توجه داشتند
دانش و بهره بردارى از منابع طبیعى و کار و کوشـش دعـوت مـى نمودنـد، بـه      

 ـ    بـراى  . ى داشـتند رعایت عدل ترغیب مى کردند و از ظلـم و تعـدى برحـذر م
جلوگیرى از ظلم و تجاوز و اجراى عدالت اجتماعى، احکام و قوانین حقـوقى،  
جزایى، قضایى و اقتصادى را از جانب خدا در اختیار مردم قرار مى دادنـد و در  

ت مى گماشتند با ظلم و ستم مبارزه مى کردند و از محرومـان و  . اجراى آنها هم
  .مستضعفان حمایت مى نمودند

مطالعه و بررسى احکام و قوانین اسلام به خوبى روشن مى شود کـه دیـن   با 
  .اسلام کاملاً به اصلاح امور دنیوى و اوضاع اجتماعى مردم عنایت دارد

از برخى آیات هم استفاده مى شود که یکى از اهداف پیامبران همین موضوع 
  :مثلاً مى فرماید ;بوده است

ن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نازل ما پیامبرانمان را با دلیل هاى روش
کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند، آهن را که در آن نیرویـى سـخت و منـافعى    
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براى مردم است فرو فرستادیم تا خدا معلـوم بـدارد چـه کسـى در نهـان، او و      
  )45(. خدا توانمند و پیروز است. پیامبرانش را یارى مى کند

  :در آیه دیگرى مى فرماید
مردم، یک امت بودند، پس خدا پیامبران را نوید آور و بیم دهنده برانگیخـت  
و با آنان کتاب را به حق نازل کرد تا به اختلافـات رسـیدگى کنـد و در کتـاب     

پس خدا بـه اذن  . اختلاف نکردند مگر کسانى که کتاب را با دلایل روشن دیدند
 ـ] کسانى که کتاب را پذیرفتند[خود مؤمنان را  وارد اخـتلاف از روى حـق   در م

  )46(. هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى کند
  
/  
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  هدف نهایى پیامبران
: گفتیم که پیامبران در مأموریت الهى خود دو هدف کلى را تعقیب مى کردنـد 

یکى شناخت خدا و عبادت و نزدیکى به او، که مربـوط بـه زنـدگى نفسـانى و     
ر است و دیگرى اقامه عدل و قسط و نفى ظلم و تبعیض، که سعادت اخروى بش

  .مربوط به زندگانى دنیوى انسان ها است
اکنون این سؤال مطرح مى شود که آیا پیامبران در رسالت خود دوگانـه گـرا   

یعنى دو هدف مذکور را به صورت استقلال تعقیب مى کردند؟ یا یکـى   ;بوده اند
ى و مقدمه مى دانستند؟ با فرض دوم، کدام یـک  از آنها را اصیل و دیگرى را تبع

  :از آنها اصیل و کدام تبعى بوده است؟ در این جا چند احتمال وجود دارد
بعضى چنین پنداشته اند که هدف اصلى پیامبران تأمین سـعادت دنیـوى    - 1

پیامبران بدین منظـور  . بشر و اقامه قسط و عدل و نفى ظلم و تبعیض بوده است
اختلافات و تجاوزات را بگیرند و زندگى انسان هـا را همـراه بـا     آمدند که جلو

اگر درباره ضرورت معرفت و پرستش خدا، معـاد و ثـواب   . امنیت و رفاه سازند
عـدل، احسـان، فـداکارى،    : ها و عقاب هاى اخروى، ارزش هاى اخلاقى مانند

در  گذشت، دفاع از محرومان و مستضعفان تأکید داشتند بدین منظـور بـوده کـه   
توحیـد  : گفتـه انـد  . برقرارساختن عدالت اجتماعى و نفى ظلم و تبعیض مؤثرند

نظرى و معرفت خدا خود به خود سودى ندارد و ما خدا را بشناسیم یا نشناسیم، 
اینها را باید وسیله اى براى . عبادت کنیم یا نکنیم هیچ فایده اى براى خدا ندارد

  .به حساب آوردتوحید اجتماعى و تأسیس جامعه عادلانه 
محققان و اسلام شناسان واقعى، هدف اصیل و نهایى پیامبران را پرورش  - 2

لذا بـراى نیـل بـه    . نفوس و اصلاح زندگى نفسانى و اخروى انسان ها مى دانند
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چنین هدفى، توحید نظرى، ایمان به معاد و نبـوت، پرسـتش و تسـلیم در برابـر     
به اخلاق نیک را ضـرورى و مـؤثر   خداى یگانه، تزکیه و تهذیب نفس و تخلق 

  :براى تأیید این نظر به چند مطلب اشاره مى کنیم. مى دانند
از فلسفه اسلامى و آیات و احادیث استفاده مى شود که انسان از حیـث  ) الف

روح ملکوتى موجودى است مجرد و برتر از ماده که جاویدان و فناناپذیر اسـت  
جهان به جهان آخرت انتقال مى یابـد، تـا    و با مرگ نابود نمى شود بلکه از این
انسان در بعـد روح ملکـوتى خـویش در    . نتیجه اعمال خوب یا بد خود را ببیند

حال حرکت و تکامل است، فطرتاً خداجوست و کمال، سـعادت و صـلاحش را   
در معرفت خدا و پرستش و تقرب به او جستجو مى کند و زندگى اصیل او نیـز  

  .خواهد بود زندگى نفسانى و اخروى
در تعدادى از آیات و احادیث تصریح شده است که دنیا و امـور دنیـوى،   ) ب

ارزش چندانى ندارند و زندگى اصیل و ارزشمند انسان، حیات اخروى و نفسانى 
  :از باب نمونه. او مى باشد

دارایى و فرزند زینت زندگى دنیا اسـت و کـردار نیـک، بـر جـاى مانـده و       
  )47(. د خدا پاداش بهترى داردامیدوارکننده تر و نز

بدانید که زندگى دنیا بازیچه و سـرگرمى و آرایـش و فخرفروشـى شـما بـر      
یکدیگر و افزون طلبى در مال و فرزندان اسـت، هماننـد بـارانى کـه روییـدنى      

به زودى پژمرده مى شـود و آن را  ] ام[هایش کشاورزان را به شگفتى مى اندازد 
بـراى  [و در آخرت عـذاب سـختى   . خاشاك شودبه رنگ زرد مى بینى آن گاه 

و دنیا جز کالاى . رضایت و بخشش است] و براى جمع دیگر[است ] دنیاپرستان
آمرزش پروردگـار و بهشـتى کـه وسـعتش بـه      ] رسیدن به[براى . فریبنده نیست

این بهشـت بـراى کسـانى    . فراخى آسمان و زمین است بر یکدیگر پیشى گیرید
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این بخشش خدا است به هر کـس  . رانش ایمان آورده انداست که به خدا و پیامب
  )48(. که خواهد مى دهد و خدا داراى بخشش بزرگ است

چیزهایى که به شما داده شده بهره زندگى دنیـا و آرایـش آن اسـت و آنچـه     
  )49(آیا اندیشه نمى کنید؟ . پیش خدا است بهتر و پاینده تر است

یک جایگاه کوتاه مدت و محل عبـور و  در احادیث فراوانى از دنیا به عنوان 
 ;مزرعه آخرت یاد شده که باید از آن براى زندگى جاویدان آخرت استفاده نمود

  :از باب نمونه
این دنیایى که شما آرزوى آن مى کنیـد و بـه   ! آگاه باشید: فرمود  على 

ت که بـراى  آن دلبستگى دارید و او هم شما را خشنود کرده، خانه و منزلتان نیس
دنیا پابرجـا نیسـت و   ! آگاه باشید. آن آفریده شده یا بدان جا خوانده شده باشید

پس . شما در آن نمى مانید و این دنیا گرچه شما را فریفته اما هشدارتان هم داده
فریفته شدن را به تحذیرش و طمع کردن آن را به تخویف و ترساندنش واگذارید 

  )50(. دعوت شده اید سبقت گیرید و در این دنیا به خانه اى که
  : هم چنین فرمود 

حقا که دنیا برایتان خانه پایدار آفریده نشد، بلکه موقت و براى آن که توشـه  
  )51(. کردار نیک گیرید و به خانه جاوید ببرید

  :و فرمود
دنیا خانه گذر است و آخرت خانه ماندن، پـس از گـذرگاه بـراى    ! اى مردم

پرده ها را نزد آن که پنهانى هاى شما را مى داند بالا . جاى ماندنتان بهره بگیرید
. دل هایتان را از دنیا پیش از آن که از بدن ها خارج شود بیـرون آوریـد  . مزنید

  )52(. فریده شده ایدپس در دنیا امتحان مى شوید و براى غیر آن آ
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از این آیات و احادیث و امثال آنها استفاده مى شود که زندگى اصیل انسـان  
از دیدگاه اسلام زندگى نفسانى و اخروى اوسـت و زنـدگى در دنیـا وسـیله اى     

از این جا مى توان نتیجـه گرفـت کـه هـدف     . است براى تأمین سعادت اخروى
قرب و کمال و نیل به سعادت اخـروى را در  نهایى پیامبران نیز این بوده که راه ت

اختیار انسان ها قرار دهند و جز پیامبران، که از جانب خدا آگـاهى یافتـه انـد،    
پیـامبران، ایمـان بـه خـدا،     . شخص دیگرى نمى تواند چنین راهى را معرفى کند

معاد و نبوت و پرستش خداى یگانه و تخلّق به اخلاق نیک را تنها راه رسـیدن  
  .ت اخروى معرفى کرده اندبه سعاد

بنابراین، نظر دوم تأیید مى شود و نظر اول، که اصلاح امور معـاش مـردم را   
اصیل و هدف نهایى پیامبران مى دانست، مردود و بر خـلاف آیـات و احادیـث    

  .است
لیکن منظور ما این نیست که پیامبران به اصلاح زندگى دنیوى مـردم و اقامـه   

بلکه در نیل به ایـن  . بعیض و اختلاف توجه نداشتندعدل و قسط و نفى ظلم و ت
هدف نیز کمال جدیت را داشتند، اما همـین موضـوع را بـه عنـوان یـک ارزش      
. واقعى و یکى از بهترین وسایل تکمیل نفس و تقرب الى االله معرفى مـى کردنـد  

کار و کوشش و خدمت به خلق خدا و رعایت عدالت را، در صورتى که با قصد 
چون بـدین وسـیله   . ام بگیرد، یکى از بهترین عبادت ها مى دانستنداخلاص انج

زندگى اجتماعى انسان امکان پذیر مى شـود و محـیط مناسـبى بـراى تزکیـه و      
  .تهذیب نفس و پرستش خداى یگانه فراهم مى گردد

پیـامبران در اهـداف خـود ثنـوى     : از این جا بطلان قول کسانى که مى گفتند
و اخروى به طور یکسان توجه داشتند روشن مـى گـردد،   بوده و به امور دنیوى 

زیرا دنیا در نظر پیامبران فقط ارزش مقدمه اى دارد، یعنى مزرعه آخرت است و 



48 
 

بنـابراین  . در آن مى توان به کسب کمالات نفسانى و سعادت اخـروى پرداخـت  
را پیامبران دنیا را از آخرت جدا نمى دانستند، بلکه سعى مى کردند امور دنیـوى  

  .در طریق تکمیل نفس و تأمین سعادت اخروى قرار دهند
  

____________________  
  :پى نوشت ها 

  
ـاس   : (25آیه ) 57(حدید ) . 1( قوُم النّ ـی ـیزانَ لـ المو تابالک م ه علنْا م زَ لنَا باِلبینات وأنَْ س لنْا ر س َأر د قَ لَ

طسق   ).باِلْ
نْ  : ( 90 ـ  84آیات ) 6(انعام ) . 2( مـ لُ و َنْ قب نا مید نوُحاً هنا وید ه ـلا قوُب کُ عیحـقَ وس ووهبنا لهَ إِ

محسنینَ  ى الُ ک نجَزِ ذ ل کَ ونَ و موسى وهـرُ و فوسیو وبَأیمانَ وَلی س و دداو هتیُیـى  * ذر حیا وِکرَی زو
نَ لٌّ م لیْاس کُ ـیسى و إِ عـینَ  و حالـى      * الص لَ ـلنْا ع ضَّ ــلا فَ کُ لوُطـاً و و س ونُ سع ویـ ْالیـیلَ و ماعس و إِ

ـینَ  م ــیم   * العالَ ق ستَ راط م لى صـ م إِ ناهید هو م ناهیَتباجو م هِ خوْان م و إِ هِ اتیُذرو م هِ نْ آبائ م و *  ـک ذ ل
شا نْ ی م ِى به د ه ی ّى الله د ـونَ   ه لُ معم کـانوُا ی م ه کوُا لحَبطَِ عنْ شرَْ لوَ أَ و ه بادنْ ع م ینَ   * ءـذ ک الَّ ولــئ أُ

ـوا بـِـه   سَماً لی َـها قو لنْا بِ کَّ و د قَ ها هـؤُلاء فَ ـفرُْ بِ نْ یکْ ـوةَ فَإِ ب م والنُّـ م الکتاب والحْکْ ناهـی ریِنَ  تَ ا بکِـاف. 
ذینَ ک الَّ ـینَ أوُلـئ َلعْالم کرْى ل إلاِّ ذ ونْ ه راً إِ َأج هَلی ع م لـکُُ أَ س لْ لا أَ ه قُ د م اقتَْ داه فبَـِه ّى الله د ه.(  

یم الخبَـِیرُ: (7آیه ) 6(انعام ) . 3( هادةِ وهو الحکـ بِ والشَّ َالغی م عال(  
ب السمـوات و: (123آیه ) 11(هود ) . 4( َغی ّله ل الأرَضِو.(  
ب السمـوات والأرَضِ: (18آیه ) 49(حجرات ) . 5( َغی م لَ ع ی ّنَّ الله   )إِ
ک: (44آیه ) 3(آل عمران ) . 6( َلی ـیه إِ وح بِ نُ َالغی نْ أنَباء م ک ذ ل.(  
ها إِلاّ هو: (59آیه ) 6(انعام ) . 7( م لَ عبِ لا ی َالغی ح فاتم ه د عنْ و.(  
ـى     : (20آیه ) 10(یونس ) . 8( وا إنِِّ ظرُ ـانتَْ ـه فَ لّ ل ـب َما الغی لْ إنَِّ قُ نْ ربه فَ ۀٌ مآی هَلی لا أنُزْلَِ عَقوُلوُنَ لو یو

ظریِنَ نَ المنتَْ م م   ).معکُ
ب إِلاّ اللّ: (65آیه ) 27(نمل ) . 9( ـی ـى السمـوات والأرَضِ الغَ نْ ف م م ـلَ عونَ   قـُلْ لا ی ـشعْرُ مـا یـ و ه

ـعثوُنَ بانَ ی َأی.(  
ـى      : (50آیه ) 6(انعام ) . 10( ـم إنِِّ ـولُ لکَُ ـب ولا أقَُ َالغی ـم لَ ع نُ اللهّ ول أَ زائ ى خَ د م عنْ لْ لا أقَوُلُ لکَُ قُ

صیرُ أفََ البمى و َى الأع ستوَِ لْ ی لْ ه ى قُ لَ وحى إِ إلاِّ ما ی نْ أتََّبِع ک إِ لَ ونَم فکََّرُ   ).ل تتََ
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ـب  : (188آیه ) 7(اعراف ) . 11( َالغی م لَ َأع ت لوَ کنُْ و ّالله راًّ إِلاّ ما شاء فعْاً ولا ضَ ى نَ ْفس ک لنَ ل م لْ لا أَ قُ
منوُنَ ـؤْ م ی َقو ـیرٌ ل ش بیرٌ وذ نْ أنَاَ إلاِّ نَ ى السوء إِ نس ما م رِ وَنَ الخی م ت ستکَثْرَْ   .)لاَ

ـداً  : ( 27و  26آیات ) 72(جن ) . 12( َأح ِبهَلى غی رُ ع هِ ظْ لا ی بِ فَ َالغی م نْ    * عال ضـى مـ ـنِ ارتَ إِلاّ م
داً صر هف لْ نْ خَ م و هید نِ ی ینْ ب ک م لُ سی ول فَإنَِّهس ر.(  

م على الغیَ: (179آیه ) 3(آل عمران ) . 13( لعکُ طْ ـی ل ّما کانَ الله نْ و م هل س نْ ر ى م نَّ اللهّ یجتبَِ لـک بِ و
شاءی.(  

ین : (25ـ   19آیات ) 81(تکویر ) . 14( ى العرشِْ مکـ ذ د ى قوُة عنْ ـین    * ذ مـ طـاع ثـَم أَ مـا  * م و
مجنوُن  م بِ ـبکُ بیِنِ * صاحباِلافُُْقِ الم آه ر د قَ لَ ـ* و َضن بِ بِ َى الغی لَ ع ـو ما ه ینو.(  

ک: (44آیه ) 3(آل عمران ) . 15( َلی یه إِ بِ نوُحـ َالغی نْ أنَباء م ک ذ ل.(  
ــینَ    : (106آیه ) 7(اعراف ) . 16( قادنَ الص ـت مـ نْ کنُْ ها إِ ت بِ أْ ت بِآیۀ فَ ت جئِْ نْ کنُْ قى  * قالَ إِ لــْ أَ فَ

ینٌ  بانٌ مبِ ُثع ى فَإذِا ه صاه فَإِ* ع ه د ی ع نزََ ریِنَو لناّظ ل ضاء یب ى ذا ه.(  
أفْکوُنَ: (117همان، آیه ) . 17( م ی قَف لْ ى تَ صاك فَإذِا هلـْقِ ع نْ أَ لى موسى أَ   ).وأوَحینا إِ
ت منهْ اثنَْ: (60آیه ) 2(بقره ) . 18( فجَرَ صاك الحجرَ فاَنْ ِبع ب رِ لنْا اضْ قُ مه فَ َقو وسى ل قى م َتساس ِإذ تـا  و

ْفس ى الارْضِ م وا فـ قِ اللهّ ولا تعَثَ ِنْ رز وا م َاشرْبلوُا و م کُ ه ب شرَْ لُّ أنُاس م م کُ ل ع د شرَْةَ عیناً قَ ینَعد.(  
ــکانَ    : ( 67ـ   63آیات ) 26(شعراء ) . 19( لَقَ فَ فَ ـانْ ـرَ فَ حالب صاكِبع ب ن اضرِْ وسى أَ لى م وحینا إِ أَ فَ

رْ لُّ ف یمِ کُ ظـ الع دالطَّو ـریِنَ * ق کَ خَ فنْا ثـَم الاْ لَ ز ـینَ * وأَ عم ـعه أجَـ ـنْ م م وسى و نا میـج ــم  * وأنَْ ثُ
ـریِنَ  رقَنْا الآخَ ـینَ* أغَْ نم ـؤْ م م ُره کثَْ ما کانَ أَ ـۀً و َلای ک ى ذ ل نَّ ف   ).إِ

ـرِّ: (69ـ   68آیات ) 21(انبیاء ) . 20( ـینَ قالوُا ح ـل فاع م نْ کنُتُْ م إِ ـهتکَُ وا آل صرُ لنْا یا نـار  * قوُه وانْ قُ
ـیم راهِلى إب لاماً ع س ـردْاً و ى ب کوُن.(  

ـلِ هــذا القـُرآنِ لا      : (87آیه ) 17(اسراء ) . 21( مثْ وا بِ ـأتُْ نْ ی لـى أَ نُّ ع س والجِ ت الإنِْ عم نِ اجتَ َلْ لئ قُ
هل مثْ ونَ بِ أتُْ ـیراً ی هِ م لبعض ظَ ه ضُ عکانَ ب و لَ و.(  

هیئـَۀِ    : (49آیه ) 3(آل عمران ) . 22( ـینِ کَ ـنَ الطِّ م م لُقُ لکَُ خْ ى أَ م أنَـّ ـکُ بنْ ر ۀ مبِآی م ـکُ د جِئتُْ ى قَ أنَـّ
و هم کْ ىء الاَْ نِ اللهّ وأبُرِ ونُ طیَراً بِإذِْ ـیه فیَکُ فخُُ ف أنَْ م   الطَّیرِ فَ ــکُ ـه وأنُبَئُ نِ اللّ تى بإِذِْ وى الم ص وأحُیِ الابَْرَ

م ى بیوتکُ ونَ ف خرُ د ما تَ ونَ و لُ کُ أْ ما تَ   ).بِ
ى  : (110آیه ) 5(مائده ) . 23( ـإذِن راً بِ َـیها فتَکَوُنُ طی فخُُ ف ى فتَنَْ ن هیئَۀِ الطَّیرِ بِإذِْ نَ الطِّینِ کَ لُقُ م و إذِ تخَْ

ُتبىو تى بإِذِن والم إذِ تخُرِْج ى و بِإذِن ص مه والأبَرَ کْ ىء الأَ   ).رِ
ــینَ    : (108آیه ) 7(اعراف ) . 24( قادنَ الص ـت مـ نْ کنُْ ها إِ ت بِ أْ ت بِآیۀ فَ ت جئِْ نْ کنُْ قى  * قالَ إِ لــْ أَ فَ

ینٌ  بانٌ مبِ ُثع ى فَإذِا ه صاه ع * ى فَإذِا ه ه د ی ع نزََ ریِنَو لناّظ ل ضاء یب.(  
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لوْى: (57آیه ) 2(بقره ) . 25( السنَّ و الم م ـکُ َلی لنْا ع م الغمَام وأنَزَْ ـکُ َلی لنْا ع لَّ ظَ و.(  
ـى     : (78آیه ) 40(غافر ) . 26( ض ـه قُ رُ اللّ مـ ـإذِنِ اللهّ فَإذِا جـاء أَ ى بآِیۀ إِلاّ بِ ْأت نْ ی سول أَ ما کانَ لرَ و

لوُنَباِلح ط بالم ک نالرَ ه َخس ـقِّ و.(  
ر   : (116آیه ) 7(اعراف ) . 1( ـح س و بِ جـاءو م وهب رهْـ نَ الناّسِ واستَ یَوا أع قوَا سحرُ لـْ ا أَ َلم وا فَ قُ لـْ قالَ أَ

یم ظـ ع.(  
لى : (70 - 68آیه ) 20(طه ) . 1( َْالاع ت ک أنَْ خَف إنِـَّ لنْا لا تَ لْقِ ما* قُ ءمـا     و ـف قَ لْ ک تَ ــین م ى ی ف

تى  ثُ أَ یرُ حاحالس ـح ل فْ لایر وساح د َوا کیَنعما ص ب   * صنعَوا إنَِّ ـرَ ــناّ بِ وا آم داً قالُ ج ى السحرَةُ سـ ق لْ فأَُ
موسى هـروُنَ و.(  

ـی: (6آیه ) 61(صف ) . 29( رائ س ى إِ نیا ب م ْرینُ م ى اب ـیس إذِ قالَ ع قاً  وـد ص م م لیَکُ ولُ اللهّ إِ س ى ر لَ إنِِّ
د م َأح هم ى اس د عنْ ب ى م ْأت ول یس شِّراً برَِ بم راةِ ونَ التَّو م ىد نَ ی یما ب ل.(  

ـینَ : (192آیه ) 26(شعرا ) . 30( م ب العالَ ـتنَزْیِلُ ر ـه لَ ـینُ * و إنَِّ م وح الأَ ـزلََ بهِ الرُّ ک ع* نَ لبِْ لى قَ
ذریِنَ  نْ ـنَ المـ ونَ م ـتکَُ بیِن* ل ـى مـ سان عربَِ ل   ).بِ

ک: (97آیه ) 2(بقره ) . 31( لبِْ لى قَ ع َله نَّه نـَزَّ ریِلَ فإَِ ِجباً لود نْ کانَ ع لْ م   ).قُ
 ;أولاًالوحی إذا نزل بالمصطفى نـزلّ بقلبـه   : مى نویسد 306، ص 6در تفسیر روح البیان، ج ) . 32(

ولاستغراقه به، ثم انصرف من قلبه إلى فهمه و سمعه، و هذا تنزلّ من العلو  ;لشدة تعطشّه إلى الوحی
إلى أسفل و هو رتبۀ الخواص.  

  .345، ص 15المیزان، ج ) . 33(
ــقعْۀِ ال  : (30آیه ) 28(قصص ) . 34( ى الب نِ فـ مَالأی الواد ـىء نْ شاط م ى ا أتَاها نوُدم لَ نَ   فَ ـۀِ مـ کَ بارم

ـرَةِ الشَّج.(  
لَ : ( 51آیه ) 42(شورى ) . 35( س و یرْ ـجاب أَ ح راءنْ و م و مه اللهّ إِلاّ وحیاً أَ لِّ نْ یکَ ر أَ شَ ب ما کانَ لـ و

ـیم کح ى ل ع إنَِّه شاء م ی هـإذِن ى بِ وحَولاً فیس ر.(  
  .150، ص 14المیزان، ج ) . 36(
  .32، ص 11بحارالانوار، ج ) . 37(
  .همان) . 38(
  .41، ص 2الکامل فى التاریخ، ج ) . 39(
لـُوا  : (164آیه ) 3(آل عمران ) . 40( م یتْ هِ س فُ نْ أنَْ ولاً مس ر م ـیهِ ثَ ف عـینَ إذِ ب نم ولى الم ع ّنَّ الله م د قَ لَ

م الکت ه م لِّ عیو م کِّیهِ م آیاته ویزَ هِ َلی ـینع لال مبِ ى ضَ ف لُ لَ َنْ قب نْ کانوُا م مۀَ وإِ   ).اب والحکْ
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ـه   ;علـیکم بمکـارم الأخـلاق   :  قال رسـول االله  :375،ص 69بحارالانوار،ج ) . 41( فـإنّ اللّ
وجلّ بعثنی بها   .عزّ

بعثت بمکـارم  : یقول  سمعت النبّی :  قال على . 405، ص 69بحار الانوار، ج ) . 42(
  .الاخلاق و محاسنها

دوا اللهّ واجتنَبوا الطاّغوُت: (36آیه ) 16(نحل ) . 43( بن اع سولاً أَ ـۀ ر م لِّ أُ ى کُ ثنْا فعب د قَ لَ و.(  
یعب: (56آیه ) 51(الذاریات ) . 44( س إِلاّ لـ نَّ والإنِْ ت الجِ قْ لَ ما خَ ونِود(  
ـاس  : (25آیه ) 57(حدید ) . 45( قوُم النّ ـی ـیزانَ ل المو تابالک م ه علنْا م لنَا باِلبینات وأنَزَْ س لنْا ر س َأر د قَ لَ

و ه صرُ نْ ینْ م ّالله م لَ عـی ل لناّسِ و ل ـع نافم و یدد أسْ شَ ب ـیه ف یدد ـح لنْا الْ نزَْ قسط وأَ نَّ   باِلْ بِ إِ َباِلـْـغی َـله س ر
زیِزٌ ع ى   ).اللهّ قوَِ

ـم   : (213آیه ) 2(بقره ) . 46( ه عـزلََ م ذریِنَ وأنَْ منْ ریِنَ و شِّ بینَ مالنَّبـِی ّثَ الله عَةً فبد ۀً واحم کانَ الناّس أُ
وا فـ فُ لَ ـیما اختَْ اسِ ف نَ النّ یب م ـیحکُ قِّ لْباِلح تابمـا     الک ـد عـنْ ب م ـوه ذینَ أوُتُ ـیه إِلاّ الَّ ف لَف ما اختَْ و یه

ـه وا  ْقِّ بِإذِننَ الح م ـیه فوُا ف لَ ذینَ آمنوُا لما اختَْ دى اللهّ الَّ ه م فَ ه م البینات بغیْاً بینَ ه نْ    جاءتْ ى مـ ـد ه ی ـه للّ
ـیم ق لى صراط مستَ   ).یشاء إِ

ـک   : (46آیه ) 18(کهف ) . 47( بر ـد یات الصالحات خیَرٌ عنْ ـنوُنَ زیِنۀَُ الحیاةِ الدنیْا والباقـ البالمْالُ و
لاً م خیَرٌ أَ ثوَاباً و.(  

م وتَ : (21ـ   20آیه ) 57(حدید ) . 48( نکَُ رٌ بیـ فاخُ زیِنۀٌَ وتَ و وه لَ و ب عـ موا نَّما الحْیاةُ الدنیْا لَ لَ ع رٌ  إِ کـاثُ
 ـ   طام ـونُ ح ـم یکُ فرَاًّ ثُ ص م راه ـیج فتََ هِ ی م فاّر نبَاتهُ ثُ ب الکُ جَث أع َلِ غی ولاد کمَثَ موالِ والأَ ى الأَ ـى  ف فاً و

ورِ   ـرُ ـحیاةُ الدنیْا إلاِّ متاع الغُ ما الْ ـوانٌ و ـنَ اللهّ ورضِْ ـرَةٌ م ف مغْ و یدد ذاب شَ رَةِ علـى    *الآخ قوُا إِ سـابِ
 ـ ذ ل هل س رو ّالله ذینَ آمنوُا بِ لَّ ل ت د ع ماء والأرَضِ أُ رْضِ السَها کع م وجنَّۀ عرضُْ نْ ربکُ رَة مف ضـْلُ  مغْ ک فَ

ـیمِ ظ لِ الع ضْ نْ یشاء واللهّ ذوُ الفَ م ـیه ْـؤت ی ّالله.(  
ـیتُ: ( 60آیه ) 28(قصص ) . 49( ما أوُت رٌ    و ـد اللـّه خیَـ ما عنْ ها و متاع الحیاةِ الدنیْا وزیِنتَُ ىء فَ نْ شَ م م

ونَ لُ ق َلا تع قى أفََ َأبو.(  
منَّونهـا و      :  قال على : 173نهج البلاغه، خطبه ) . 50( تـى أصـبحتم تتََ ألا و إنّ هـذه الـدنیا الّ

ـذى   و اصبحت تغضبکم و ترضیکم لیست بد ;ترغبون فیها ذى خلقتم لـه، و لا الّ ارکم و لا منزلکم الّ
ها لیست بباقیۀ لکم، و لا تبقون علیها، و هـى و إن غـرتّکم منهـا فقـد حـذرّتکم       دعیتم إلیه إلاّ و إنّ

تى دعیتم إلیها   .شرهّا، فدعوا غرورها لتحذیرها، و إطماعها لتخویفها و سابقوا فیها إلى الدار الّ
الدنیا لم تخلق لکم دار مقام، بل خلقت لکم مجـازاً لتـزودوا و منهـا     فإنَّ: 132همان، خطبه ) . 51(

  ....الأعمال إلى دارالقرار
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إنمّا الدنیا دار مجاز، و الآخرة دار قرار، فخذوا مـن  ! أیها الناس«: 203همان، کلمات قصار، ) . 52(
کم، و لا تهتکوا أستارکم عند من یعلم أسرارکم، و أخرجوا من ال کم لمقرّ دنیا قلوبکم من قبـل أن  ممرّ

قتم ل   .»تخُرج منها أبدانکُم، ففیها اختبرتم و لغیرها خُ
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  دو بینش در جهان بینى
جهان را چگونه مى بینید؟ انسان را چگونه پدیده اى مى دانید؟ بیـنش شـما   
نسبت به انسان و جهان چیست؟ در پاسخ به این سؤال ها دو بینش کاملاً متمایز 

جهان بینى الهـى و جهـان   : به تعبیر دیگر ;الهى و بینش مادىبینش : وجود دارد
  .بینى مادى

  

  جهان بینى مادى
طرفداران این نوع بینش، جهان را مستقل و هستى را فاقد شعور و اراده مـى  

در این نگره، جهان مجموعه اى است که هدف خاصـى نـدارد بلکـه از    . پندارند
ر هم مى پیچد، همه پوچ و بـى  عناصر مادى تشکیل شده که بدون هیچ هدفى ب

در میان این مجموعه بزرگ، انسان نیز وجودى بیهوده و سـرگردان و  . هدف اند
بى هدف است که به سوى نابودى گام برمى دارد، انگیـزه اى نـدارد و پایـانش    

هیچ پناهگاه و امیدى ندارد، در جهان ظلمانى  ;ناامیدى و تاریکى و نیستى است
  .دوحشتناکى زندگى مى کن

کسـى نیسـت کـه    . زندگى انسان نیز در جهان بینى مادى پوچ و بى معناست
موجود آگاه و برترى کـه خـوب و بـد رفتـار      ;انسان در مقابل او مسؤول باشد

به طور کلى ملاکـى بـراى   . انسان را بفهمد و بشناسد، کیفر دهد یا پاداش بخشد
  ... .اردارزیابى اعمال انسان و براى خوب و بد کردار او وجود ند
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  جهان بینى الهى
در جهان بینى الهى، جهان موجودى مستقل نیست، بلکه آفریده و وابسته مـى  

در این بینش جهان آفریده اى است که بـر اسـاس محاسـبه اى دقیـق بـا      . باشد
پیوستگى و نظم و هماهنگى خاصى براى هدف معینى خلق شده است و جهـان  

اراده قاهر و وجود حکیمى مقتدر پیوسته  ;وابسته به قدرت آفریدگارى تواناست
  .پشتیبان و نگهبان آن است

در بینش الهى هیچ چیزى در جهان پوچ و بى سرانجام نیست و در میان همه 
موجودات انسان داراى فضیلتى برتر و هدفى والاتر است کـه در طـول حیـات    

پایان کارش یـأس و ناامیـدى نیسـت،    . خویش به سوى آن هدف پیش مى رود
او موجود فناناپذیرى است که از این جهان فانى و گذرا . لکه امید و شوق استب

در جهـان بینـى الهـى، انسـان در مقابـل      . به جهان باقى و ثابت سـفر مـى کنـد   
مسؤولیت عظیمى در مقابل خداى . است» مسؤول«آفریدگار رحمان و رحیمش 

  .خویش دارد، چون او را مختار آفریده و مکلف کرده است
بینى الهى بر این باور است که انسان، آفریدگار بصیر و خبیرى دارد که  جهان

حاضر و ناظر بر اعمال اوست و پاداش دهنده نیکان و ابرار و کیفر کننده بدان و 
  .اشرار است
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  جهان بینى پیامبران
پیـامبران پدیـده هـاى    . نگرش و بینش پیامبران به جهان و انسان، الهى است

آنهـا را نشـانه هـاى قـدرت و     . وابسته و نیازمند مى داننـد  جهان را موجوداتى
پیامبران و پیروانشان بر این باورنـد  . عظمت آفریدگارى علیم و قدیر مى شمرند

که جهان آفریده خداى رحمان و رحیم اسـت و همـه خـوبى هـا از او و تـدبیر      
ظور دنیا لغو و بازیچه نیست بلکه براى هدف و من. پیوسته جهان به دست اوست

  .ویژه اى آفریده شده است
درباره انسان و سعادت او نیـز داراى بیـنشِ مخصـوص و نگـرش ویـژه اى      

او را موجودى گرامى، والا و برگزیده مى دانند کـه از دو جنبـه ترکیـب    . هستند
جسمى، که از خاك سرشته شـده و روحـى، کـه از عـالم ربـوبى و      : یافته است

بب موجودى است برتر، جاویدان، امانـت  به همین س. ملکوتى آفریده شده است
پذیر و امانت دار پروردگار متعال که از سوى خداى خویش مکلف و در مقابـل  

  .او مسؤول مى باشد
در این بینش، سعادت و تکامل واقعى انسان در شناخت خدا، حرکـت در راه  

 ;او و راضى به رضاى اوست و چون همه قدرت ها و خـوبى هـا از آن اوسـت   
  .او گرایش به همه خوبى ها و ارزش هاى والاى انسانى است توجه به

اولین سخن پیامبران، دعوت به پرستش خـدا و یگـانگى او و نفـى هرگونـه     
پیامبران، خداپرستى و توحید را اساس ارزش و شرافت انسان . شرك بوده است

مى دانستند و فراموش کردن خدا و غفلت از یاد پروردگار را ریشه همه بدبختى 
ها قلمداد مى کردند و دل بستن به غیر خـدا را منشـأ بـدى هـا، تبـاهى هـا و       

  .شقاوت ها مى شمردند
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. آینده انسان و معاد در بینش پیامبران، کاملاً روشن و امیـدبخش و زیباسـت  
پیامبران بر این باورند که انسان صالح و مؤمن آینده اى بس درخشان و راحتـى  

ت، که بسیار وسیع تر و برتر از این جهان است، از این جهان به جهان آخر. دارد
  .مى رود و همان جا نتیجه کامل اعمال خویش را مى بیند

بنابراین پیامبران درباره جهان، انسان، سعادت انسان و آینده او داراى چنـین  
بینش روشن و برحقى بودند و کاملاً به این بیـنش بلنـد و حقیقـى خـود ایمـان      

  .داشتند
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  ت پیامبرانزیربناى دعو
زیربناى دعوت پیامبران، همین جهان بینى بوده و دین و شریعت خـود را بـر   

: نخستین سخن حضرت نوح به قومش ایـن بـود   ;این اساس استوار مى ساختند
جز خدا را نپرستید که معبودى جز او ندارید و من از عـذاب روزى سـترگ بـر    

خدا ! اى قوم من: قومش نیز این بود به  نخستین سخن هود  )1(. شما بیمناکم
  )2(. را بپرستید که شما را جز او معبودى نیست

  :اولین سخن حضرت صالح هم به قومش چنین بود
خدا را بپرستید که شما را غیر او معبـودى نیسـت، او شـما را از    ! اى قوم من

ه سوى او از او بخواهید که شما را بیامرزد و ب. زمین آفریده و در آن استقرار داد
  )3(. بازگردید و توبه کنید و البته پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است
  :حضرت شعیب نیز در آغاز رسالت خویش با مردم چنین گفت

خدا را پرستش کنید که براى شما خدایى غیر او نیست و هرگـز  ! اى قوم من
عـذاب  و مـن از  . از کیل و وزن مکاهید، به راستى شما را در نعمـت مـى بیـنم   

کیـل و وزن را بـه عـدل کامـل     ! اى قوم من. فراگیر روز قیامت بر شما بیمناکم
  )4(. سازید و حقوق مردمان را کم ندهید و هرگز در زمین فساد نکنید

  :خدا درباره رسالت حضرت موسى نیز چنین مى فرماید
موسى را با آیات و دلایل روشـن و محکـم بـه سـوى فرعـون و گـروهش       

ن فرعون امر او را پذیرفته بودند اما امر فرعون، هدایتگر و رشد پیروا. فرستادیم
دهنده نبود، در روز قیامت پیشاپیش قومش مى رود و آنـان را وارد آتـش مـى    

در دنیا و آخرت در پـى خـود   . سازد و چه بد محلى است براى وارد شوندگان
  )5(. لعنت و نفرین خواهند داشت و چه بد ذخیره اى است
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  :ن آیات مى فرمایددر ادامه ای
در آن . روزى در رسد که هیچ کس جز به اذن پروردگـارش سـخنى نگویـد   

اما آن کسان کـه  . روز گروهى شقى و بدبختند و عده اى خوشبخت و سعادتمند
به غیر خدا دل بستند و یاد او را از خاطره بردند و غیر او [شقى و بدبخت شدند 

دارند تا آسمان و زمین پابرجاست در آن در آتش، فریاد و ناله اى ] را پرستیدند
البتـه  . ماندگار خواهند بود، مگر ایـن کـه پروردگـارت چیـز دیگـرى بخواهـد      

اما آن کسـانى کـه   . پروردگار تو آنچه را که مى خواهد قطعاً به انجام مى رساند
سعادتمند گردند، به بهشت درآینـد و در  ] با ایمان به خداى یگانه و عمل صالح[

گامى که آسمان ها و زمین برپایند، جاودان هستند، مگر این کـه خـدا   آن، تا هن
  )6(. چیز دیگرى بخواهد و البته این بخشش خدا پایان ندارد

اگر دقیق بنگریم مى بینیم که در دعوت تمام پیامبران علاوه بر اثبات و بیـان  
  :نبوت خویش، دو رکن اساسى موجود است

  ;)معاد(نسان، سعادت یا شقاوت او آینده ا - 2 ;پرستش خداى واحد - 1
بنابراین ایمان به این دو اصل توحید و معاد زیربناى دعوت انبیـا را تشـکیل   

پیامبران با اقامه دلیل و برهان و آوردن معجزه، انسان ها را به ایمان به . مى دهد
این دو اصل دعوت مى کردند و با تشویق آنها بـه اندیشـه و تفکـر در اسـرار و     

بیدار مى ساختند تا خـدا را بـه    شگفتى هاى جهان، فطرت خداجویى را در آنها
یگانگى بپرستند و با بینش الهى خویش، آثار قدرت او را در هـر گوشـه اى از   

به غایت و هدف آفرینش انسان پى برده و به جهان بعد از  ;جهان مشاهده نمایند
  .مرگ ایمان بیاورند و به سعادت یا شقاوت خویش در آینده بیندیشند

دم را بـه خـدا و معـاد کـه زیربنـاى کلیـه اعمـال و        پیامبران ابتدا عقاید مـر 
رفتارشان مى باشد، اصلاح مى کردند، سپس برنامه هـاى آسـمانى و احکـام و    
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قوانین الهى خود را در اختیارشان مى نهادند و از این طریق آنهـا را بـه خیـر و    
لذا هر کسى همان گونه عمل مى کند که اعتقـاد دارد،  . صلاح دعوت مى نمودند

بنابراین ایمان واقعى، عمـل  . ق و رفتار هر کسى مطابق ایمان و باور اوستاخلا
صالح به بار مى آورد و شکوفه هاى زیباى نیکوکارى مى دهد و نتیجـه عقیـده   

پس براى اصلاح مردم باید از . فاسد و نادرست، زشتى، تباهى و ستمگرى است
 ـ    ز چنـین شـیوه اى   راه اصلاح جهان بینى و عقایدشـان وارد شـد و پیـامبران نی

ایمان به خدا و روز جزا را در دل مردم تقویت مى کردند تا مـردم جـز    ;داشتند
  .براى خدا نکوشند و جز اطاعت او را نپذیرند
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  پیامبران و وحدت راه و هدف
در طول تاریخ، هزاران پیامبر از جانب خدا براى ارشاد و هدایت مردم آمـده  

شریعت مخصوصى بوده و جمعى دیگر مبلـغ و   تعدادى از آنان داراى دین و. اند
منتها اصول ادیان آسمانى و برنامـه همـه   . ترویج کننده دین پیامبر قبلى بوده اند

پیامبران یکى بوده و همه آنان انسان ها را بـه سـوى یـک هـدف دعـوت مـى       
  :به طور کلى تمام ادیان آسمانى بر این سه اصل اساسى استوار بودند. نمودند
  ;)توحید(ت خداى یگانه و جهان آفرین و ایمان به او شناخ: اول
  ;)معاد(ایمان به معاد و جهان آخرت و آینده جاودانه انسان : دوم
  ;)نبوت(ایمان به پیامبران و یگانگى راه و هدف آنها : سوم

پیامبران انسان ها را به پذیرش این سه اصل اساسى فرا خوانده و از آنان مى 
ى هدایتگر الهى را در زندگى خود به کار بندند و در مقابل خواستند تا برنامه ها

فرمان خداى حکیم تسلیم باشند و برنامه زندگى خویش را تنهـا از دیـن الهـى    
همه پیامبران از آدم تا خاتم، انسان ها را به همین حقیقت دعـوت کـرده   . بگیرند

گزیـده و  آنها راه و روشى را که خداى متعـال بـراى زنـدگى انسـان هـا بر     . اند
  .نامیده اند که تنها یک دین است، نه بیشتر» دین خدا«پسندیده است 

در اصول و کلیات دعوت پیامبران کوچک ترین اختلافى وجود نداشته و هر 
یک از آنها پیامبران گذشته را به بزرگى و احترام یاد مى کرده و شیوه کار و متن 

پیامبر آینده مژده و بشـارت   هم چنین به آمدن. دعوتش را تأیید مى نموده است
مى داده و به پیروانش سفارش و تأکید مى کرده که به پیامبر آینده ایمان آورنـد  

  :خدا نیز در قرآن مى فرماید. و دعوتش را بپذیرند
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هنگامى که به پیامبران کتاب و حکمت مى دادیم تأکید مى نمودیم که هرگـاه  
  )7(. و ایمان آورید و یاریش کنیدبعد از او رسولى از سوى ما آمد حتماً به ا

قرآن کریم درباره ایمان به پیامبران و یگانگى راه و هـدف آنـان چنـین مـى     
  :فرماید

بگو به خدا و آنچه به سوى ما نازل شده و نیز آنچه بـه ابـراهیم، اسـماعیل،    
اسحاق، یعقوب و نوادگان آنها و موسى، عیسى و دیگـر پیـامبران نـازل نمـوده     
ایمان داریم و هیچ تفاوتى بین آنان قائل نیستیم و ما همگى تسلیم خدا هسـتیم،  

پذیرفتـه نگـردد و او در    و هرکسى که غیر از اسلام دینـى بپـذیرد هرگـز از او   
  )8(. آخرت از زیان کاران است

پیـامبران بـدین معنـا همـه     . اسلام یعنى در برابر امر و دین خدا تسلیم بودن
»م سلبه معناى مخصوصـش بـه آخـرین دیـن     » اسلام«هر چند که  ;بوده اند» م

اطلاق مى شـود،  از سوى خدا آورده   آسمانى و دینى که حضرت محمد 
  .مسلم به فردى گفته مى شود که این دین الهى را پذیرفته باشد

  :هنگام دعا و مناجات این گونه از خدا تقاضا مى کند  حضرت ابراهیم 
من و فرزندم اسماعیل را مسلم قرار ده و از نسـل مـن امتـى بـه     ! پروردگارا

ت هاى ما را به ما بنما و توبه مـا را  وجود آور که در برابر تو مسلم باشند، عباد
در ذریه و فرزندان مـن رسـولى را   ! پروردگارا. بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانى

مبعوث کن که آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت بـه آنـان بیـاموزد و    
کیست که از دیـن و  . آنان را تزکیه کند و رشد دهد که تو خداى عزیز و حکیمى

ما نیز او را در دنیا برگزیـدیم  . راهیم بازگردد؟ مگر کسى که نابخردى کندملت اب
  .و البته در آخرت در زمره صالحین خواهد بود
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من در مقابل پروردگار : گفت ;اسلام آور: بیاد آر که پروردگارش به او فرمود
و این نکته را ابراهیم به فرزندانش و به یعقـوب سـفارش   . جهانیان اسلام آوردم

خدا این دین را براى شما برگزیده است، تا هنگام مرگ از اسلام : ود و فرمودنم
  .دست برندارید و مبادا بمیرید و مسلم نباشید

آیا شما هنگامى که یعقوب، هنگام مرگ به فرزندانش وصیت مى کرد، حاضر 
خداى : بعد از من چه مى پرستید؟ گفتند: بودید؟ هنگامى که از فرزندانش پرسید

ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، آن خـدایى کـه یگانـه اسـت و مـا       ;پدران توتو و 
  )9(. همگى تسلیم او هستیم

بنابراین خدا پیامبران را با یک هدف، که همـان تسـلیم در برابـر خداسـت،     
معرفى مى کند و کسى کـه از راه و روش آنـان روبرتابـد نـابخرد و نـادان مـى       

  :مثل این آیات ;شمرد
حکمت، تورات و انجیل آموخت و او را به عنوان پیامبر بـه   خدا به او کتاب،

من با نشانه آشکار و : حضرت عیسى به آنان گفت. سوى بنى اسرائیل برانگیخت
ـل در مقابـل شـما      ;روشنى از سوى پروردگار به سوى شـما آمـده ام   مـن از گ

مجسمه پرنده اى مى آفرینم و در آن مى دمم و آن گل بـى جـان بـه اذن خـدا     
مردگـان را بـه   . رنده اى مى گردد، مریض هاى پیس و جذامى را شفا مى دهمپ

اذن خدا زنده مى کنم و از آنچه که مى خورید و در منزل ذخیره مى کنیـد خبـر   
  .مى دهم، در همه این کارها آیه و نشانه روشنى است، اگر مؤمن و پاکدل باشید

ا تصـدیق مـى کـنم و    به تورات که پیش از من نازل شده ایمـان دارم و آن ر 
برخى از آنچه که بر شما حرام بوده حلال اعلام مى نمایم و مـن آیـه روشـن و    

تقوا پیشه کنیـد و مـرا اطاعـت    . آشکارى از سوى پروردگار براى شما آورده ام
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نمایید بدانید که خدا پروردگار من و پروردگار شماست، او را اطاعت کنیـد کـه   
  .این راه، راه مستقیم است

احساس کرد که سخنش را نمى پذیرنـد و بـه او نمـى      قتى عیسى اما و
  یاران من در راه خدا کیانند؟: گروند، گفت

ماییم یاران خدا، ما به خدا ایمان آورده ایم و تو گـواه بـاش   : حواریین گفتند
ما به آنچه نازل کـرده اى ایمـان آورده و   ! پروردگارا. که ما همگى مسلم هستیم

  )10(. سول را متابعت نموده ایم، اسم ما را در زمره شاهدان بنویساین ر
انبیاى الهى، همانند معلمان مدرسه، یکى پس از دیگرى مبعوث شدند تا بشر 
را به تسلیم در برابر دین الهى دعوت کنند و با رهنمودهاى خود او را در مسـیر  

هدف انبیا مشترك دین و . رشد و تکامل قرار دهند که همان صراط مستقیم است
در بـین  . بوده و همه آنها براى کسب رضایت خدا و تقرب به او تلاش مى کردند

ادیان آسمانى پیامبران هیچ اختلافى جز در احکام فرعى ادیان، کـه آن هـم بـه    
علت شرایط و اوضاع زمان و استعداد افراد بوده، وجود نداشـته اسـت، شـرایط    

در همه زمان ها یکسان نبـوده اسـت، لـذا    زمان و مراتب درك و استعداد مردم 
پیامبران با توجه به سطح درك و استعداد مردم با آنان سـخن مـى گفتنـد و بـه     
تدریج فهم و درك آنان را در پذیرش معارف دین، رشد و تکامل مى بخشـیدند  

 او بـا  ;رسـید  تا این که نوبت به آخرین پیامبر آسمانى، حضـرت محمـد   
معارف و احکام وسیع و بسیار دقیق، که چنین وسعت و دقتى را در ادیان پیشین 
نمى توان یافت، براى هدایت مردم مبعوث شد و به علـت گسـتردگى و عظمـت    
معارف و فراگیر بودن احکامى کـه بـراى مـردم آورده و راه تفکـر و تحقیـق و      

رترین دین آسـمانى از  استنباط را در متون دین باز گذارده، به عنوان آخرین و ب
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خداى کریم در مورد محتواى دین اسلام و . طرف خداوند متعال اعلام شده است
  :ارتباط آن با ادیان پیشین، چنین مى فرماید

دین، آن چه را که به نوح درباره آن سـفارش کـرده، بـراى شـما     ] احکام[از 
ا هم که درباره وحى نمودیم و آن چه ر] اى پیامبر[تشریع کرد و آن چه را به تو 

از همه اینهـا ایـن   [آن به ابراهیم، موسى و عیسى سفارش کرده بودیم برگزیدیم 
دین را به پـا داریـد و هرگـز در آن تفرقـه     : که] دین را براى شما تشریع کردیم

  . اندازى نکنید
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  استقامت پیامبران
 ایمان به خدا و جهان آخرت در عمق جان پیامبران نفـوذ کـرده و بـه مرتبـه    

با جهان غیب در ارتباط بودنـد و در مأموریـت خـود    . یقین و شهود رسیده بود
بر قدرت بى پایان الهى اعتماد کرده و از . کوچک ترین شک و تردیدى نداشتند

در انجام مسؤولیت آسمانى خود مصـمم بودنـد و از   . هیچ قدرتى نمى هراسیدند
اى دشـمنان در عـزم   انبوه مشکلات و کارشـکنى ه ـ . کمبود نیرو ترسى نداشتند

راسخ آنان هیچ خللى وارد نمـى سـاخت و بـا اسـتقامت و پایـدارى در حـل       
همین قاطعیت و استقامت را مـى تـوان یکـى از    . مشکلات جامعه مى کوشیدند

مطالعه زندگى پیامبران و سـعى و تـلاش آنهـا    . عوامل مهم پیروزى آنان دانست
  :ایى از آن اشاره مى کنیمدر ذیل به نمونه ه. بسیار جالب و آموزنده است
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   استقامت حضرت ابراهیم 
این پیامبر بزرگ الهى یک تنه در برابر شرك و بت پرسـتى قیـام کـرد و بـا     
دستگاه طاغوتى نمرود که حامى بت و بت پرستى بود در افتاد و از نیروى عظیم 

راى بتان شـما  چون بروید فکرى ب! به خدا سوگند: او نهراسید و با قاطعیت گفت
  )12(. خواهم کرد

در یک روز که بـت پرسـتان بـه    . او به تنهایى براى شکستن بت ها قیام کرد
هنگـامى  . کده بزرگ شد، بت ها را در هم کوبید خارج شهر رفته بودند وارد بت

که در دادگاه طاغوتى نمرود به جرم شکستن بت ها به سوختن در آتش محکوم 
پشـیمانى نکـرد و در دفـاع از عقیـده خـود       شد کوچک ترین اظهـار ضـعف و  

حتى هنگامى که با منجنیق در میان انبوه آتش پرتاب شـد،  . همچنان استوار بود
اظهار ضعفى از خود نشان نداد و از هیچ کس جز خدا یارى نخواست، تا این که 

  .به اراده خدا آتش برایش سرد و سلامت شد
ستى و اقامه توحید به حدى بود استقامت حضرت ابراهیم در مبارزه با بت پر

به راستى ابراهیم امتـى تـابع   : که در قرآن به عنوان یک امت توصیف شده است
  )13(. فرمان خدا و حق گرا بود و از مشرکان نبود
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   استقامت حضرت موسى 
نیز به رسالت مبعوث شد و از جانـب خـدا مأموریـت      حضرت موسى 

یافت که براى ابلاغ نبوت خود و نجـات قـوم مظلـوم بنـى اسـرائیل بـه دربـار        
با لباس هاى پشمینه و یک عصا، بـه  . طاغوتى فرعون برود و او را ارشاد نماید

اتفاق برادرش هارون، بدون هیچ گونه وحشت و اضطرابى به کاخ بزرگ فرعونِ 
من فرسـتاده خـداى عالمیـان    ! اى فرعون: رفت و با کمال قدرت فرمودستمگر 
من نشانه اى از خـدا برایتـان آورده   . نیست ابر من جز حقیقت گویى سز. هستم

  )14(. پس فرزندان اسرائیل را با من بفرست. ام
حضرت موسى براى دعوت مردم به توحید و نجات بنى اسرائیل سال هـا بـا   

طاغوتى او مبارزه کـرد و در برابـر همـه مشـکلات و      فرعون ستمگر و دستگاه
شکنجه هاى فرعونیان صبر و استقامت به خرج داد و در بحبوحه درگیرى ها و 

از خدا : سختى ها بنى اسرائیل را به صبر و استقامت دعوت مى کرد و مى فرمود
ن نیرو و کمک بگیرید و پایدار باشید، زمین از آنِ خداست و به هر یک از بندگا

  )15(. خود که بخواهد مى دهد و سرانجام از آن پرهیزکاران است
پیش از آن که : قوم حضرت موسى که گویا صبرشان تمام شده بود مى گفتند

  )16(. نزد ما بیایى و پس از آن اذیت شده ایم
  :حضرت موسى براى دلدارى و تقویت روحى آنها مى فرمود

ما را در زمـین جانشـین آنهـا    امید است خدا دشمنانتان را هلاك کنـد و ش ـ 
  )17(. گرداند و بنگرد چگونه رفتار مى کنید

حضرت موسى در انجام مأموریت مهم و خطرناك خود آن قدر پایدارى کرد 
سرانجام پیروز شد و فرعـون را بـه هلاکـت افکنـد و رژیـم طـاغوتى او را        ات
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 ـ       ل سرنگون ساخت و بنـى اسـرائیل را از ذلـت عبودیـت، ظلـم، شـکنجه و قت
  .فرعونیان نجات داد
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   استقامت حضرت محمد 
نیز یک تنه در برابر شرك و بت پرستى قیام کرد و با   حضرت محمد 

عزمى راسخ و اراده اى قاطع براى نیل به هدف والاى خود کوشـید و در برابـر   
ال نبـوتش کـه بـا صـدها مشـکل      س 23در طول . انواع مشکلات استقامت کرد

او . طاقت فرسا مواجه مى شد کوچک ترین ضعف و تردیدى از خود نشان نداد
. از جانب خدا مأموریت داشت تا در طریق رسیدن به هدف نهایى پایدارى کنـد 

پس همان گونه که دستور یافته اى ایستادگى کن و نیز هـر  : در قرآن مى فرماید
  )18(. غیان نکنید که او به کردارتان بینا استکه با تو توبه کرده است و ط

حتى در آغاز دعوت، به طـور صـریح و    ;پیامبر اسلام در طول مدت رسالت
در آن . قاطع رسالت خویش را بیان مى کرد و از کثرت دشمنان هراسى نداشـت 

قـْرَ�ِ�َ (زمان که آیه 
َ
نـْذِرْ عَـشِيـرَتكََ الأ

َ
نازل شـد و مأموریـت یافـت کـه      )وَأ

غـذایى  : دسـتور داد   عوت خویش را علنى سازد، به على بن ابى طالـب  د
نیـز    علـى  . تهیه کند و خویشان را دعوت نماید تا آنها را به اسلام بخواند

طبق دستور رسول خدا غذایى تهیه کرد و حدود چهل نفر از خویشان را دعوت 
کند، ابولهب مانع شد تـا ایـن کـه     نمود، بعد از صرف غذا وقتى خواست صحبت

به دستور پیـامبر بـراى   : مى گوید على بن ابى طالب . مهمانان متفرق شدند
دفعه دوم نیز همین عمل را انجام دادم باز هم به او اجازه صحبت ندادنـد، بـراى   

  :دفعه سوم نیز دعوت را تکرار نمودم، این بار پیامبر بعد از صرف غذا فرمود
سراغ ندارم که جوانى در عـرب بـراى   ! به خدا قسم! فرزندان عبدالمطلباى 

من نیکى دنیا و آخرت را براى شـما  . قوم خود مأموریتى بهتر از من داشته باشد
  .خدا مرا فرمان داده تا شما را به سوى آن بخوانم. آورده ام
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پس چه کسى در این امر مرا کمک مى کند تا وصى و جانشـین مـن باشـد؟    
آنان همـه روى  ] عکس العمل آنان را چنین نقل فرموده که  رت على حض[

  .برگردانده و نپذیرفتند
من اى : پس من که جوان ترین و چشم تیزترین و دقیق ترین آنان بودم گفتم

این : دستى به پشت شانه ام زد و گفت. فرستاده خدا وزیر و یاور تو خواهم بود
سپس . از او بشنوید و اطاعت کنید. در میان شما است برادرم، وصیم و جانشینم

تو را فرمان مى دهد که بـه  : قوم برخواسته مى خندیدند و به ابوطالب مى گفتند
  )19(. فرزندت گوش دهى و از او فرمان برى

از هر وسیله اى اسـتفاده مـى     مشرکان براى جلوگیرى از پیام محمد 
روزى سـران قـریش بـه    . کردند، ولى آن حضرت هم چنان پایـدارى مـى کـرد   

  :حضور ابوطالب، عموى پیامبر، رفته و گفتند
سنى از تو گذشته و مرد شریفى هستى و ما پیش از ایـن از تـو   ! اى ابوطالب

مـا بـر ایـن    ! به خدا. خواستیم پسر برادرت را باز دارى و تو این کار را نکردى
وضع صبر نمى کنیم که کسى به خدایان و پدران ما ناسزا گوید و خواب هایمان 
را سفاهت داند، مگر آن که یا او را از ما بازدارى یا با او و تو مبارزه مى کنیم تا 

  .یکى از دو گروه هلاك شود یا چنان که پیش از این آمد گفتند و بازگشتند
ى آنان گران آمد و از سویى اسلام نیاوردن بـه  بر ابوطالب دورى قوم و دشمن

پیکى فرستاد تا ماجراى یاد شـده را  . و رهاکردنش هم گوارا نبود  پیامبر 
جان خودت و جان مرا حفظ کن و چیـزى  : بگوید  این گونه براى پیامبر 

گمان برد اتفاقى براى عمویش   مبر پیا. را که توانش ندارم بر من بار مکن
اى عمو اگر : فرمود  لذا پیامبر . را رها مى کند  رخ داد و او پیامبر 
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خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند که این امـر را کنـار   
  )20(. نهم هرگز نمى پذیرم، مگر این امر را ظاهر کنم یا خود هلاك شوم

پیامبر اسلام با جهانى پر از شـرك و کفـر مواجـه بـود، در مراحـل دعـوت       
ا او را اذیت مى کردنـد، پیـروان   باره. خویش با صدها مشکل برخورد مى نمود

او و طرفـدارانش را  . اندکش را با انواع عذاب ها و شکنجه ها آزار مى نمودنـد 
جـانش  . در شعب ابوطالب زندانى کردند و تحت محاصره اقتصادى قـرار دادنـد  

همواره در معرض تهدید قرار داشت و بارها به قتلش تصمیم گرفتند و آزارهاى 
استقامت و قاطعیت مأموریت الهى خود را انجام مـى داد تـا   متعدد دیگر، ولى با 

سرانجام بر دشمنان پیروز شد و پرچم توحیـد را در جهـان برافراشـت و بـدین     
وسیله به مسـلمانان، خداپرسـتان و اصـلاح طلبـان درس صـبر و اسـتقامت و       

  .هدفدارى آموخت
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  )نبوت خاصه(  پیامبراسلام : بخش دوم

  

   اثبات پیامبرى حضرت محمد 
از چنـد راه   براى شناخت پیامبر راستین الهى  از جمله حضرت محمد 

  :مى توان استفاده کرد
مطالعه و بررسى دقیق در اخلاق، رفتار و کیفیت زندگى شخص مـدعى   - 1

  .پیامبرى
عقاید، احکام، قـوانین و اخلاقیـاتى کـه بـه     مطالعه و دقت در مجموعه  - 2

  .عنوان دین معرفى مى کند
اخبار و بشارت هایى که از پیـامبران الهـى پیشـین دربـاره اش رسـیده       - 3
  .است
انجام دادنِ کارهاى خارق العاده و معجزه، که از دیگر انسان ها سـاخته   - 4
  .نیست

نان آن زمـان، در  با مطالعه تاریخ صدر اسلام معلـوم مـى شـود کـه مسـلما     
یعنى همه آنان از پیامبر اسـلام مطالبـه معجـزه     ;پذیرفتن اسلام یکسان نبوده اند

نمى کردند یا برخى در اثر مشاهده آن، به اسلام ایمان نمى آوردند، بلکه حصول 
اعتقاد و اطمینان به پیامبرى آن حضرت و صدق ادعـایش معمـولا از راه دیگـر    

  :ره اى از آن راه ها اشاره مى شوددر این جا به پا. بوده است
  



73 
 

راه اول از مطالعه تاریخ صدر اسلام استفاده مـى شـود کـه برخـى افـراد، از      
شخصیت فوق العاده، اخلاق پسندیده، کردار نیک، تقید به راست گویى و درست 

و حسنِ سـابقه اش متـأثر شـده و از      کارى، امانت دارى حضرت محمد 
  .ین طریق، به صدق ادعاى پیامبرى او اطمینان پیدا کرده و ایمان آورده اندا

قبـل از بعثـت و حتـى از زمـان کـودکى، شخصـیت         حضرت محمد 
ــان و    ــت از محروم ــت دارى و حمای ــواهى، امان ــه خیرخ ــازى داشــت و ب ممت

سـابقه   مستضعفان، راست گویى و درست کارى معـروف بـود و کوچـک تـرین    
جمعى از مردم ادعاى پیامبرى آن حضـرت را قبـول کردنـد و از    . سویى نداشت

  .این طریق ایمان آوردند
حضرت خدیجه، نخستین زنى که دعوت آن جناب را پذیرفت و اسلام آورد، 
را مى توان در رأس این افراد دانست، وى حضرت محمد را بهتر از دیگران مـى  

انى و مراتـب صـدق و تقـواى آن حضـرت     شناخت و با صفات و کمالات نفس ـ
از این جاست که در آغاز دعـوت و قبـل از دیگـران دعـوت او را     . آشناتر بود

لذا همین کمالات ذاتى را به عنوان دلیل صـدق ادعـایش   . پذیرفت و ایمان آورد
  .دانست و او را در تعقیب رسالت تشویق نمود

بعد از ایـن کـه در کـوه حـرا       در تاریخ آمده است که حضرت محمد 
جبرئیل را مشاهده کرد و اولین مرحله وحى را دریافت نمود، با سرعت به منزل 

  .در میان نهاد) خدیجه(آمد و جریان را با همسرش 
بـر جـان خـودم    : نـزد خدیجـه آمـدم و گفـتم    : خود آن حضرت مى فرماید

. م او را برایش بیـان کـردم  آن گاه داستان مشاهده جبرئیل و پیا. ترسناك هستم
بشارت باد، به خدا سوگند که او هیچ گاه تو را خوار و : خدیجه در جواب گفت

تو صله رحم مى کنـى، راسـتگو و امانـت دارى،    ! به خدا قسم. ذلیل نمى گرداند
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سختى هاى زندگى دیگران را تحمل مى کنى، مهمان نـواز هسـتى و در سـختى    
  )21(. نىهاى روزگار به مردم کمک مى ک

گاهى همین موضوع را شاهد صدق نبوتش قرار مـى داد    رسول خدا 
  .و از مردم مى خواست که نبوتش را بپذیرند

قـْـرَ�ِ�َ (وقتى آیه : بلاذرى مى نویسد
َ
نـْذِرْ عَـشِيــرَتكََ الأ

َ
بـر حضـرت    )وَأ

نازل شد، بر کوه صفا بالا رفت و با صداى بلنـد، مـردم قـریش را     محمد 
محمد بر کوه صفا است و شما را : قریش نیز صدایش را شنیده و گفتند. صدا زد

براى چـه مـا را صـدا    ! اى محمد: همه به سویش شتافته و گفتند. فرا مى خواند
آماده حمله اگر به شما خبر بدهم که سواران دشمن پشت این کوه : زدى؟ فرمود

بله، سخن تو را تصدیق مى کنـیم،  : هستند آیا گفتار مرا تصدیق مى کنید؟ گفتند
. زیرا تو نزد ما متهم به دروغگویى نیستى و هیچ گاه دروغى را از تو نشنیده ایم

اى فرزنـدان  . پس من شـما را از عـذاب شـدید قیامـت بـیم مـى دهـم       : فرمود
تـا ایـن کـه طـوایفى از     ! (رزندان زهرهاى ف! اى فرزندان عبد مناف! عبدالمطلب

خدا به من امر کرده که خویشان نزدیکم را به اسـلام دعـوت   ). قریش را نام برد
من براى دنیاى شما مالک سودى نیستم و براى آخرت شما بهره اى را نمى . کنم

  )22(. لا اله الا االله: شناسم، جز این که بگویید
او اولین مردى . ز همین طریق اسلام را پذیرفتنیز ا  على بن ابى طالب 

است که در آغاز بعثت، در اثر شناخت و اطمینانى کـه نسـبت بـه آن حضـرت     
  .داشت دعوتش را قبول کرد و ایمان آورد
: ابوالفداء از ابن اسحاق نقل کرده است. ابوبکر نیز از همین طریق مسلمان شد

ابوبکر قبل از بعثت با حضرت رسول معاشرت داشت و صـداقت، امانـت دارى،   
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نیکوسرشتى و کرامت اخلاقى او را در حدى مى دانست کـه از دروغ گفـتن بـه    
  )23(. چه رسد بر دروغ بستن به خداى متعال ;مردم مصونیت دارد

اکثر مسلمانان صدر اسلام از همین طریق ایمـان آوردنـد، چـون بـه راسـت      
گویى، پاکى، امانت دارى و درست کارى او اطمینان داشتند و مـى دانسـتند کـه    

لذا ادعاى نبوت و رسالت او را از راه یقین قبول . هرگز دروغ نگفته و نمى گوید
  .کردند و ایمان آوردند

ــاره ش  ــک درب ــده نزدی ــد   در آین ــرت محم ــذاّب حض ــاز و ج ــیت ممت خص
  .و اخلاق و صفات و کردار نیک آن بزرگوار بحث خواهیم کرد  
  

راه دوم در شناخت حقانیت و آسمانى بودن یک دین و تصدیق پیـام آور آن  
مى توان از طریق مطالعه و کنجکاوى در متن عقایـد و دسـتورهاى اخلاقـى آن    

مطابقت با : اگر عقاید پیشنهادى آن داراى ویژگى هایى از قبیل. دین استفاده کرد
موازین عقل، مخالف اوهام و خرافـات، جـامع و گشـاینده مشـکلات اخلاقـى      
اجتماعى مردم، دعوت مردم به اخـلاق و کـردار نیـک و نهـى آنهـا از مفاسـد       
اجتماعى و اخلاقى بود معلوم مى شود کـه آن دیـن، حـق و آسـمانى اسـت و      

  .ه اش از طرف خدا آمده و پیامبر واقعى خداستآورند
اما اگر عقاید آن دین، موهوم و باطل و احکامش سست و بى پایـه باشـد و   
نتواند با مشکلات اجتماعى و اخلاقى مبارزه نماید، معلوم مى شود که مدعى آن 

  .دروغگو و دین او باطل و پوچ است
آنـان  . اسـلام را پذیرفتنـد  جمعى از مسلمانان صدر اسلام نیز از همین طریق 

بعد از مطالعه و تفکر در عقاید و قوانین اسلام به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد و 
تدوین چنین عقاید عالى و صددرصد صحیح و کامل نمـى توانـد توسـط یـک     



76 
 

انسان درس نخوانده، آن هم در اجتماع عقب مانده و منحط بت پرستى و مفاسد 
در این جـا  . شده باشد، بلکه باید از جانب خدا باشد اخلاقى جزیرة العرب ارائه

  :به نمونه هایى از آن اشاره مى شود
در آغـاز بعثـت، در مکـه خـدمت رسـول خـدا       : عمروبن عنبسه مى گویـد 

شـما کـى   : عـرض کـردم  . رسیدم، در حالى که در خفا زندگى مـى کـرد   
  .فرستاده خدا: مبر کیست؟ فرمودپیا: گفتم. پیامبر هستم: هستید؟ فرمود

براى چه فرسـتاده؟  : گفتم. آرى: واقعاً خدا تو را فرستاده است؟ فرمود: گفتم
براى این که تنها خدا را عبادت کنى، شریکى برایش قرار ندهى، بت ها را : گفت

براى چیزهاى خوبى تو : گفتم. بشکنى و با خویشانت ارتباط خوب داشته باشى
  )24(. با شنیدن این سخن اسلام را قبول کردم: عمر مى گوید.. .را فرستاده است

خالـد، رسـول خـدا    : ابوالفداء درباره اسلام آوردن خالدبن سعید مى نویسـد 
تو ما را به چه امرى دعوت مى کنى؟ آن حضرت : را ملاقات کرد و گفت 
رداشتن از پرستش سـنگى  ایمان به خداى یگانه و نبوت محمد و دست ب: فرمود

که نه مى شنود، نه زیان مى رساند، نه مى بیند، نه نفعش به کسـى مـى رسـد و    
  .عبادت کنندگانش را از غیر آنها تشخیص نمى دهد

. )أشهد أن لا � إلاّ االله و أشهد أنـّك رسـول االله(: در این هنگام خالد گفت
  )25(. پس رسول خدا از اسلام آوردن او شادمان گشت

خنانى که در میان مهاجران مسلمان و نجاشى، پادشاه حبشه، رد و بدل شد س
  .همین راه را تأیید مى کند

  :ابن اثیر داستان هجرت مسلمانان را تفصیلاً بیان کرده که اجمالش این است
در سال پنجم بعثت جمعى از مسلمانان که از زجر و شکنجه دشمنان به ستوه 

. حفظ جان و دین خود به حبشـه هجـرت نماینـد    آمده بودند، ناچار شدند براى
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پس از مدتى قریش دو نفر را با هدیه هاى فراوانى به سوى حبشـه فرسـتاد تـا    
فرسـتادگان حضـور نجاشـى    . مسلمانان فرارى را بگیرند و به مکـه بازگرداننـد  

نجاشى مسـلمانان پناهنـده را بـه دربـار     . آمدند و تقاضاهاى خود را بیان کردند
این چه دینى است که شما آیین پـدرانتان را تـرك کـرده و    : و گفتاحضار کرد 

  حتى به دین ما یا سایر ادیان هم داخل نشده اید؟
مـا در زمـان   : جعفربن ابى طالب سـخن گـوى مسـلمانان در جـواب گفـت     

جاهلیت، بت ها را پرستش مى کردیم، گوشت حیـوان مـرده را مـى خـوردیم،     
یشـان خـود قطـع رابطـه مـى کـردیم، بـا        کارهاى زشت انجام مى دادیم، با خو

تـا  . همسایگان بدرفتارى داشتیم، نیرومندان ما حق ضعیفان را پایمال مى کردند
این که خدا پیامبرى را براى ما فرستاد که نسب او را مى شناختیم و به صـداقت  

او ما را بـه توحیـد و نفـى شـرك و     . و امانتدارى و پاکدامنى او اطمینان داشتیم
ما را به راست گویى، اداى امانت، ارتبـاط بـا   . ش بت ها دعوت نمودترك پرست

. از جمله قتل نفس امر کرد ;خویشان، احسان به همسایگان و اجتناب از گناهان
مـا را بـه   . از ارتکاب کارهاى زشت، شهادت باطل و خوردن مال یتیم نهى کرد

سـتورهاى اسـلام   جعفر تعدادى دیگر از د. نماز خواندن و روزه گرفتن فراخواند
  :بعد از آن گفت. را نیز بیان کرد

را حـرام و   حـرام او . ما به پیامبر اسلام ایمان آوردیم و او را تصدیق نمودیم
مـا   ;لذا مورد تجاوز و تعدى دوستانمان قرار گـرفتیم . حلال او را حلال دانستیم

و بـه   را مورد عذاب و شکنجه هاى شدید قرار دادند تا از دینمان دست برداریم
چون بر ما غلبه کردند مورد ستم واقع شدیم و مـانع انجـام   . بت پرستى برگردیم

شدند، به کشور شما هجرت نمودیم و امیـدواریم در ایـن جـا     یوظایف دینى م
  .مورد ستم قرار نگیریم
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آیا چیزى از آن چه از جانب خدا براى شـما آورده بـه همـراه    : نجاشى گفت
. را بـرایش خوانـد  » کهـیعص «چند آیه از سوره  آرى و بعد: دارید؟ جعفر گفت

سقف هاى حاضر از شنیدن آیات گریستند این سخنان : نجاشى گفت. نجاشى و اُ
و آن چه بر عیسى نازل شده از یک منبع نورانى است، شـما در کشـور مـا آزاد    

هیچ گـاه شـما را تسـلیم آنـان     ! هستید، هر کجا خواستید بروید، به خدا سوگند
  )26( .نخواهم کرد

بنابراین، روش مطالعه و بررسى در عقاید و احکام دین را مى توان به عنوان 
بسیارى از مردم صدر اسلام و بعد از . یک وسیله شناخت ادیان حق معرفى نمود

آن از این طریق به اسلام گرویده اند، در این زمان نیز گروهى از حقیقت جویان 
  .از این طریق به اسلام مى گروند

گرچه جمـع کثیـرى از مسـلمانان    : مه تذکر این نکته را لازم مى دانیمدر خات
صدر اسلام و بعد از آن به صحت ادعاى پیامبر اسلام اطمینان و یقین پیدا کـرده  
و به اسلام گرویده اند و یقینشان حجت است، ولى ممکن است راه هاى مـذکور  

ن بدین وسیله بـا دیگـران   لذا نمى توا. براى دیگران الزام آور و قانع کننده نباشد
بنابراین این ها را مى توان از شواهد صـدق معرفـى کـرد، نـه از     . احتجاج نمود

  .جمله براهین قطعى و قابل احتجاج
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  پیامبر اسلام و بشارت ها
سومین راهى که با آن، مدعى نبوت تصدیق مى شود، بشارت پیـامبر پیشـین   

در مورد اثبـات پیـامبرى حضـرت    . است که نبوت او قبلاً به اثبات رسیده باشد
مثلاً قرآن کریم بشارت هـاى   ;نیز از این طریق استفاده شده است محمد 

را بیان کرده و آنها را غیر قابـل    پیامبران درباره پیامبرى حضرت محمد 
  :مانند آیات ذیل ;تردید مى داند

وقتى از جانب خدا کتابى که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان نازل شد و از 
پیش هم خواهان پیروزى بر کافران بودند، اما وقتى چیزى را که مـى شـناختند   

  )27(. لعنت خدا بر کافران بادبرایشان آمد و انکار کردند، پس 
کسانى که به آنان کتاب دادیم، محمد را همانند فرزندانشـان مـى شـناختند و    

  )28(. گروهى از آنان آگاهانه، حق را کتمان مى کنند
همان کسانى که از رسول و پیامبر درس نخوانده اى که نام او را در تورات و 

آنـان را بـه کارهـاى نیـک     ] رى کـه همان پیامب[انجیل مى یابند پیروى مى کنند 
دعوت مى کند و از کارهاى زشت نهى مى نماید، پاکیزه ها را برایشان حـلال و  

و زنجیرها را از گردنشان بر مى دارد، پس آنان که بـه  . آلوده ها را حرام مى کند
او ایمان آوردند و او را گرامى داشتند و یارى کردند، و از نورى که بـر او نـازل   

  )29(. وى نمودند، این افراد رستگارندشده پیر
مـن رسـول خـدا بـه     ! اى بنى اسرائیل: و هنگامى که عیسى پسر مریم گفت

سوى شما هستم، و تورات را که پیش از من بوده، تصدیق مى کنم، و به رسولى 
پـس هنگـامى کـه    . که بعد از من مى آید و نامش احمد است بشارت مى دهـم 

  )30(. این سحرى آشکار است: دلائل روشن برایشان آورد گفتند
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از آیات مذکور به خوبى استفاده مى شود که در زمان بعثت پیـامبر اسـلام و   
نزول قرآن، یهودیان و نصرانیان ساکن جزیرة العرب، در انتظار ظهـور پیـامبرى   

رسـتى و توحیـد و از   بودند که از آن سرزمین مبعـوث گـردد و از عقیـده خداپ   
یهود و نصارا آن چنان با صـفات و نشـانه   . مؤمنین و ادیان آسمانى حمایت کند

 ;هاى پیامبر موعود آشنا بودند که او را همانند فرزندان خودشان مـى شـناختند  
  .حتى مى دانستند که نامش احمد است

معلوم مى شود که حضرت عیسى، موسى و دیگر پیـامبران الهـى، آمـدن آن    
امبر را بشارت داده و صفاتش را بیان کرده بودند و حتى نام و نشـانه هـایش   پی

یهود و نصارا آن قدر به آمـدن آن پیـامبر   . در تورات و انجیل موجود بوده است
عقیده داشتند که هرگاه مورد تجاوز مشرکان و کافران واقع مى شـدند و قـدرت   

دى پیامبر موعود مبعوث مى دفاع نداشتند، مشرکین را تهدید مى کردند که به زو
  .شود و از ما حمایت مى کند

عاصم پسر عمربن قتاده از مردان قبیله اش نقـل کـرده   : ابن هشام مى نویسد
علاوه بر لطف خدا و هدایتش حماد ما را به اسـلام دعـوت   : است که مى گفتند

ما مشرك بودیم و گاهى میـان مـا و برخـى مـردان یهـود کـه از علـومى        . کرد
ار بودند که نزد ما نبود، ظلم و تعدیاتى به وجود مى آمد، وقتى کار بدى برخورد

زمان بعثت پیـامبر موعـود نزدیـک شـده،     : را از ما مشاهده مى کردند مى گفتند
مـا همـواره ایـن    . هرگاه مبعوث شد ما شما را همانند عاد و ارم خواهیم کشـت 

  .تهدید را از آنان شنیده بودیم
به رسالت مبعوث شد ما دعوتش را اجابت   پس وقتى حضرت محمد 

کردیم و شناختیم که همان پیامبرى است که یهود ما را به بعثـت او تهدیـد مـى    
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. پس ما بر یهود سبقت جستیم و ایمان آوردیم ولى آنـان کفـر ورزیدنـد   . کردند
  )31(. پس آیات سوره بقره درباره ما و آنها نازل شد

آیـا  ! اى بـرادر : صفیه، دختر عبدالمطلب، به ابولهب گفت: نویسدبلاذرى مى 
همـواره  ! سزاوار است که تو پسر برادرت و اسلام او را رها کنى؟ به خدا سوگند

علما خبر مى دادند که از پشت عبدالمطلب پیامبرى خارج مـى شـود و محمـد    
  )32(. همان پیامبر موعود است

از علماى اهل کتاب و کاهنان دیده مـى  در کتاب هاى تاریخ نیز نام بسیارى 
شود که قبل از بعثت پیامبر اسلام در انتظار ظهور آن حضرت بوده و به دیگـران  

  :در ذیل به برخى از این نمونه ها اشاره مى کنیم. خبر مى داده اند
در زمان کودکى به همراه عمویش، ابوطالب، بـه شـام     حضرت محمد 

رسیدند، راهـب قافلـه را بـه    » بحیرى«رد، در بین راه به دیر راهبى به نام سفر ک
مهمانى دعوت نمود، بعد از این که آثار و علایم فـوق العـاده اى را از حضـرت    

: مشاهده کرد و از عمویش سؤال هایى نمود، در خفا بـه او گفـت   محمد 
به خدا سوگند . او را از خطر یهود حفظ کنپسر برادرت را به وطن باز گردان و 

بدان که فرزند برادرت به مقـام  . اگر او را ببینند و بشناسند به هلاکت مى رسانند
  )33(. بسیار بزرگى خواهد رسید
او داراى علـوم فراوانـى   . زندگى مى کرد» مرّ ظهران«راهبى به نام عیصا در 

در یکـى از  . م ملاقات مى نمودهر سال یک مرتبه به مکه مى آمد و با مرد. بود
به زودى در میان شما فردى متولد مى شود ! اى اهل مکه: سال ها به مردم گفت

زمان او نزدیک شـده و هـر کـس او را    . که عرب و عجم تسلیم او خواهند شد
درك کند و ایمان بیاورد به آرزوى خود رسیده است، و هر کـه بـا او مخالفـت    

  )34(. من در انتظار او هستم! دا سوگندبه خ. نماید اشتباه مى کند
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یک نفر یهودى بـه نـام   » بنى عبدالاشهل«در طایفه : محمدبن سلمۀ مى گوید
زمان آن نزدیک شده که : در زمان کودکى از او شنیدم که مى گفت. بود» یوشع«

هـر کـس او را درك کنـد بایـد او را     . مبعـوث شـود  ) کعبه(پیامبرى از این بیت 
زنده بودیم تا این که پیامبر اسـلام مبعـوث شـد، مـا اسـلام       پس. تصدیق نماید

  )35(. آوردیم ولى آن یهودى به سبب حسادت از قبول اسلام امتناع ورزید
آیـا علـت   : پیرمردى از بنى قریظـه بـه مـن گفـت    : عاصم بن عمر مى گوید

مسلمان شدن ثعلبۀ بن سعیه، اسید بن سعیه، اسد بن عبید و جمعى دیگر از بنـى  
بان، چند سال قبل : گفت. نه: را مى دانى؟ گفتمهدل  یک نفر یهودى به نام ابن هی

. به خدا سوگند که افضل از او ندیده بودم. از اسلام از شام نزد ما آمد و مقیم شد
اى : وقتـى مـرگ خـویش را نزدیـک دیـد گفـت      . مدتى نزد ما سکونت داشت

: گفـت . نـه : دم؟ گفتیمآیا مى دانید چرا در این شهر سکونت گزی! جماعت یهود
چون در انتظار پیامبرى هستم که زمان خروجش نزدیک شـده و بـه ایـن شـهر     

زمـان آن پیـامبر   . از او پیروى کـنم  امیدوارم مبعوث شود و. هجرت خواهد کرد
او بـا مخالفـان خـود    . نزدیک شده، در ایمان به او دیگران بر شما سبقت نگیرند

  .جنگ خواهد کرد
ایـن جوانـان   . مبعوث شد و بنى قریظـه را محاصـره کـرد    وقتى پیامبر اسلام

بان مـى  ! به خدا سوگند! اى بنى قریظه: گفتند این همان پیامبرى است که ابن هی
اوسـت، زیـرا   ! به خـدا سـوگند  : گفتند. او نیست: بنى قریظه جواب دادند. گفت

و پس اسلام آوردند و بدین وسـیله نفـوس و امـوال    . صفات و علائم او را دارد
  )36(. خانواده خود را حفظ کردند

سـلمان مـى   : در بخشى از سرگذشت سلمان فارسى و اسلام او چنـین آمـده  
با یکى از راهبان بزرگ به سوى بیت المقدس روانـه شـدیم، مـردى بـود     : گوید
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: در بین راه رو به من کرد و گفـت . بسیار خوب و بزرگ و مورد احترام همگان
بعـد از  . هشت و دوزخ و حسـابى در پـیش اسـت   ما خدایى داریم و قیامت و ب

خدا به زودى پیامبرى را مى فرستد که احمـد  ! اى سلمان: مقدارى موعظه، گفت
از سرزمین مکه مبعوث مى شود، هدیه مى گیرد ولى صدقه نمى پذیرد، . نام دارد

زمان او نزدیک شده ولى من چـون پیـر شـده ام    . خاتم نبوت در بین شانه دارد
اگر تو او را درك کردى تصـدیقش کـن و بـه او    . نم او را درك کنمگمان نمى ک
آرى، زیرا : حتى اگر مرا به ترك دین تو بخواند؟ گفت: سلمان گفت. ایمان بیاور

  )37(. حق با اوست و پیروى از او مورد رضاى خدا مى باشد
مـن در  : از زیدبن عمروبن نفیل شنیدم که مى گفـت : عامربن ربیعه مى گوید

گمان نمى کنم که . ظهور پیامبرى از فرزندان اسماعیل و عبدالمطلب هستم انتظار
. او را درك نمایم، اما به او ایمان دارم و شهادت مى دهم که او پیامبر خدا اسـت 

)38(  
دیـده    وقتى خدیجه آنچه را غلامش در سفر شام از حضـرت محمـد   

ورقۀ بن نوفل، که از دانشـمندان مسـیحى بـود،     بود یا از راهب شنیده بود، براى
من مى . اگر این سخن درست باشد محمد، پیامبر این امت است: بیان کرد، گفت

  )39(. دانم که براى این امت پیامبرى است که در انتظارش هستیم
البته ما مدعى نیستیم که اسناد همه بشارت ها صحیح است، بلکه شاید بعض 

د، اما از آیات مذکور و مجموع بشارت ها چنـین اسـتفاده   آنها قابل خدشه باشن
در زمان بعثت پیامبر اسلام و قبل از آن، بشارت هایى در بین مردم : مى کنیم که

مخصوصاً علماى اهل کتاب، در انتظار پیـامبرى بـوده    ;شایع بوده و عموم مردم
ا بـوده  اند که در جزیرة العرب مبعوث مى شود و با برخى صفات و آثارش آشـن 

  .اند
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یکى : این بشارت ها ممکن است از دو طریق در میان مردم شیوع یافته باشد
از طریق گفته ها و خبرهاى علماى دین که زبان به زبان رد و بدل مـى شـده و   
بدین وسیله در بین مردم رواج مى یافته و احیاناً در کتب هم ثبت مى شده و در 

دیگرى به نقل از کتاب هـاى  . استفاده شده استنهایت از گفتار پیامبران گذشته 
  .تورات، انجیل، زبور و غیره: مانند ;آسمانى

سوره اعراف استفاده مى شود که برخى از آثار و صـفات پیـامبر    157از آیه 
بـا  . در تورات و انجیل بوده و یهود و نصارا از آن خبر داشته انـد   اسلام 

کور به گوش آنان مى رسید ولى هیچ گاه در صـدد انکـار آن بـر    این که آیه مذ
بلکه جمعى از آنان از همین طریق اسلام را پذیرفتند که به نمونه هـایى   ;نیامدند

  .از آنان اشاره شد
به هر حال متأسفانه اکثر یهود و نصارا از قبول اسلام امتناع ورزیدنـد و کـار   

امبر موعود باید از بنى اسرائیل باشد، در خود را این گونه توجیه مى کردند که پی
در این جهت علماى آنها نقش مهمى را . صورتى که محمد از بنى اسرائیل نیست

. ایفا کردند و به هر طریق ممکن عامه مردم را از قبول اسـلام بـاز مـى داشـتند    
تعصبات شدید دینى و حب مال و جاه و مقام به آنان اجازه پذیرش حق را نمى 

  .داد
قیق در نوع بشارت ها و بررسى دقیق تورات و انجیل، مقایسه انجیل هاى تح

مختلف و انتخاب انجیل صحیح، اثبات تحریف در این دو کتاب، چنان کـه ادعـا   
شده، به بحث هاى طولانى و تألیف کتابى بزرگ نیاز دارد، که در این جا امکان 

  .ت ها توصیه مى کنیملذا علاقه مندان را به مطالعه کتاب هاى بشار. آن نیست
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  پیامبر اسلام و اعجاز
معجزه یعنى کـار  . چهارمین راه شناخت پیامبران آسمانى آوردن معجزه است

خارق العاده اى که انسان هاى عادى از انجام آن عاجزند و بـا علـل و عوامـل    
از آن جا که پیامبران مدعى هستند که با خـداى جهـان   . متعارف تحقق نمى یابد

طند و پیام هاى او را مى شنوند، باید براى اثبات ادعـاى خـود دلیـل و    در ارتبا
  .معجزه داشته باشند که انجام آن، از غیر خدا ساخته نیست

اصـل اعجـاز را دربـاره      پیامبر اسلام . همه پیامبران، معجزه داشته اند
معجـزه از پیـامبران گذشـته     در قرآن کریم به ده ها. پیامبران پیشین پذیرفته بود

بنابراین، باید خودش نیز معجزه داشـته باشـد، چـون درسـت     . اشاره شده است
نیست که معجزه پیامبران را نقل کند ولى خودش از آوردن معجزه ناتوان بـوده و  

پیامبران گذشته براى اثبات نبوت، معجزه داشـتند ولـى مـن معجـزه اى     : بگوید
  .ه بپذیریدندارم، دعوتم را بدون معجز

نیز معجزاتى دارند که در کتاب هاى تاریخ ثبت   بنابراین پیامبر اسلام 
  .شده است

هـیچ پیـامبرى   : گفـت   ورقه به حضـرت محمـد   : بلاذرى مى نویسد
مبعوث نشده جز این که نشانه و علامتى داشته است، پـس نشـانه تـو چیسـت؟     

را دعوت به حرکت نمود، درخت نیز زمـین  » سمرة«درخت   خدا  رسول
به پیامبرى تـو شـهادت   : پس ورقه گفت. را شکافت و به سوى آن حضرت آمد

  )40(. مى دهم و اگر امر به جهاد کنى مى پذیرم و تو را یارى مى کنم
بـودم کـه     امبر اسلام من در خدمت پی: مى فرماید  امیرالمؤمنین 

تو امر بزرگى را ادعا مى ! اى محمد: جماعتى از قریش خدمتش رسیده و گفتند
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مـا چیـزى را   . کنى که هیچ یک از پدران و خانواده ات چنین ادعایى نداشته اند
ى از تو طلب مى کنیم، اگر آن را انجام دادى مى فهمیم که پیامبر هستى و گرنه م

  .فهمیم که تو ساحر و دروغگو مى باشى
از این درخت بخواه کـه  : چه مى خواهید؟ گفتند: فرمود  پیامبر اسلام 

خدا به همه چیز قادر اسـت،  : فرمود. با ریشه از زمین کنده شود و نزد شما بیاید
اگر خدا خواسته شما را انجام بدهد آیا ایمان مى آورید و به حق شـهادت مـى   

کـه شـما    خواسته شما را انجام مى دهم ولى مى دانم: فرمود. آرى: دهید؟ گفتند
ایمان نمى آورید بعضى از شما در آینده در چاه خواهید افتاد، و برخى فتنه مـى  

آن گاه درخت را مورد خطاب قـرار داده و  . کنند و احزابى را بهوجود مى آورند
اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارى و مرا رسول خدا مى دانى از زمـین  : فرمود

  .کنده شو و با اذن خدا نزد من بیا
درخت از ریشه کنده شد و به ! به خدا سوگند: مى فرماید  امیرالمؤمنین 

سوى آن حضرت حرکت کرد، در این حال صدایى داشت مانند صـداى پـرزدن   
درخت آمد و در مقابل رسول خدا ایستاد، برخى شاخه هـایش را بـر   . پرندگان

ر طـرف راسـت آن   سر آن حضرت افکند، و بعضى را بر شانه من انداخت کـه د 
  .جناب ایستاده بودم

از درخـت  : وقتى قریش این عمل را مشاهده کردنـد، از روى تکبـر، گفتنـد   
همـین   پس پیامبر . بخواه که نصفش نزد تو بیاید و نصف دیگر باقى بماند

  .را از درخت خواست و انجام گرفت
ستور بده بـه نصـف دیگـرش    به نصف درختى که نزد تو آمده د: سپس گفتند

  .پیامبر نیز چنین کرد و درخت، کامل شد. برگردد و یک درخت کامل شود
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أشهد ان : (من بعد از مشاهده این معجزه گفتم: مى فرماید  حضرت على 
، من اول کسى هستم که به تو ایمان آوردم و شهادت مى دهم کـه  )لا إله إلاّ اللهّ

  .داد به امر خدا و براى تصدیق پیامبرى تو بودآنچه این درخت انجام 
ساحر و دروغگوى عجیبى است و آیا جـز مثـل ایـن فـرد     : ولى مردم گفتند

  )41(تو را تصدیق مى کند؟ ) حضرت على(
  بنابراین داستان حرکت درخت به امر پیامبر اکرم که هم از حضرت على 

  .یک معجزه نبوده است نقل شده و هم از ورقۀ بن نوفل، بیشتر از
در کتاب هاى حدیثى، تاریخى و مانند آن، صدها معجزه براى پیـامبر اسـلام   

البته ما مدعى نیسـتیم کـه همـه    . ثبت شده که در اثبات آن کفایت مى کنند 
معجزاتى که منسوب به پیامبر اکرم اند قطعى و غیر قابل تردیـد هسـتند، امـا در    

حیح و معتبرى نیز هست که براى اثبات اصل اعجاز کـافى  میان آنها معجزات ص
این معجزات دست کمى از معجزات منسوب به حضرت موسى و عیسـى  . هستند
  .ندارد، که از ادله اثبات نبوت آنان به شمار رفته است  

ــاریخ اســتفاده مــى شــود کــه حضــرت محمــد    از قــرآن و کتــاب هــاى ت
ا ساحر و کذاّب مى خواندند، لذا معلوم مى شود که کارهاى غیرعـادى  ر  

از او صادر مى شده که حمل بر سحر مى کرده اند و چـون سـاحر نبـوده بایـد     
  .بگوییم که آنها اعجاز بوده اند

معجـزه کـار خـارق العـاده اى     : در خاتمه تذکر این نکته را لازم مى دانیم که
لذا . و براى اثبات نبوت، از آن استفاده مى کند است که پیامبر در مواقع ضرورى

پیـامبر،  . هیچ موقع بر طبق تمایلات و خواسته هاى بهانه جویان انجام نمى دهد
شعبده باز و قهرمان نیست تا براى سرگرمى تماشاگران کارهاى شگفت آورى را 
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عرضه کند، بلکه او فرستاده خداست که به منظور ابلاغ پیام هاى حیـات بخـش   
  .لهى به مردم و هدایت آنان مبعوث گشته استا

مردم بیش از هر چیز باید به درستى، امانتدارى و برنامه هاى دقیق او توجـه  
البته معجزه هم دارد، و براى اتمام حجت و اثبات پیامبرى از آن اسـتفاده  . نمایند

مى کند، ام بعد از آن، لازم نیست در هر موردى که بهانـه جویـان هـوس کننـد     
  .عجزه را تکرار کندم

مهم تر این که خود قرآن به عنوان یک معجزه جاویـدان معرفـى شـده و در    
با همه اینها باز هم گروهى معاند و بهانه جـو از  . اختیار همگان قرار گرفته است

چنین . قبول اسلام امتناع ورزیدند و پیامبر اسلام را متهم به سحر و جنون کردند
در صورتى دعـوت تـو را   : مى گفتند  محمد افرادى مغرضانه به حضرت 

در چنـین مـواردى اتیـان    . مى پذیریم که فلان کار خارق العاده را انجـام دهـى  
چنان که قرآن نیز به درخواسـت مشـرکین از پیـامبر اسـلام      ;معجزه لازم نیست
  :اشاره کرده و مى فرماید  

اگر جن و انس اجتماع کنند که مثل چنـین قرآنـى را   : اى محمد به مردم بگو
ما در این قرآن بـراى مـردم   . بیاورند نمى توانند، گرچه به همدیگر کمک نمایند

ما به تو ایمان نمى آوریم : هر مثلى را آوردیم اما اکثر مردم کفر ورزیدند و گفتند
اى را جارى سازى، یـا ایـن کـه    جز این که براى ما از این زمین خشک چشمه 

باغى از درختان خرما و انگور داشته باشى کـه در میـان درختـان آن نهرهـایى     
یا آسمان را پاره پاره بـر سـر مـا سـاقط کنـى، یـا خـدا و        . جریان داشته باشد

فرشتگان را نزد ما بیاورى، یا تو را خانه اى از طلا باشد یا به آسمان بـالا روى  
پروردگـار مـن منـزه    : بیاورى تا پیامبرى تو را باور کنیم بگو و براى ما نامه اى

  )42(. آیا من جز انسانى فرستاده خدا هستم. است
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در آیات مذکور ابتدا قرآن به عنوان یک معجزه جاوید معرفى شده که جن و 
انس نمى توانند مانند آن را بیاورند، آن گاه خواسته هاى معاندین را تشریح مى 

با این که از این کار ناتوان بودند امـا ایـن معجـزه را نادیـده مـى      معاندین . کند
مـثلا مـى    ;گرفتند و براى ایمان آوردنشان چیزهاى دیگرى را مطالبه مى کردند

در صورتى دعوت تو را مى پذیریم که زمین را بشکافى و چشمه آبـى را  : گفتند
هاى آب در آنهـا  جارى سازى، یا باغستانى از خرما و انگور داشته باشى که نهر

در جواب این : در چنین صورتى به پیامبر گفته مى شود. جارى باشد و مانند آن
پروردگارم منزه است، من یک بشر بیش نیستم که از جانب خدا به : معاندین بگو

  .سوى شما مبعوث شده ام تا پیام هاى او را ابلاغ نمایم
  

____________________  
  :پى نوشت ها 

  
ـیم: (59آیه  )7(اعراف  1 ظ م ع وی ذاب ع م لیَکُ ع خاف ى أَ ه إنِِّ رُ َنْ إلـه غی م م وا اللهّ ما لکَُ د باع.(  
روُنَ: ( 50آیه ) 11(هود .  2 فتَْ إِلاّ م م نْ أنَتُْ ه إِ رُ َلـه غی نْ إِ م م وا اللهّ ما لکَُ د باع.(  
دوا اللهّ : (61همان، آیه ) . 3( بمِ اع َیها یا قوف م کُ رَ مَتعاسنَ الأرَضِ و م م کُ أَ شَ ه هو أنَْ رُ َلـه غی نْ إِ م م ما لکَُ

جیِبم ى قرَیِب بنَّ ر لیَه إِ م توُبوا إِ وه ثُ فرُ   ).فاَستغَْ
صوا: ( 85ـ   84همان، آیات ) . 4( قُ ه ولا تنَْ لـه غیَرُ نْ إِ م م دوا اللهّ ما لکَُ بمِ اعو یـزانَ   یا قَ المکیْالَ والم

م محیط  و ی ذاب ع م لیَکُ ع ى أخَاف ر و إنِِّ َخی م بِ ى أرَاکُ ـط ول  * إنِِّ سیزانَ باِلقالمکیْالَ وفوُا المَمِ أو َیا قوو
دینَ ْفس ى الأرَضِ م ا فَثوَلا تعو م هشیْاء وا الناّس أَ َخس َتب.(  

طان مبـِین    (: 98ـ   96همان، آیات ) . 5( ـلْ س نـا ووسى بِآیاتلنْا م س َأر د قَ لَ و *    ه ــلاََ م نَ و و عـ لـى فرْ إِ
شید  نَ برَِ وْرع رُ فم ما أَ نَ و و ْرع رَ ف م ـبعوا أَ س الـورِد      * فاَتَّ ـئْ ـار وبِ م النّ هدرَـأو ـۀِ فَ یام الق مو ی هم و دم قَ قْ ی

 ودروالم *وا فِأتُبْعوود رفُْ الم د س الرِّفْ یامۀِ بِئْ م القـ وینَۀً وَلع ه ى هـذ.(  
سعید : (108ـ   105همان، آیات ) . 6( و ى ق م شَ ه فـْس إِلاّ بِإذِنه فمَنْ م نَ لَّ ت لا تکََ أْ ی م وینَ * یذ ما الَّ أَ فَ

هـِیقٌ  شَ یرٌ وفـیها ز ف م ه ى الناّرِ لَ ف وا فَ قُ مــوات والأرَض إلاِّ مـا شـاء     خ* شَ الس ـت یها ما دامینَ فد ال
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 ریِد ما یالٌ لَفع ک بنَّ ر ک إِ بر *      مــوات الس ـت یهـا مـا دامینَ فد ـنَّۀِ خالـ ى الج ف وا فَ د عینَ سذ ما الَّ وأَ
وذ ذُ جرَ م َغی طاء ع ک بر إِلاّ م شاء الأرَضو.(  

ـم       : ( 81آیه ) 3(ان آل عمر) . 7( ـۀ ثُ ْکمحتـاب ونْ ک م مـ ـتکُُ َمـا آتی ینَ لَ یثاقَ النَّبـِی ذَ اللهّ مـ خَ و إذِ أَ
ـم إِ  لى ذ لکُ ع م ذتُْ م وأخََ ررَتُ صرنَُّه قالَ أقَْ لتَنَْ و ِنَّ به منُ ـؤْ م لتَُ قٌ لما معکُ د ص ولٌ مس ر م کُ وا   جاء ى قـالُ ـرِ ص

ررَنا  دینَأقَْ نَ الشاّه م م دوا وأنَاَ معکُ ه   ).قالَ فاَشْ
ــیلَ و   : ( 85ـ   84همان، آیات ) . 8( مـعس ــیم و إِ راه ِلى إب ما أنُزْلَِ ع نا وَلی نزْلَِ ع ما أُ و ّناّ باِللهلْ آم قُ

ونَ  ـی ـیسى والنَّبِ ع وسى وم ى وت ما أُ و باطس قوُب والأَ عیحـقَ وس م     إِ ه ـنْ ـد م َنَ أح ـی قُ ب ـرِّ فَ م لا نُ هِ بنْ ر م
مونَ  ل س م َنُ له َنحریِنَ* ونَ الخاس رَةِ مى الآخ ف و هو ْنهلَ م ْقب نْ ی لَ لامِ دیناًَ فَ س نْ یبتَغِ غیَرَ الإِ م و.(  

ـک وأرَنِـا     : (133ـ   128آیات ) 2(بقره ) . 9( ـلمۀً لَ س ـۀً م م ـتنا أُ یُنْ ذر م و ک نِ لَ یمل سلنْا م عاجنا وبر
 ـیم الرَّح ابـو ت التَّ نْ ک أَ لیَنا إنَِّـ ع ب م* مناسکنَا وتُ هِ َلی وا ع لُ م یتْ ه ولاً منْ س ر م ـیهِ ثْ ف عابنا وبر  ک آیات

 ـیم ـک ْزیِزُ الحْالع ت ک أنَْ م إنَِّ کِّیهِ مۀَ ویزَ م الکتاب والحْکْ ه لِّم عیإِلاّ   * و ــیم راه ِـۀِ إب لَّ نْ م ع ب رغَْ نْ ی م و
ـی حال نَ الص َرَةِ لمـى الآخ ف إنَِّه نیْا وـى الد ف ناهَفی طَ اص د قَ لَ و هس فْ فه نَ نْ س قالَ * نَ م م ل س به أَ ر َإذِ قالَ له

ینَ  مـ ب العالَ رَ ل ت م لَ س م الـدینَ فـَل   * أَ فى لکَُ طَ اص ّنَّ الله ـى إِ نیا ب قوُب عیو یه ـیم بنـ راهِها إب ى بِ صوو
ونَ  مل سم م نَّ إِلاّ وأنَتُْ وتُ َقُ* تم عضرََ ی إذِ ح داء ه م شُ م کنُتُْ نْ      أَ ونَ مـ د ـیه مـا تعَبـ ت إذِ قـالَ لبنـ وم وب الْ

        ـه ـنُ لَ َنحـداً و لــهاً واح سحــقَ إِ ــیلَ و إِ مـع س ــیم و إِ راهِإب ک آبائ لـه ک و إِ لـه د إِ بَوا نع ى قالُ د عب
مونَ ل س م.(  

رائ: ( 53ـ   48آیات ) 3(آل عمران ) . 10( س ى إِ نلى ب سولاً إِ رو م ـکُ بنْ ر ۀ مبِآی م د جِئتْـُکُ ى قَ ـیلَ أنَـّ
ىء الاَْ   ـرِ ُأبو ـه نِ اللّ ـیه فیَکوُنُ طیَراً بِإذِْ فخُُ ف أنَْ هیئَۀِ الطَّیرِ فَ نَ الطِّینِ کَ م م لُقُ لکَُ ى أخَْ ص   أنَـّ ـرَ َْالابو ـه م کْ

م م بِ ـکُ نِ اللهّ وأنُبَئُ تى بِإذِْ وى الم نْ    وأحُیِ ـم إِ ۀً لکَُ ـک لایَـ ى ذ ل نَّ ف م إِ ى بیوتکُ ونَ ف خرُ د ما تَ ونَ و لُ کُ أْ ا تَ
ـینَ  نم ؤْ م م م   * کنُتُْ ــکُ م وجِئتُْ ــکُ َلی ع م ى حرِّ ذ م بعض الَّ لَّ لکَُ ل حراةِ وو نَ التَّ م ى د نَ ی یما ب قاً لد ص م و

قُ م فاَتَّ ـکُ بنْ ر ۀ مونِ بِآیـیع أَطو ّوا الله *  ــیم ق دوه هـذا صراطٌ مستَ باع م فَ کُ ى وربـ بر ّنَّ الله ـا  * إِ م لَ فَ
و ّناّ باِللهآم ّالله نُ أنَصْار َونَ نحِواری قالَ الح ّلى الله ى إِ نْ أنَصْارِ فرَْ قالَ م م الکُ ه ـیسى منْ ع س َأح  د ـه اشْ

مل س ینَ* ونَ باِنَاّ مد الشاّه عنا مُولَ فاَکتْبس ت واتَّبعنا الرَّ لْ ما أنَزَْ ا بِ   ).ربنا آمنّ
ینا  : (13آیه ) 42(شورى ) . 11( صـ ما و و ک َلی وحینا إِ ى أَ ذ ى بهِ نوُحاً والَّ صینِ ما ونَ الد م م ع لکَُ شرََ

نْ أَ ـیسى أَ ع وسى وم و ـیم راه ِإب ِبه   م وهع ـد ـینَ مـا تَ ک ـشرِْ ى الم لَ رَ ع یه کبَـ وا فـ فرََّقُ ـیموا الدینَ ولا تتََ ق
ـیب ننْ ی م هَلی ى إِ د ه یو شاء نْ ی م هَلی ى إِ لیَه اللهّ یجتبَِ   ).إِ

لُّ: (57آیه ) 21(انبیاء ) . 12( ـو نْ تُ د أَ ع ب م نامکُ َنَّ أص ـید ک دبرِیِنَوتاَللهّ لاََ وا م.(  
ـینَ: (120آیه ) 16(نحل ) . 13( ک شرِْ نَ الم م ک ی م لَ ـیفاً و نح ّله تاً لۀً قانم ـیم کانَ أُ راهِنَّ إب   ).إِ
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ــینَ      : (105ـ   104آیات ) 7(اعراف ) . 14( م ب العالَ نْ ر ـولٌ مـ س ـى ر نُ إنِِّ ـو ْرع وسى یا ف قالَ مو *
نْ لا لى أَ یقٌ عق یلَحرائ س ى إِ نب ى علْ م س َأر م فَ نْ ربکُ نَۀ میِبب م د جِئتْکُُ ى اللهّ إلاِّ الحقَّ قَ لَ أقَوُلَ ع .(  

شـاء   : (128همان، آیه ) . 15( ـنْ ی ها م لهّ یورثُِ ل نَّ الأرَض وا إِ وا باِللهّ واصبرُِ ـینُ َتعاس هم َقو وسى ل قالَ م
و ه بادنْ ع ـینَم ق تَّ مـ لْ ۀُ لبالعاق.(  

ـتنَا: (129همان، آیه ) . 16( د ما جِئْ عنْ ب م نا وـی ْأت نْ تَ لِ أَ َنْ قب ینا موا أوُذ   ).قالُ
لوُنَ: (همان) . 17( م َتع فَظرَُ کی ى الأرَضِ فیَنْ ف م فکَُ ل خْ ستَ یو م کُ ود ک ع ل ه نْ ی م أَ   ).قالَ عسى ربکُ
یرٌ: (112آیه ) 11(هود ) . 18( صـ لوُنَ ب م َما تع طغْوَا إنَِّه بِ ک ول تَ عم نْ تاب م و ت مرْ م کمَا أُ ق   ).فاَستَ
  .488ـ  487، ص 1الکامل فى التاریخ، ج ) . 19(
  .489ـ  488همان، ص ) . 20(
  .478، ص 1الکامل فى التاریخ، ج ) . 21(
  .120، ص 1انساب الاشراف، ج ) . 22(
  .433، ص 1ابوالفداء، السیرة النبویه، ج ) . 23(
  .442همان، ص ) . 24(
  .445همان، ص ) . 25(
  .79، ص 2الکامل فى التاریخ، ج ) . 26(
ونَ : ( 89آیه ) 2(بقره ) . 27( حْفت لُ یستَ َنْ قب کانوُا م و م ه ع ما م قٌ ل د ص م ّالله د نْ عنْ م تابک م ها جاءم لَ و
لَ ریِنَعى الکاف لَ ع ّنَۀُ اللهَلع روُا بهِ فَ فَ رفَوُا کَ ما ع م ها جاء َلم وا فَ فرَُ ذینَ کَ   ).ى الَّ
م       : ( 146همان، آیه ) . 28( ه ـنْ ریِقـاً م نَّ فَ م و إِ هنـاءَـونَ أب مـا یعرفُِ ونـَه کَ رفُِ عی تابالک م ناهَینَ آتیذ الَّ

هقَّ وْونَ الحم ونَلیَکتُْ َلم عی م.(  
ى : ( 157آیه ) 7(اعراف ) . 29( ف م هد دونهَ مکتْوُباً عنْ ى یجِ ذ ـى الَّ م ى الاُْ ـبِ سولَ النَّ ـتَّبعِونَ الرَّ ینَ یذ الَّ

م الطَّ ه لُّ لَ حینکْرَِ ونِ الم ع م هاه وف وینْ م باِلمعرُ ُره م أْ ـیلِ یـ ثَ التَّوراةِ والانِْجِْ الخبَائ م هِ َلی ع م ـیبات ویحرِّ
وه واتَّ صرُ نَ و وهـزَّر ع و ِنوُا بهینَ آمذ الَّ م فَ هِ َلی ع ت ى کانَ لالَ الَّت م والأغَْ َرهِإص م ه ضَع عنْ یى  و ـذ ور الَّ بعوا النُّ

لحونَ فْ الم م ک ه اوُلـئ هعأنُزلَِ م.(  
دقاً : ( 6ه آی) 61(صف ) . 30( ص م م لیَکُ سولُ اللهّ إِ ى ر یلَ إنِِّ رائـ س ى إِ نیا ب م ْری نُ م ى اب ـیس إذِ قالَ ع و

م باِلبینا ها جاءم لَ د فَ م َأح هم ى اس د ع نْ ب ى م ْأت ول یس رَ شِّراً بِ بم راةِ وو نَ التَّ م ى د نَ ی یما ب قـالوُا هــذا   ل ت
رٌ محبیِنٌس.(  

  .225، ص 1سیره ابن هشام، ج ) . 31(
  .119، ص 1انساب الاشراف، ج ) . 32(
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  .245ـ  243، ص 1ابوالفداء، السیرة النبویۀ، ج ) . 33(
  .222همان، ص ) . 34(
  .294همان، ص ) . 35(
  .294همان، ص ) . 36(
  .306همان، ص ) . 37(
  .159همان، ص ) . 38(
  .267همان، ص ) . 39(
  .106، ص 1انساب الاشراف، ج ) . 40(
  .192نهج البلاغه، خطبه ) . 41(
رآنِ : ( 93ـ   88آیات ) 17(اسراء ) . 42( لِ هـذا القُ مثْ نْ یأتْوُا بِ لى أَ نُّ ع س والجِ ت الإنِْ ع َتمنِ اج لْ لَئ قُ

ـیراً  هِ م لبعض ظَ ه ضُ عکانَ ب َلو و هل مثْ ونَ بِ أتُْ رَّ* لا ی ص د قَ لَ بى و ل فأََ لِّ مثَ نْ کُ رآنِ م ى هـذا القُ لناّسِ ف فنْا ل
فوُراً  رُ الناّسِ إِلاّ کُ کثَْ نَ الأرَضِ ینبْوعاً * أَ رَ لنَا مْفج ى تَ ک حتّ نَ لَ م ـؤْ نْ نُ ک جنَّۀٌ * وقالوُا لَ و تکَوُنَ لَ أَ

ـیراً فجِْ ها تَ لالَ خ هار ـجرَ الأنَْ فَ ب فتَُ عنَ یل و خـ نْ نَ م  *  ى ْـأت و تَ سفاً أَ نا کَلی ع ت م عما ز ماء کَ طَ السق س أوَ تُ
لائکۀَِ قبَیِلاً  المو ّـى   * باِلله ـک حتّ یُرقنَ ل م نْ نـُؤْ لَ و ماء ى الس ترَقْى ف و رفُ أَ نْ زخْ م ت یب ک و یکوُنَ لَ أَ

لْ سبحا ه قُ قرَْؤُ لیَنا کتاباً نَ زِّلَ ع سولاًتنَُ راً ر شَ إلاِّ ب ت لْ کنُْ ى ه بنَ ر.(  
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  قرآن، معجزه جاویدان
قرآن مجید مهم ترین معجزه پیامبر اسلام و بهترین دلیـل نبـوت آن حضـرت    

  :این معجزه بزرگ از جهات زیر بر سایر معجزات برترى دارد. است
آنها مى  جاوید و همیشگى است و دائماً در اختیار انسان ها قرار دارد و - 1

توانند در طول تاریخ شاهد اعجاز قرآن باشند، برخلاف سایر معجـزات کـه در   
  .زمان محدودى وجود دارند

از جهت مکان نیز محدودیت ندارد، در هر مکان و زمانى در اختیار هـر   - 2
کسى هست تا معجزه بودنش را بیابد، بر خلاف سـایر معجـزات کـه در مکـان     

  .اد مخصوصى آن را مشاهده مى کنندخاصى تحقق مى یابند و افر
قرآن علاوه بر این که معجزه و دلیل نبوت است، برنامه زندگى و هدایت  - 3

  .کننده نیز هست، بر خلاف سایر معجزات که داراى چنین امتیازى نیستند
قرآن کریم، کلام الهى و معجزه اى است که دیگـران از آوردن چنـین کلامـى    

ه عنوان یک معجزه معرفى مى کند و در مقـام تحـدى   قرآن خودش را ب. ناتوانند
  :مى فرماید

اگر جن و انس گرد هم آیند تا هماننـد قـرآن را بیاورنـد، هرگـز نمـى      : بگو
  )1(. توانند، گرچه همدیگر را یارى کنند

: بگـو . از خود مى بافد و به دروغ به خدا نسبت مى دهد: یا آن که مى گویند
سوره مانند آن را بیاورید، و در این کار از هـر   اگر راست مى گویید شما هم ده

پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید . کسى که خواستید مى توانید کمک بگیرید
  )2(که قرآن به علم خدا نازل شده، و خدایى جز او نیست، آیا تسلیم مى شوید؟ 
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 و اگر در آنچه بر بنده خویش نازل کرده ایم شک دارید سوره اى هماننـد آن 
اگـر  . را بیاورید، و گواهان خود را نیز به کمک بطلبید اگـر راسـت مـى گوییـد    

نکردید، که هرگز نمى توانید، پس از آتشى بترسید که هیزم آن، مردم و سنگ ها 
  )3(. هستند و براى کافران مهیا شده است) بت ها(

در آیات مذکور، قرآن به عنوان معجزه و دلیلى براى صحت مدعاى حضـرت  
معرفى شده و صریحاً از مردم مى خواهد که اگر در اعجاز قـرآن    محمد 

شک دارند مانند قرآن یـا ده سـوره یـا یـک       یا رسالت حضرت محمد 
  .سوره مثل آن را بیاورند

 اگر معاندین اسلام قدرت انجام چنین عملى را داشتند حتماً اجابت مى کردند
و حداقل یک سوره همانند قرآن را مى آوردند و به پیامبر و مسـلمانان عرضـه   

این عمل . مى داشتند تا بدین وسیله در صحت نبوت آن حضرت تشکیک نمایند
لذا اگر مى توانستند چنین عملى را انجـام  . بهترین وسیله مبارزه و کارشکنى بود

تازه مسلمانان را از اطراف دهند از نفوذ و گسترش اسلام جلوگیرى مى کردند و 
حضرت محمد پراکنده مى سـاختند و ایـن همـه جنـگ و خـونریزى و تحمـل       

  .دشوارى ها به وجود نمى آمد
اما در تاریخ ثبت نشده است که در پاسخ تحدى قرآن، چنین عملى را انجـام  

  .داده و توفیق یافته باشند
ى قرآن، مخصوص مردم عصر پیامبر اکـرم   و عـرب    به هر حال، تحد

ها نیست بلکه اقشار مردم جهان، در همه زمان ها و مکان هـا مـورد خطـاب و    
از همه دانشمندان و ادیبان مى خواهد که اگر در رسالت  ;تحدى قرآن مى باشند

. شک دارند همانند قرآن یا مثل سوره اى از آن را بیاورند حضرت محمد 
. ولى، چنان که قرآن پیش بینى کرده، تا کنون چنین عملى انجـام نگرفتـه اسـت   
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دشمنان اسلام حتى در رد قرآن و توهین به آن، کتـاب نوشـته انـد امـا تـاکنون      
  .توفیق تألیف کتابى همانند قرآن را نیافته اند

در کلام الهى، لطافت زیبا و جاذبه خاصى وجود دارد که در دیگر کتـاب هـا   
به همین جهت وجدان هاى پاك و بیدار را شدیداً تحت تـأثیر قـرار داده   . نیست
بسیارى از مردم صدر اسلام مجذوب شنیدن آیات قرآن مـى شـدند و از   . است

همین طریق اسلام را مى پذیرفتند، نمونه هاى فراوانـى از آن در تـاریخ اسـلام    
م را شـیفته و  جاذبیت قرآن به حدى بود که حتى دشـمنان اسـلا  . بیان شده است

در . مجذوب مى کرد تا آن جا که به خارق العاده بودن آن اعتـراف مـى کردنـد   
  :ذیل به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم

آمد، پیـامبر    ولید، پسر مغیره، خدمت رسول خدا : ابوالفداء مى نویسد
خبـر بـه   . سـلام نـرم شـد   به گونه اى که دلش براى قبول ا ;برایش قرآن خواند

خویشان تو قصد دارند امـوالى را بـراى   ! عمو: ابوجهل رسید، نزد او آمد و گفت
براى این که اموال را به تو بدهند، زیرا : براى چه؟ پاسخ داد: گفت. تو جمع کنند

قریش مى : ولید گفت. تو نزد محمد رفته اى تا از این راه چیزى به دست آورى
پـس سـخنى بگـو کـه بـه      : گفـت . آنان ثروتمنـدتر هسـتم  دانند که من از همه 

چـه بگـویم؟ بـه    : ولید گفت. خویشانت برسد و بدانند که تو منکر محمد هستى
هیچ یک از شما، عالم تر از من به اشعار و رجزهاى عرب و اشعار ! خدا سوگند

بـه  . قرآنِ محمد به هیچ یک از اینها شبیه نیسـت ! به خدا سوگند. جنیان نیستید
سخنان محمد شیرینى، زیبایى و جاذبه ویژه اى دارد، شاخه هاى کلام ! قسم خدا

کلام او بر دیگر کـلام  . محمد به ثمر نشسته و اصل و ریشه اش سیراب مى شود
  .ها برترى دارد هیچ کلامى برتر از آن نیست
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خویشانت از تو راضى نمى شوند مگر این کـه چیـزى   : ابوجهل به ولید گفت
کـلام  : بعد از فکر کردن گفـت . مهلت بده تا فکر کنم: گفت. گویىدر این رابطه ب

  )4(. محمد سحرى است که آن را از دیگران فرا گرفته است
در یکى از روزها قـریش دور هـم گـرد آمدنـد و     : جابربن عبداللهّ مى گوید

سعى کنیم فردى را پیدا کنیم که از همه کس عالم تر به سحر و کهانـت و  : گفتند
سپس او را نزد این مرد، که جماعت ما را متفرق ساخته و از دین ما  .شعر باشد

کسى را بهتر از عتبـه،  : همه گفتند. بدگویى مى کند، بفرستیم تا با او صحبت کند
  .لذا این مأموریت را بر عهده عتبه گذاشتند. پسر ربیعه، سراغ نداریم
تو بهتر هستى یـا پـدرت؟ رسـول    : رسید و گفت  عتبه خدمت پیامبر 

تو بهتر هستى یا عبدالمطلب؟ باز هـم رسـول خـدا    : باز پرسید. خدا جواب نداد
اگر آنان را بهتر از خود مى دانى آنان همین بت هایى را : عتبه گفت. جواب نداد

که تو از آنها بد مى گویى مى پرستیدند و اگر خودت را بهتر از آنان مـى دانـى   
به خدا سوگند بـره گوسـفندى را شـوم تـر از تـو      . س سخن بگو تا ما بشنویمپ

ندیدم، جماعت ما را متفرق ساختى و از دینمان بدگویى مى کنى، ما را در میان 
درمیان قـریش شـخص سـاحر و    : عرب به گونه اى رسوا ساختى که مى گویند

ع شود و همه را از آن مى ترسیم که در میان ما جنگى واق. کاهنى پیدا شده است
  .نابود گرداند
اگر به مـال نیـاز دارى آن قـدر مـال برایـت جمـع مـى کنـیم کـه          ! اى مرد

ثروتمندترین قریش باشى و اگر نیاز به همسر دارى هر زنى که بخـواهى برایـت   
  .عقد مى کنیم

پس : فرمود. آرى: سخنت تمام شد؟ گفت: در این هنگام پیامبر به عتبه فرمود
�لٌ مِنَ ا�ر�ْ�ــنِ ا�ر�حِــيمِ * حم * ا�� ا�ر�ْ�نِ ا�ر�حِـيمِ  �(: گوش بده كِتـابٌ * َ�ْ�ِ
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لتَْ آياتهُُ قُرْآناً عَرَ�يِّاً لِقَوْم َ�عْلمَُونَ  عْرَضُـوا َ�قُـلْ (: تا به این آیه رسید )فُص�
َ
إِنْ أ

فَ
نذَْرْتُُ�مْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ �د وََ�مُودَ 

َ
کفایت مى کنـد آیـا   : گفتپس عتبه  )أ

  .نه: جز این هم چیزى دارى؟ فرمود
با : چه کردى؟ گفت: بعد از این کلام، عتبه به سوى قریش بازگشت، پرسیدند

سوگند به کسى که کعبه را بنـا  : چه جواب داد؟ گفت: گفتند. محمد صحبت کردم
ماننـد  من از سخنان محمد چیزى نفهمیدم جز این که شما را از صاعقه اى ! نهاد

عربى بـا تـو صـحبت کـرد ولـى کـلام او را       : گفتند. صاعقه عاد و ثمود ترساند
  )5(. آرى، جز ذکر صاعقه چیزى نفهمیدم: نفهمیدى؟ گفت

از این مرد کلامى را شنیدم که تا کنون همانندش را : به نقل دیگرى عتبه گفت
  )6(. از دیگرى نشنیده بودم

چنین کلامى را تـاکنون از کسـى   ! دبه خدا سوگن: به روایت دیگر، عتبه گفت
این مرد را به حال خود ! اى جماعت قریش. نشنیده بودم، نه شعر است نه کهانت

اگر عرب با او برخورد کردند شـما  . بگذارید، سخن او آینده عظیمى در پى دارد
را کفایت مى کند، و اگر او بر عرب غلبه کرد ملک و عزت او ملک و عزت شما 

قـریش در پاسـخ او   . بیش از همه از او بهره مند خواهیـد شـد  مى باشد و شما 
  )7(. محمد تو را با زبانش سحر کرده است: گفتند
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  وجوه اعجاز قرآن
دوسـت و  . قبلاً گفته شد که قرآن معجزه است و با کلام آدمیان تفـاوت دارد 

در ایـن جـا لازم اسـت علـت     . دشمن نیز به این موضوع اعتراف داشته و دارند
علما، متکلمان، ادیبان و مفسران قرآن در ایـن بـاره   . بودن آن بیان گردد معجزه

  :وجوهى را ذکر کرده اند که ما به بعضى از آنها اشاره مى کنیم
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  سبک نو و بدیع
با مطالعه دقیق قرآن، معلوم مى شود که این کتاب عظیم داراى سبک بـدیع و  

آیات قـرآن  . ر تفاوت داردجدیدى است و کاملاً با سبک و اسلوب تألیفات دیگ
به علاوه، اشعار . شعر نیست، زیرا بر طبق اوزان اشعار تنظیم نشده و قافیه ندارند

غالباً با تخیل و مبالغه گویى سروده مى شوند در حالى کـه آیـات قـرآن چنـین     
  .نیست

قرآن با این که کتاب شعر نیست، اما آیات هر سـوره اى هماننـد قطعـاتى از    
جام و اسلوب خاصى در کنار هم چیده شده و میان پایان آیات هر اشعار، با انس

. سوره اى تناسب و تشابه خاصى وجود دارد که به آنها جاذبه و زیبایى مى دهد
  .آیات، وزن شعرى ندارند اما داراى آهنگ جالب و جاذب است

  :قرآن به سبک نثر تنظیم شده، اما با نثرهاى دیگر دو تفاوت کلى دارد
ن از جهت فصاحت، بلاغت و انتخاب کلمات و جمله هـا در عـالى   قرآ. الف

علمى ترین مفاهیم را در قالب بهترین و مناسـب تـرین   . ترین سطوح قرار دارد
جمله بنـدى هـا ریختـه کـه در عـین سـادگى، از لطافـت، زیبـایى و شـیرینى          

حتى خطبه  ;مخصوصى برخوردار است که در کلام هاى دیگر مشاهده نمى شود
. حادیث و دعاهاى خود پیامبر اسلام نیـز داراى چنـین جاذبـه اى نیسـتند    ها، ا

با این که از فصیح ترینِ عرب به شـمار مـى رود و از آغـاز      امیرالمؤمنین 
کودکى با قرآن مأنوس بوده و حافظ و نویسنده آن است، و نهج البلاغه او جـزء  

حال، جاذبه و زیبایى قرآن را  بلیغ ترین کتاب ها محسوب مى شود، اما در عین
آیاتى از قرآن که احیاناً در خطبه هاى نهج البلاغه یـا احادیـث بـه کـار     . ندارد

  .گرفته شده همانند ستاره اى در آسمان، مى درخشد
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مطالب و معانى در قرآن کریم با اسلوب و روش مخصوصى تنظیم یافتـه  . ب
این کتاب آسـمانى، مطالـب   در . که با کتاب هاى دیگر تفاوت چشم گیرى دارد

خداشناسى، معاد، قیامت، حساب و کتاب، : متنوع و گوناگونى وجود دارد، مانند
بهشت و دوزخ، نبوت، داستان، آثار اخلاق نیک و بد، آفرینش زمـین، آسـمان،   
انسان، حیوان، گیاه، دریا و ابر و باد و باران، احکام و قوانین، کارهاى حـلال و  

لات، نکاح و طلاق، قصاص و حدود و دیات، پند و اندرز و حرام، عبادات، معام
  .ده ها موضوع دیگر

این قبیل موضوعات و مانند آن به عناوین مختلفى در قرآن مطرح شده انـد،  
اما نه به گونه سایر کتاب ها، چون در هر کتابى یک موضوع مورد بررسى قـرار  

ى مربوطـه بحـث مـى    مى گیرد و در طول کتاب از عناوین و مسائل کلى و جزئ
گاهى نیز چند موضوع بررسى مى شود، ولى باز هم موضوعات مختلف به . شود

چنین کتابى در واقع چند کتـاب اسـت   . طور جداگانه مورد بحث قرار مى گیرند
  .که با هدف واحدى در یک کتاب قرار گرفته اند

 اما قرآن در یک موضوع بحث نکرده و مسائل مربوط به هر موضـوعى را در 
یک جا و با هم ذکر نکرده بلکه موضوعات و مسائل متنوع، به طور پراکنـده در  
کنار یکدیگر قرار گرفته اند، لیکن بى ارتباط و تناسب نیستند بلکه تناسب ویژه 

مفاهیم . اى آنها را به هم مربوط ساخته و آیات و سوره ها را تشکیل داده است
رانقدر و مختلفـى هسـتند کـه بـا     و موضوعات متنوع قرآن به منزله جواهرات گ

  .تناسب و نظم خاصى به کار رفته اند
بنابراین قرآن کریم، در تنظیم مطالب، با هیچ یـک از کتـاب هـاى عقیـدتى،     
اخلاقى، قانونى، داستانى، علوم طبیعى، علوم انسانى، ادبـى و تـاریخى شـباهت    

قرآن عبارت هدف . ندارد، لیکن همه را به هم ربط داده و هماهنگ ساخته است
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شناخت انسان، جهان، خداى متعال، معاد و زندگى بعد از مـرگ و نیـز   : است از
توجه دادن انسان به پرستش خداى یگانه و دعوت او به انجام وظایف اجتماعى 
و فردى و تزکیه و تهذیب نفس از اخلاق بد، پرورش نفس با مکارم اخلاق و در 

  .لهّنهایت تقرب به خدا و سیر و سلوك الى ال
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  قاطعیت در بیان
مفاهیم عالى قرآن با صراحت و قاطعیت مخصوصـى بیـان شـده اسـت، بـه      
طورى که در عمق جان انسان نفوذ کرده و شنونده احساس مى کند که گوینـده،  

به همین جهـت بشـارت   . واقعیت ها را مشاهده مى کند و از غیب خبر مى دهد
  .اً کوبنده استهاى قرآن امیدوار کننده و تهدیدهاى آن شدید

تفکر در آیات قرآن، روح انسان را جلا مى دهد و از جهان ماده بـالاتر مـى   
لذا روح انسان در این جذبه ها ممکن . برد و آن را با جهان غیب آشنا مى سازد

جـذاّبیت  . است حقایقى را مشاهده کند که چشم سر توان دیـدن آنهـا را نـدارد   
گـاهى از  . سلام آن را سحر مى خواندنـد آیات قرآن به حدى است که معاندین ا

شنیدن آنها آن چنان متحیر و از خود بى خود مى شدند که نمى فهمیدند چگونه 
�ـلٌ (قبلاً نیز گفته شد که عتبه بعد از شنیدن آیـات  . آنها را توجیه کنند حـم  َ�ْ�ِ

نـْذَرْتُُ�مْ ... مِنَ ا�ر�ْ�ـنِ ا�ر�حِـيمِ 
َ
عْرَضُـوا َ�قُـلْ أ

َ
صـاعِقَةً مِثـْلَ صـاعِقَةِ �د  فـَإِنْ أ

آن گونه متحیر شد که از توجیه و تفسیر آیات اظهار ناتوانى کـرد و در   )وََ�مُـودَ 
ما فهمت مما قال غیر انه انذرکم بصاعقۀ مثل صاعقۀ عاد و «: جواب قریش گفت

  .»ثمود
از ترس همین جاذبه معنوى آیات قرآن بود که سـران شـرك بـه مـردم مـى      

  .سخنان محمد گوش ندهید، زیرا ممکن است فریب بخوریدبه : گفتند
طفیل، پسر عمرو دوسى که مردى شریف، شاعر و زیرك : ابن اثیر مى نویسد

در مکه بـود، بـه آن شـهر سـفر       در زمانى که رسول خدا : بود مى گفت
در حـالى بـه    تو! اى طفیل: جمعى از بزرگان قریش نزد من آمده و گفتند. کردم

ما را به . در میان ما زندگى مى کند) حضرت محمد(شهر ما آمده اى که این مرد 
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کلام او همانند سحر و جادو . سختى انداخته و باعث اختلاف و تفرقه شده است
از این جهـت مـى   . در میان پدر و پسر، زن و شوهر و برادران جدایى مى اندازد

با محمد حرف نزن و به سخنانش گـوش  پس . ترسیم که شما هم فریب بخورید
  .نده

آن قدر در این رابطه به من سفارش کردند تا این که تصـمیم  : طفیل مى گوید
گرفتم سخنان محمد را استماع نکنم و با او سخن نگویم، به حدى که در گـوش  

  .هایم پنبه گذاشتم
. خوانـد بامداد به مسجدالحرام رفتم، رسول خدا را دیدم که نزد کعبه نماز مى 
کـلام  . نزدیک تر رفتم، خدا اراده کرده بود که کلام او را به گـوش مـن برسـاند   

مادرت به عزایت بنشیند، تـو کـه مـردى    : با خودم گفتم. زیبایى به گوشم رسید
پس چه مانع دارد کـه  . شاعر و عاقل هستى و خوب را از بد تشخیص مى دهى

ول مى کنـى و اگـر زشـت و    اگر خوب و درست بود قب. کلام این مرد را بشنوى
  .باطل بود ترك مى کنى

قدرى صبر کردم تا محمد به سوى خانه خود حرکـت کـرد،   : طفیل مى گوید
آن گـاه عـرض   . من نیز دنبالش رفتم، وقتى داخل خانه شد من هـم وارد شـدم  

سران قریش به من چنین و چنان گفته اند، ولى خـدا خواسـته   ! اى محمد: کردم
سخنان زیبا و خوبى از تو شـنیدم، هـدف و امـر    . گوشم برسدبود که کلام تو به 

اسلام را بر من عرضه داشـت و   پس محمد . خودت را بر من عرضه بدار
کلامى را خوب تر و امرى را اسـتوارتر از آن  ! به خدا سوگند. برایم قرآن خواند

  )8(. نشنیده بودم
عرب و تفسیر قرآن آشنا و مأنوس باشید و در  بنابراین شما نیز اگر با ادبیات

اسلوب بدیع تنظیم آیات و مفاهیم عالى قرآن و در انتخاب کلمات و جمله بندى 



104 
 

ها تفکر و تأمل کنید مى توانید به بخشى از زیبایى ها و شگفتى هاى این کتـاب  
  .آسمانى پى ببرید
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  عدم اختلاف در آیات
قرآن این اسـت کـه هـیچ اختلافـى در     یکى دیگر از نشانه هاى معجزه بودن 

  :خود قرآن نیز بدین نکته اشاره کرده و مى گوید. میان آیات آن وجود ندارد
آیا در قرآن نمى اندیشند؟ اگر از غیر خدا بود اختلاف فراوانى را در آن مى «
  )9(. »یافتند

 چرا در قرآن تـدبر نمـى  : آیه مذکور، مردم را مورد توبیخ قرار داده و فرموده
کنند تا بفهمند که آیات آن اختلافى ندارد و از جانب خدا نازل گشته است، زیرا 

  .کلام آدمى بى اختلاف نیست
در کتاب هاى تألیف بشر دو نوع اختلاف دیده مى شود که هیچ یک از آنهـا  

  :در قرآن وجود ندارد
اختلافى که مربوط به سبک نگارش، استعمال کلمـات مناسـب، کیفیـت    : اول
  .و جمله بندى، رعایت نکات ادبى، بلاغت و زیبانویسى استترکیب 

از آن جا که انسان همواره در حال تغییر و تکامـل اسـت و هـر چـه بیشـتر      
. بنویسد و تمرین کند ماهرتر و نوشتارش بهتر، بلیـغ تـر و زیبـاتر خواهـد شـد     

همچنین حالات مختلف نفسانى، کیفیت مزاجـى، حـوادث گونـاگون و شـرایط     
انسان در حـال سـلامت یـا    . مؤلف در کیفیت نگارش او تأثیر دارد زندگى یک

بیمارى، نشاط یا کسالت، سرور یا اندوه، احساس پیروزى یا شکست، اعتماد به 
نفس یا احساس حقارت، یکسان نمى نویسد و هر یک از اینها در کیفیت تـألیف  

  .و در حسن و زیبایى کلام تأثیر دارند
با دقت بررسى کنید در مى یابید که فصول مختلـف  بنابراین اگر یک کتاب را 

آن در حسن و زیبایى عبارت، یکنواخت نیست و تنها کتابى که چنین اختلافاتى 
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نه سوره هایى که در آغـاز بعثـت نـازل     ;در آن دیده نمى شود قرآن کریم است
شده اند با آخرین سوره هاى نازل شده تفاوت دارند و نه در میان سـوره هـا و   

  .هاى مختلف آن، تفاوتى دیده مى شودآیه 
سال به تدریج و در زمـان و مکـان و شـرایط     23قرآن کریم در طول مدت 

نازل شـده اسـت، امـا در عـین حـال از جهـت         مختلف بر پیامبر اسلام 
فصاحت، بلاغت و زیبایى کلام در بخش هاى مختلف آن تفاوتى مشـاهده نمـى   

ـر و تکامـل در     از این . شود جا معلوم مى شود که قرآن، کلام خداسـت کـه تغی
  .وجود و افعالش راه ندارد

اگر یک مؤلف . وجود مطالب متنافى و متناقض تألیف هاى بشرى است: دوم
سال به دیگران املا کند و در مورد موضوع و عنوان  23درس نخوانده در مدت 

ى بـدون شـک بـى تنـافى و     هاى متنوع باشد، مطالب کلى و جزئى چنین کتـاب 
  .تناقض نخواهد بود

ممکن است مؤلف در یک زمان مطلبى را بنویسد و در زمـان دیگـر در اثـر    
عـلاوه  . تغییر عقیده یا فراموشى یا غفلت، مطلب دیگرى را بر خلاف آن بگویـد 

بر آن ممکن است نویسـنده دیگـرى بعـد از وى مطالـب او را نقـد کـرده و بـا        
موارد فراوانى اتفاق افتاده است که نویسنده . قض قرار دهداستدلال جدید مورد ن

هاى متقدم مطالبى را با استدلال محکم نوشته اند ولى بـا مـرور زمـان مـؤلفین     
  .دیگر با استدلال دیگر آن مطالب را رد کرده اند

ه در قرآن نیز ب )10(. درس نخوانده بود به شهادت تاریخ، حضرت محمد 
ى معرفى شده است مجموع آیـات و سـوره هـاى قـرآن در      )11(. عنوان پیامبر ام

  .سال در موارد مختلف و به طور پراکنده بر آن حضرت نازل شد 23مدت 
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. آن حضرت آیات قرآن را خودش نمى نوشت بلکه بر دیگران املا مـى کـرد  
بـا  . نمى کـرد هیچ گاه در این باره پیامبر اسلام در گفته هاى سابق خود تجدید 

همه اینها کوچک ترین اختلاف، تنـاقض و ناهمـاهنگى در میـان آیـات قـرآن      
  .مشاهده نمى شود

موردى در احکام و قوانین اجتماعى، حقوقى و عبادى قرآن پیدا نمـى شـود   
در مسـائل  . که با مبانى اعتقادى و اخلاقى آن کتاب آسـمانى ناهماهنـگ باشـد   

در داسـتان  . مبانى اعتقادى تنافى داشته باشداخلاقى چیزى پیدا نمى شود که با 
هاى قرآن و سرگذشت پیامبران و امت هاى گذشته چیزى پیدا نمى شود که بـر  

در مسائل طبیعى چیزى گفته نشده که بر . خلاف مبانى اعتقادى یا اخلاقى باشد
در مسائل مربوط به معاد و ثواب و کیفرهاى اخـروى  . خلاف مبانى فکرى باشد

در . ت که با عدالت و صفات کمـال و جمـال الهـى ناسـازگار باشـد     چیزى نیس
مسائل مربوط به نبوت عامه و خاصه مطلبى گفته نشده که با اصول خداشناسـى  

  .ناسازگار باشد
بنابراین گرچه در قرآن درباره موضوعات و مسائل متعدد و متنوعى صـحبت  

اسـازگارى در  شده، اما همه آنها منسجم و هماهنگ هسـتند و کوچـک تـرین ن   
بلکه کلامى الهى است کـه  . لذا نمى تواند کلام آدمى باشد. میان آنها وجود ندارد

با وحى بر قلب مبارك پیامبر گرامى اسلام نازل گشته اسـت و دیگـران نیـز از    
  .آوردن چنین کتابى عاجزند
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  خبرهاى غیبى
افتاده است که قرآن کریم از وقوع برخى حوادث در آینده خبر داده که اتفاق 

خود یکى از معجزات محسوب مى شود، زیرا حصول چنین علمى از راه عـادى  
  :در ذیل به نمونه اى از خبرهاى غیبى قرآن اشاره مى کنیم. امکان پذیر نیست
رومیان در این سرزمین نزدیک شکست خوردنـد و پـس از   : قرآن مى گوید

ابتـدا و سـرانجام کـار دسـت     . آن در فاصله کم تر از ده سال غلبه خواهند کرد
در آن روز مؤمنان از نصرت خدا خشنود خواهند شد خدا هـر کـه را   . خداست

خـدا و او  وعده اى است از . بخواهد یارى مى کند و او قدرتمند و مهربان است
  )12(. در وعده هایش تخلف ندارد، ولى اکثر مردم نمى دانند

از آیه مذکور استفاده مى شود که در صدر اسلام، شکست سختى بر سپاهیان 
این حادثـه در مکـانى نزدیـک سـرزمین حجـاز رخ داده و      . روم وارد شده بود

ز حادثـه  معلوم مى شود که عرب هاى جزیرة العرب، مخصوصاً تازه مسلمانان، ا
در چنین زمانى آیه بالا نازل . شکست رومیان بسیار نگران و اندوهگین بوده اند

شد و به مسلمانان بشارت داد که بعد از این شکست، در مدتى کمتر از ده سـال،  
سپاهیان روم بر دشمنان خود پیروز مى شوند و مؤمنان از نصرت الهى شـادمان  

  .مى گردند
و در همان تاریخ، رومیـان، کـه اهـل کتـاب     پیش گویى قرآن درست درآمد 

  .بودند، بر فارس ها غلبه نمودند، مؤمنان نیز از این پیروزى شادمان گشتند
براى آشنایى بیشتر با این حادثه مهم تاریخ لازم است به اوضـاع سیاسـى و   

و تصادماتى که داشته انـد،  ) روم و ایران(نظامى دو امپراتورى نیرومند آن زمان 
  :تاه بشوداشاره کو
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قبل از ظهور اسلام، دو امپراتور بزرگ و نیرومندى در آسیا و در همسـایگى  
یکى ایران که بر سرزمین وسـیعى، کـه بسـیار    : عربستان قدرت نمایى مى کردند

دیگـرى روم بـود کـه دایـره     . بزرگ تر از ایران کنونى بود، حکومت مـى کـرد  
  .حکومتش تا سرزمین مصر و شامات ادامه داشت

دو امپراتور قدرتمند، همواره در حال کشورگشایى و سلطه جویى بوده و این 
هرگاه یکى از آنها رقیب خـود را ضـعیف مـى    . با هم رقابت و جنگ مى کردند

دید، بر او حمله مى کرد و بخشـى از سـرزمینش را تصـرف و امـوال اهـالى را      
ران مـى  بعد از چندى که رقیب مغلوب ضعف هاى گذشته را جب. تاراج مى نمود

کرد بر دیگرى مى تاخت و سرزمین هاى تصرف شده را در اختیار خـود قـرار   
این جنگ و سلطه جویى همـواره در میـان ایـن دو رقیـب قدرتمنـد و      . مى داد

  .تجاوزگر ادامه داشت
عرب هاى سرزمین هاى مجاور نیز از تجاوزها و سلطه گرى هـاى ایـن دو   

نزدیـک  (ان خاندان لخم در شهر حیره پایتخت پادشاه. ابرقدرت در امان نبودند
بود که تحت حمایت پادشاهان ساسانى بود که سال ها بر مردم حکومـت  ) کوفه

در آن زمـان  . میلادى ادامـه داشـت   602سلطنت آنان تقریباً تا سال . مى کردند
خسروپرویز تصمیم گرفت که به سلطنت آنان پایان داده و سرزمینشـان را جـزء   

هنگامى که یکى از پادشاهان ساسانى خبردار شد کـه   )13( .کشور خود قرار دهد
پادشاه حمیر قصد استقلال دارد و مى خواهد از زیر سلطه ساسـانى هـا خـارج    

م به جنوب عربستان فرستاد و بعـد از نبـرد   .598گردد سپاه مجهزى را در سال 
سنگینى بر آنان غلبه کرد و جنوب عربستان را به صورت یکى از ولایـت هـاى   

از سوى دیگر دولت هاى رومى بیزانس نیز به جنوب  )14( .شور ساسانى درآوردک
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عربستان عنایت داشته و در مقابل رقیبـان خـود، از آن سـرزمین حمایـت مـى      
  .کردند، زیرا جمعى از هم کیشان مسیحى آنان در آن جا سکونت داشتند

از ایـن   از این جا بود که مردم عربستان در برابر پیروزى یا شکست هر یـک 
هرگاه ساسانیان در جایى بـه پیـروزى   . دو رقیب تجاوزگر کاملاً حساس بودند

مى رسیدند مسیحیان عربستان اندوهگین و مشرکان شادمان مى گشـتند، چـون   
لـذا  . ایرانیان را همکیش خود مى دانستند و هر دو مجوسى و آتش پرست بودند

  .پیروزى آنان را پیروزى خود حساب مى کردند
س، هرگاه امپراتورى روم پیروز مى شد مسیحیان عربستان شادمان مى بر عک

. شدند، ولى مشرکان عربستان غمگین مى گشتند، زیرا احساس خطر مى کردنـد 
  :حال اصل مطلب را بیان مى کنیم

. میلادى در مکه به رسـالت مبعـوث شـد    610در سال   پیامبر اسلام 
میلادى براى امپراتورى بیزانس سال هاى بدى بود، زیرا  610تا  602سال هاى 

در ایـن  . در اثر شورش عمومى و هرج و مرج داخلى، کاملاً ضعیف شده بودنـد 
لـذا از  . زمان خسروپرویز، پادشاه ساسانى، به ضعف امپراطـورى روم پـى بـرد   

فرصت استفاده کرد و بر رقیب خود یورش برد و ضـربه سـختى بـر آنـان وارد     
. ادامـه داشـت   619شروع شـد و تـا سـال     610این حمله ها از سال . ساخت

سپاهیان نیرومند ساسانى، در این حمـلات پـى در پـى، در چنـدین جبهـه بـه       
  .پیروزى هاى درخشانى دست یافتند

دارا، آمـد، ادسـا،   : مـیلادى شـهرهایى از جملـه    613تا  605در سال هاى 
  .سانیان درآمدنصیراپولیس، حلب، آپایا و دمشق به تصرف سا

خسروپرویز که از پیروزى هاى چشـم گیـر خـود مغـرور شـده بـود، علیـه        
در . گروه کثیرى از یهودیان نیز به ارتـش او پیوسـتند  . مسیحیان اعلام جهاد کرد
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به اورشلیم حمله کرد و حدود نود هزار مسیحى را کشـت و شـهر را    614سال 
در ایـن  . امـت را آتـش زد  کلیساهاى متعددى از جمله کلیسـاى قی . غارت نمود

پرویـز  . حادثه صلیب اصلى و محبوب ترین یادگار مسیحیان به ایران آورده شد
  :به هراکلیوس امپراتور روم، نوشت

از خسروپرویز، بزرگ ترین خدایان و مالک تمام زمین، به هراکلیوس، بنـده  
بى مقدار و بى شعور خود، تو مى گویى که بر خداى خـود اعتمـاد دارى، پـس    

  چرا اورشلیم را از دست من نجات نداد؟
سپاه بزرگ و مجهزى را به اسکندریه فرستاد و در سال  616خسرو در سال 

سپاه دیگرى به سـمت آسـیاى صـغیر    . میلادى بر کشور مصر تسلط یافت 619
  )15(. خالکدون را تصرف نمود 617روانه کرد و در سال 

جبهه هاى مختلـف واقعـاً    پیروزى هاى سریع و گسترده سپاهیان ساسانى در
کم کم خبر این پیروزى ها به گوش مردم عربستان، که در جـوار  . چشم گیر بود

عکس العمل مردم عربستان در برابر این خبرها دوگونـه  . آنان مى زیستند، رسید
مشرکان از این پیروزى ها شادمان، مى شدند، زیرا پیروزى آنان را پیروزى : بود

اما مسیحیان از این پیروزى ها غمگین مى . ى کردندجناح ضد توحید حساب م
مسلمانان صدر اسلام که جمعى اندك . شدند و امنیت خود را در خطر مى دیدند

و مورد آزار و شکنجه مشرکان قرار مى گرفتند از پیروزى هاى سـریع و  . بودند
ن بیم به علاوه، از آ. چشم گیر امپراتورى تجاوزگر ساسانیان شدیداً نگران بودند

داشتند که سرزمین عربستان نیز مورد تجاوز آنان قرار گیرد، زیرا سپاه دشمن تا 
ادنـى  «که نزدیک ترین مکان به سرزمین عربستان بود و در قرآن به » اذرعات«

  .تعبیر شده، رسیده بود و کاملاً احساس خطر مى شد» الارض
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ن بشـارت داد  حال در این موقعیت حساس آیه مذکور نازل شد و به مسلمانا
که در زمانى کم تر از ده سال، سپاهیان روم بر سپاهیان فارس غلبه خواهد کـرد  

  .و مؤمنان از نصرت هاى الهى شادمان خواهند شد
اذرعـات اسـت، چـون آن جـا     » ادنـى الارض «مراد از : ابن اثیر مى نویسد

نزدیک ترین بخش سرزمین روم، به سرزمین عرب ها است و رومیان در برخى 
و مسلمانان، از   پیامبر اسلام . نگ ها تا آن جا عقب نشینى کرده بودندج

پیروزى فارس ها بر رومیان اندوهگین بودند، چون رومیان اهل کتـاب بودنـد و   
کافران از این پیروزى شادمان مى شـدند و مجوسـیان را ماننـد خودشـان مـى      

بوبکر با ابى بـن خلـف در ایـن موضـوع بـه      وقتى این آیات نازل شد ا. دانستند
  )16(. البته در آن زمان شرط بندى حرام نبود. یکصد شتر شرط بندى کردند

مسلمانان به وعده مهم الهى امیدوار شدند و در انتظار تحقق آن روزشـمارى  
  .سرانجام وعده خدا تحقق یافت و رومیان بر فارسیان غلبه کردند. مى کردند

امپراتور روم از شکستى که به ) هرقل اول(ت که هراکلیوس در تاریخ آمده اس
وسیله سپاهیان فارس بر سپاهیانش وارد گشت شدیداً ناراحت شـد و در صـدد   
برآمد که ضعف سپاه را ترمیم کند و مقدمات یورش سـختى را فـراهم سـازد و    

بـدین منظـور اصـلاحات و    . سرزمین هاى از دست داده را از دشمن پس بگیرد
تى را به عمل آورد و سپاهیان خود را براى یک حمله شدید و گسترده اى اقداما

میلادى سپاه نیرومنـد دریـایى خـود را، از طریـق      622در سال . آماده ساخت
دریاى سیاه به ارمنستان فرستاد و سپاه ایران را از پشت سر مورد حمله شدیدى 

ردشت را ویران ساخت در سال بعد به آذربایجان رخنه کرد و زادگاه ز. قرار داد
صلیب مقـدس را از فارسـیان بـازپس    . و آتش مقدس جاودان را خاموش نمود

  )17(. گرفت و به بیت المقدس بازگردانید
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به وقـوع پیوسـته و    613در سال ) ادنى الارض(شکست رومیان در اذرعات 
صورت گرفت و به پیروزى  622حمله سهمگین رومیان علیه فارسیان، در سال 

ِ� (عنى حدود نه سال بعد از شکست آنان، که در قرآن کریم به عبارت رسید، ی
: بنابراین پـیش گـویى قـرآن کـه فرمـود     . آمده است پیروز شدند )بِضْعِ سِنِـ�َ 

پیروزى دوم رومیان در مدتى کم تر از ده سال بعد از شکست به وقـوع خواهـد   
یروزى مجدد سپاه در آن زمان مسیحیان و مسلمانان از پ. پیوست، درست درآمد

  .روم بر سپاه فارس شادمان شدند
تحقق یافتن این وعده الهى یک از شواهد معجزه بودن قـرآن محسـوب مـى    

  )18(. شود
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  خاتم پیامبران  محمد 
بعد از آن حضـرت، پیـامبر   . آخرین پیامبر الهى است  حضرت محمد 

پیامبر اسلام از آغاز دعوت، خـود را خـاتم پیـامبران    . دیگرى مبعوث نمى شود
موضـوع  . معرفى مى کرد و به همین جهت مورد پذیرش مسلمانان قـرار گرفـت  

خاتمیت در محیط اسلامى یک امر ضرورى به شمار مى رود و نیازى بـه اقامـه   
  .ردبرهان ندا

قـرآن   ;خاتمیت پیامبر اسلام، هم در قرآن آمده و هم در کتاب هاى حـدیث 
  :مى فرماید

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، لیکن فرستاده خدا و خاتم پیامبران 
  )19(. خدا به همه چیز عالم است. است

را در این آیه به کسر تاء بخوانیم، چنان که بعضى قـراء خوانـده   » خاتم«اگر 
ــد ــه حضــرت محمــد   ان ــده اســت و صــراحت دارد ک ــان دهن ــاى پای ــه معن ، ب
اما چنان چه به فتح تاء خوانـده شـود، بـه معنـاى     . آخرین پیامبر است  

انگشتر و مهر نیز بـه همـین خـاطر    . چیزى است که با آن، چیزى ختم مى شود
بـا  . شـانه خـتم آن اسـت   خاتم مى گویند، زیرا در پایانِ نامه زده مى شـود و ن 

احتمال دوم نیز خاتم بودن پیامبر اسلام از آیه استفاده مى شود، زیرا بـه عنـوان   
  .مهرى معرفى شده است که در پایانِ نامه رسالت مى آید

پس خاتمیت پیامبر اسلام، بـه  . بنابراین بعد از او پیامبرى مبعوث نخواهد شد
که مسلمانان صدر اسلام نیـز همـین   خوبى از آیه مذکور استفاده مى شود، چنان 

ت آن حضرت تردیدى نداشتند معنا را مى فهمیدند و در خاتمی.  
  .آیات دیگرى نیز در این باره وجود دارد که نیازى به ذکر آنها نیست



115 
 

در مورد خاتمیت پیامبر اسلام احادیث فراوانى هم وجود دارد که در ذیل بـه  
  :نمونه هایى از آنها اشاره مى شود

 به على   بن ابى وقاص از پدرش روایت کرده که رسول خدا سعد

  :فرمود
تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى هستى، جز این که بعد از من 

  )20(. پیامبرى نیست
نامیده مى شود و به طرق متعـددى در کتـاب   » حدیث منزلۀ«حدیث مذکور 
ى نقل شده و بر عدم بعثت پیامبرى بعد از پیامبر اسـلام دلالـت   هاى شیعه و سن

  .دارد
  :فرمود  پیامبر اکرم : از ابوهریره نقل شده است که گفت

  )21(. من براى همه مردم جهان مبعوث شده ام و با من نبوت خاتمه یافت
  :ه که فرمودنقل کرد  ابوامامه از پیامبر 

پـس خـداى   . بعد از من پیامبرى نمى آید و بعد از شما امتى نیست! اى مردم
را پرستش کنید، نمازهاى پنج گانـه را بـه جـاى آوریـد، مـاه رمضـان را روزه       
بگیرید، حج خانه خدا را انجام دهید و زکات اموالتان را بپردازیـد تـا نفوسـتان    

  )22(. ت کنید، تا داخل بهشت شویداز والیان امرتان نیز اطاع. پاکیزه شود
  :فرمود  امیرالمؤمنین 

خدا پیامبر را در زمان فتَرت فرستاد که در ارسال پیامبران فاصله افتاده بـود  
پس با فرستادن او رسالت را تمام کرد و وحى را خاتمه . و مردم در تنازع بودند

  )23(. داد
ــتفاده   ــا اس ــد اینه ــث و مانن ــن احادی ــد   از ای ــرت محم ــودکه حض ــى ش م

قـبلاً نیـز   . خاتم پیامبران است و بعد از او پیامبرى نیامده و نخواهد آمد  
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گفته شد که پیامبر اسلام از آغاز دعوت، خود را به عنوان خاتم انبیا معرفى مـى  
. کرد و هر کس پیامبرى او را مى پذیرفت خـاتم بـودن او را نیـز مـى پـذیرفت     

  .نابراین اثبات خاتمیت پیامبر اسلام نیازى به دلیل جداگانه نداردب
علت ختم نبوت چیست؟ اگر مـردم نیـاز بـه پیـامبر و دسـتورهاى      : پرسش

آسمانى دارند این نیاز در همه زمان ها بوده و هست و اگر بعد از بعثـت پیـامبر   
امکان وجـود   اسلام این نیاز برطرف شد باید نسبت به پیامبران گذشته نیز همین

  داشته باشد؟ چرا یکى از آنان خاتم پیامبران نشد؟
  :در این جا به چند مطلب اشاره مى شود: پاسخ

دین، یک حقیقت و یک راهـى اسـت کـه همـه ادیـان آسـمانى در آن        - 1
  :اصول ادیان در چند بخش خلاصه مى شود. اشتراك دارند

د و زندگى بعد از مـرگ و  ایمان به معا: دوم. ایمان به خدا و شناخت او: اول
وظـایف و  : چهـارم . ایمـان بـه پیـامبران   : سـوم . ثواب ها و عذاب هاى اخروى

  .تکالیف اخلاقى، عبادى و اجتماعى انسان ها
همه پیـامبران و همـه ادیـان آسـمانى در اصـول مـذکور مشـترك بودنـد و         

  .پیروانشان را به همین اصول دعوت مى کردند
صول و کلیات مذکور اشتراك دارند، امـا همـه   گرچه ادیان آسمانى در ا - 2

آنها یکسان و در یک سطح نیستند بلکه از جهت عمق معارف و مطالب عقلـى،  
قوانین و مقررات اجتماعى، کیفیت و کمیت و نوع مراسم عبـادى تفـاوت هـاى    

ادیان در طول تاریخ به تدریج تکامل یافته و گسـترده تـر شـده    . فراوانى دارند
ى مذکور معلول تکامل عقلى و توسعه علوم و اطلاعات بشـر و  تفاوت ها. است

  .تغییر و تحولى است که کم کم در زندگى انسان ها به وجود آمده است
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دانــش و اطلاعــات و اســتعداد عقلــى بشــر اولیــه قطعــاً در ســطح علــوم و 
استعدادهاى عقلى بشر کنونى نبوده و ازطرفى زندگى فردى و اجتمـاعى انسـان   
هاى اولیه نیز هرگز مانند گستردگى و پیچیدگى زندگى انسان هاى کنونى نبـوده  

 ـ   . است اى بشـر از  معارف، احکام و قوانین دین هـم مطـابق اسـتعدادها و نیازه
جانب خدا به وسیله پیامبران فرستاده مى شود و آنـان مـأمور بودنـد بـر طبـق      

  :فرمود  لذا پیامبر اسلام . استعداد مردم سخن بگویند
  )24(. ما پیامبران مأموریت داریم که با مردم به مقدار عقلشان سخن بگوییم

ن مهربان، دست بشر را با تدبیر گرفتند و پیامبران در طول تاریخ همانند والدی
بنابراین هر چه بشر رشد عقلـى  . قدم به قدم ترقى دادند تا به سطح کنونى رسید

هـم  . و استعداد بهترى پیدا مى کرد معارف عالى ترى بر او عرضـه مـى داشـتند   
چنین اگر نیازمند قوانین و مقررات کامـل تـر و گسـترده تـرى بـود، احکـام و       

  .ل ترى در اختیارش نهاده مى شدمقررات کام
حرکت تکاملى انسان ها با نظارت و کوشش پیامبران الهى در طول تاریخ هم 
چنان ادامه یافت تا وقتى که عقل و استعداد بشر به حدى رسـیده بـود کـه مـى     
توانست عالى ترین معارف و علوم را درك کند به همـین جهـت پیـامبر اسـلام     

  .رطرف نمایدمبعوث شد تا نیاز بشر را ب
بر مردم نازل شد تا عالى ترین حقایق   قرآن کریم توسط پیامبر اسلام 

و معارف دین را به مردم برساند و نه تنهـا بـراى مـردم آن عصـر بلکـه بـراى       
  .دانشمندان هر عصر و زمانى قابل استفاده است و هرگز کهنه نمى شود

لام دو میراث غنى علمى و دینى اى هسـتند کـه   قرآن مجید و سیره پیامبر اس
  .در اختیار مسلمانان مى باشند
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براى نگهدارى و حفظ علوم نبوت و احکام اسلام و   پیامبر اکرم  - 3
پیامبر اسلام به دستور . اجراى آنها تدبیر دیگرى نیز اندیشید و آن نصب امام بود

ه عنوان مرجع معتبر علمى و دینى و در ردیف قـرآن  خداوند امامان معصوم را ب
  .معرفى نمود و اقوال و سیره آنان را حجت دانست

بنابراین از این طریق نیز احادیث فراوانى در اختیار مسلمانان قرار گرفته کـه  
  .نیازهاى دینى آنان را تأمین مى کند

اجــازه اجتهــاد و اســتنباط احکــام از قــر آن، ســنت و ســیره معصــومین . 4
دانشمندان و فقهاى اسلام علاوه بر قرآن، میراث بسـیار  . و استفاده از عقل  

غنى و گرانقدرى از احادیث را در اختیار دارند که با اجتهاد و بررسى آنهـا مـى   
. کرده و در اختیار آنان قـرار دهنـد   توانند نیازهاى معنوى انسان ها را استخراج

هم چنین با اجتهاد و استفاده از منـابع گرانقـدر اسـلام، پاسـخ گـوى نیازهـاى       
  .گوناگون زندگى متغیر انسان ها در هر عصر و زمانى باشند

از لحاظ رشد عقلى بـه حـدى رسـیده      مردم عصر پیامبر اسلام  - 5
را کاملاً ارج مى نهادند و در حفظ و تبلیغ آنها کوشش مـى   بودند که علوم نبوت

  .کردند
مسلمین صدر اسلام چنین لیاقتى را داشتند که کتاب آسمانى خود را با حفظ 
و کتابت به طور کامل و بدون تغییر و تحریف نگه داشته و براى آینـدگان بـاقى   

کـه صـدها هـزار    هم چنین از رشد عقلى و امکاناتى برخوردار بودنـد  . بگذارند
  و امامان معصـوم    حدیث را در زمینه هاى مختلف، از پیامبر اکرم 
  .به دست آورده و از دستبرد حوادث نگه دارند

به رسالت مبعوث   لذا در چنین زمان و امکانات ویژه اى پیامبر اسلام 
و عالى ترین معارف و کامـل تـرین احکـام و قـوانین را در     قرآن را آورد . شد
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به وسیله امامت، دین را به اتمام رسانید و امامان معصـوم  . اختیار مردم قرار داد
بـا چنـین   . را به عنوان حافظان دین و ادامه دهندگان راهش معرفى نمـود   

  .بر جدید نشدبرنامه اى امت اسلام خودکفا شد و هیچ وقت نیازمند پیام
این است فلسفه ختم نبوت، ولى براى پیامبران و امـت هـاى گذشـته چنـین     

  .امکاناتى فراهم نشد
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  ثبات احکام دین و زندگى متغیر انسان ها
قبلاً ثابت شد که پیامبر اسلام خاتم پیامبران بوده و بعد از او هـیچ پیـامبرى   

شما احکام و : و بگویند در این جا ممکن است کسانى خرده گرفته. نخواهد آمد
قوانین اسلام را در هر زمان و مکانى ثابت و مشکل گشا مى دانید، در صـورتى  
که اوضاع و شرایط زندگى انسان همواره در حـال تغییـر و دگرگـونى اسـت و     
حوادث جدیدى پیش مى آید که به احکام و قوانین جدید نیاز دارد، به عبـارت  

زندگى و نیازهاى جدید بشر چگونه قابـل جمـع    دیگر، ثبات احکام دین با تغیر
  است؟

احکام و قوانین اسلام که در هزار و چهارصد و بیست سال قبـل نـازل شـده    
براى زندگى مردمان آن عصر در جزیرة العرب مناسب بـوده، نـه بـراى زنـدگى     

لذا زندگى دشوار و پیچیده کنونى نیـاز  . گسترده و متمدن این زمان و آینده بشر
اگر بشر به قوانین آسمانى نیاز دارد، بهتـر  . ام و قوانین پیشرفته ترى داردبه احک

بود در هر عصرى پیامبر جدیدى فرستاده مى شد تا بر طبـق نیازهـاى جدیـد،    
  .احکام و قوانین کامل ترى آورده شود

نیازهاى زندگى انسان که منشأ جعل احکـام و  : در پاسخ این شبهه باید گفت
جنبه ثبات و دوام آنها از خلقت ویژه . ثبات و تغیر: نبه دارندقوانین هستند دو ج

انسان و غرایز و استعدادهاى طبیعى او سرچشمه مى گیرد و همه انسـان هـا در   
مثلاً همه انسان ها نیاز بـه غـذا،    ;هر زمان و مکانى در این جهت اشتراك دارند

تى میان انسان هـا  آب، لباس و مسکن دارند، در اصل این نیاز طبیعى، هیچ تفاو
بر اثر همین . گرچه در کیفیت و نوع آنها تفاوت هاى فراوانى وجود دارد ;نیست

خریـد، فـروش، اجـاره،    : نیاز است که انسان ها احتیاج به انواع تبادلات ماننـد 
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از آن جا که انسان ها در اجتماع زندگى مى . رهن، عاریه و دیگر تبادلات دارند
یکدیگر نیاز دارند و زنـدگى اجتمـاعى متمـدن هـم      کنند، به تعاون و همکارى

نیازمند قوانین و احکام کامل و درستى است تا با اجراى آنها حقوق افراد تأمین 
  .شود و از تعدیات و تجاوزات جلوگیرى به عمل آید

احکام و قوانین مربوط به کارگر و کارفرما، مالکیـت و حـدود آن، خریـد و    
هادت، حـدود، دیـات و قصـاص و ماننـد آن از     فروش، اجاره و رهن، قضا و ش

  .همین نیازهاى طبیعى نشأت مى گیرد
ارضاى غریزه جنسى نیز یک نیاز طبیعى است که همه انسان ها بدان محتـاج  

همین نیاز طبیعى است که ازدواج و طلاق را به وجود آورده و موجب جعل . اند
ن و والدین با فرزنـدان  و تدوین احکام و قوانین زناشویى و حقوق متقابل زوجی

  .شده است
بنابراین، احکام و قوانینى که در شرع مقـدس اسـلام آمـده و تـابع غرایـز و      
نیازهاى طبیعى انسان اند، ثابت و دائمى مى باشند و با خاتمیـت پیـامبر اسـلام    

  .ناسازگارى ندارند 
بـا توجـه بـه شـرایط متغیـر       :در مورد نیازهاى متغیر انسان ها نیز باید گفت

جهان و رشد روزافزون علوم و صنایع و اختراع ابزارهاى متنوع زندگى، راه حل 
هاى مناسب و احکام تازه اى مى خواهد که دین پاسخ گوى آنها بوده و شـارع  

  :مقدس اسلام، دو راه حل را در این باره پیش بینى نموده است
م میراث گرانبهـایى از علـوم، معـارف،    قبلاً گفته شد که اسلا: راه اول اجتهاد

احکام و قوانین را از طریق قرآن و حدیث، براى مسـلمانان بـه جـاى گذاشـته     
اگر فقهاى اسلام با توجه به مقتضیات هر زمان در منابع غنى علمى اسلام . است

دقت و کنجکاوى کنند، مى توانند راه حل هاى مناسـب و پاسـخ هـاى مسـائل     
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ده و در اختیار مردم قرار دهند و جامعه اسلامى را همگام با جدید را استنباط کر
  .اجتماع مترقى و پیشرفته جهان پیش ببرند

مجتهد باید آگاه به زمان و مکان و نیازهاى جدیـد اجتمـاع بـزرگ انسـانى     
باشد و با دید وسیع و سعه صدر، پاسخ مشکلات جدیـد جامعـه اسـلامى را از    

در اختیار مسلمانان قرار دهد و بدین وسیله بـه   منابع غنى اسلام استنباط کند و
جهانیان اثبات کند که قوانین و احکام اسلام مى تواند در هر زمان و مکانى قابل 

  .عمل باشد و سعادت دنیا و آخرت پیروانش را تأمین کند
در جـاى خـود بـه اثبـات رسـیده اسـت کـه        : راه دوم اختیارات حاکم شرع
بخش بزرگى از احکـام  . ین اسلام واقع شده استحکومت در متن احکام و قوان

و قوانین شریعت مربوط به اداره جامعـه و امـور سیاسـى، اجتمـاعى اسـت کـه       
  .اجراى آنها بدون وجود زمامدار متدین، متعهد و متخصص امکان پذیر نیست

زمامدار مسلمین وظیفه دارد حکومت اسلامى را در محدوده قوانین شـریعت  
اجراى کامل احکام اسلام جلو ظلم و مفاسد اخلاقى و اجتمـاعى  اداره کند و با 

براى حـاکم شـرعى اسـلام وظیفـه اى     . را بگیرد و عدل اسلامى را برقرار سازد
  .است که در هر زمان و شرایطى باید بدان اهتمام ورزد

گرچه بخشى از احکام و قوانین اسلام به همـین منظـور تشـریع شـده و بـا      
توان به هدف رسید، اما حاکم شرع در اداره کشور اسـلام،  اجراى کامل آنها مى 

گاهى با حوادث فوق العاده و مشکلاتى برخورد مى کند که در حل آنها نیاز بـه  
اختیارات ویژه اى دارد که چنین اختیاراتى براى زمامدار مسـلمین پـیش بینـى    

  .شده است
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ا رعایت مصالح حاکم اسلام اجازه دارد با حفظ اصول و مبانى کلى اسلام و ب
امت اسلامى، احکام و مقرراتى را جعل و تدوین کند و در اداره کشـور بـه کـار    

  .مى نامند» احکام حکومتى«این قبیل احکام و قوانین را . بندد
پیامبر گرامى اسلام داراى چنین اختیاراتى بـوده و از آن اسـتفاده مـى کـرده     

در . واگذار شـده اسـت   بعد از وى همین اختیارات به امامان معصوم . است
خصوص همین احکام است که مسلمانان موظف شده اند از پیامبر و ائمه معصوم 

  .نامیده مى شوند اطاعت کنند» اولوالامر«که 
  :قرآن مى گوید

. از خودتان اطاعت کنید] حکومت[از خدا، پیامبر و صاحبان امر ! اى مؤمنان
)25(  

منابع روایى داریم، در زمان غیبت امام معصـوم،  طبق احادیث فراوانى که در 
مسؤولیت اداره کشور اسلامى، بر عهده فقیه عادل، مدیر، مدبر و سیاستمدار مـى  

چنین فقیهى را فقهاى منتخب مردم شناسایى و براى تصدى مقام رهبرى و . باشد
  .ولایت امر مسلمین معرفى مى کنند

 ختیـارات ویـژه معصـومین    ولى امـر مسـلمین نیـز در اداره کشـور از ا    
  .برخوردار بوده و در اداره کشور از اختیارات خود استفاده مى کند

بنابراین، حکومت اسلامى هیچ گاه در تنگناى کمبود احکام و مقـررات لازم  
قرار نمى گیرد، زیرا در حل مشکلات حکـومتى یـا از اجتهـاد فقهـاى آگـاه و      

  .د، یا از اختیارات ویژه خود بهره مى گیردآشناى به زمان استفاده مى کن
از آنچه گذشت معلوم شد که احکام و قوانین اسلام مى تواند جاودانه باشد و 

بنـابراین در خاتمیـت   . در هر شرایطى سعادت دنیا و آخرت مردم را تأمین کند
  .نبوت پیامبر اسلام اشکالى به وجود نمى آید
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  چرا ارسال پیامبران مبلّغ قطع شد؟
  

: ممکن است کسانى به خاتمیت پیامبر اسلام خرده دیگرى گرفتـه و بگوینـد  
چنانچه بپذیریم که بعد از بعثت پیامبر اسلام، نیازى به ارسال پیامبر تشریع کننده 
نداریم، اما این مطلب را قبول نداریم که به پیامبر مبلّغ و مـروج دیـن هـم نیـاز     

جمعى از آنان اولوالعزم و صـاحب  : بودندپیامبران گذشته دو نوع . نداشته باشیم
شریعت بودند و گروهى نیز دین پیامبران اولوالعزم را ترویج مـى کردنـد کـه در    

بعد از پیامبر اسـلام نیـز وجـود    . ارشاد و هدایت مردم بسیار مفید و مؤثر بودند
  چنین پیامبرانى حتماً مفید و سودمند بود، پس چرا ارسال نشدند؟

شود که ارسـال پیـامبر، بـراى اتمـام حجـت و در مواقـع        در پاسخ گفته مى
در صورتى که بعد از بعثت پیامبر اسلام، چنـین نیـازى   . ضرورى انجام مى گیرد

وجود نداشت، زیرا بشر در آن زمان از جهت رشـد عقلـى و علمـى بـه حـدى      
رسیده بود که مى توانست میراث علمى و دینى خود را حفظ کند و آن را ترویج 

  .در آن زمان دین به حد کمال رسیده بود و از جهت مبلغ، خودکفا بود .نماید
  :خدا در قرآن مى فرماید

دین شما مأیوس شدند، پس از آنان نترسید و ] ضربه زدن به[امروز کافران از 
امروز دین شما را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کردم و بـه  . از من بترسید

  )26(. اسلام شما رضایت دادم
اسلام مسؤولیت حفظ و نگهدارى و تبلیغ دین را بر عهـده سـه گـروه نهـاده     

  :است
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 شـیعیان عقیـده دارنـد کـه بعـد از پیـامبر اسـلام        : امام معصوم: اول

. مسؤولیت نگهدارى و تبلیغ دین و اداره امت اسلامى بر عهده امام معصوم اسـت 
را به همین منظـور برگزیـده و     لى رسول خدا در زمان حیاتش حضرت ع

اطلاعات لازم را در اختیارش قرار داد تا بعد از خودش در نگهدارى و تـرویج  
  .دین کوشش نماید

نیز در زمان حیات، به وظیفه خود عمـل کـرد و تـا حـد       امیرالمؤمنین 
ام وفـات،  ممکن براى دفاع از دین و رهبرى امـت اسـلام تـلاش کـرد و هنگ ـ    

را به جاى خود منصوب نمود و توصیه هـاى لازم را    فرزندش امام حسن 
به امامت رسید و به همین طریق   بعد از امام حسن، امام حسین . انجام داد

این وضع تا زمان ارتحـال حضـرت   . هر امامى امام بعد از خودش را تعیین کرد
  .هم چنان ادامه داشت) هجرى255(  امام حسن عسکرى 

صـدها هـزار حـدیث، در زمینـه      در اثر تلاش و جدیت امامان معصوم 
هاى مختلف در میان مسلمانان پخش شد و در کتاب هاى حدیث براى آیندگان 
باقى ماند و در اثر کوشش ائمه اطهار هزاران دانشمند، اسلام شناس و مبلغ دین 

  .پرورش یافت
را به جاى   امام یازدهم نیز در زمان وفات، فرزند خود حجۀ بن الحسن 

امـام  . خویش نصب کرد و مسؤولیت حفظ و دفاع از دین را بر عهـده اش نهـاد  
دوازدهم از آن زمان تاکنون در حال غیبت است و وظیفه خـود را بـه گونـه اى    

رسیدن روزى است که انسان ها البته هر لحظه در انتظار فرا. دیگر انجام مى دهد
براى پذیرش انقلاب اسلامى او و حاکمیت مطلق عدل و داد آمادگى کامل پیـدا  

در آن زمان با یک انقلاب جهانى، اسلام را در همه جهـان گسـترش مـى    . کنند
  .دهد و عدل و داد را جایگزین ظلم و ستم مى سازد
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امامت، نیازى بـه ارسـال    از آنچه گفته شد استفاده مى شود که با تشریع مقام
پیامبرانى که مروج اسلام باشند نیست، زیـرا ایـن مسـؤولیت بـر عهـده امامـان       

  .معصوم نهاده شده است
دانشـمندان برجسـته و    در زمـان معصـومین   : فقها و علماى دیـن : دوم

علماى متعددى بالیدند و علوم و احکام اسلام را بـه خـوبى فراگرفتنـد و بـراى     
پیامبر اسلام و امامان معصوم در پرورش چنـین  . یغ و ترویج آنها آماده شدندتبل

  .افرادى تلاش فراوانى مى کردند
  :در این باره احادیث فراوانى داریم که به نمونه هایى از آنها اشاره مى کنیم

علما وارثان پیامبرانند، پیامبران درهم و دینارى : فرمود  حضرت صادق 
به ارث نمى گذارند، بلکه احادیث، را به ارث مى گذارند، پس هر کـس   از خود

خـوب  . چیزى از احادیث آنان را بگیرد، بهره زیادى را بـه دسـت آورده اسـت   
در میان ما اهل بیت، در هر . دقت کنید که علم خود را از چه شخصى مى گیرید

اهـل باطـل و   نسلى افراد عادلى وجود دارند که از تحریف تندروان و کـج روى  
  )27(. تأویل نادانان جلوگیرى مى کنند

  :فرمود  پیامبر اکرم 
  )28(. علماى امت من مانند پیامبران بنى اسرائیل هستند

  :همچنین فرمود
جانشـینان شـما چـه    ! یا رسول االله: گفته شد. خدا جانشینان مرا رحمت کند

مرا زنده مى کنند و آن را به بندگان خـدا  کسانى که سنت : کسانى هستند؟ فرمود
  )29(. یاد مى دهند
  :نیز فرمود
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مثل علما در زمین مثل ستارگان در آسمان است، که مردم در تـاریکى هـاى   
خشکى و دریا به وسیله آنها هدایت مى شوند و اگر خاموش گردند بیم آن مـى  

  )30( .رود که هدایت شوندگان گم شوند
  :خدا روایت کرده که فرمود امیرالمؤمنین از رسول

در قیامت مداد علما با خون شهدا مقایسه مى شود، پس مداد علما بـر خـون   
  )31(. شهدا برترى مى یابد
  :پیامبر اکرم فرمود

کسى که مرگش فرا رسد در حالى که طلب علم مـى کنـد تـا بـه وسـیله آن      
. فاصله نیسـت  اسلام را زنده کند، میان او و پیامبران در بهشت یک درجه بیشتر

)32(  
از این احادیث و مانند آن استفاده مى شود که شارع مقدس اسلام مسـؤولیت  

با وجـود ایـن، نیـازى بـه     . ارشاد مردم و تبلیغ دین را بر عهده علما نهاده است
  .ارسال پیامبران مبلغ نیست

یکى از اهداف بزرگ پیامبران پرورش و تکمیل عقـل هـا   : عقل انسان: سوم
عقول انسان . پیامبران گذشته نقش بزرگى را در این باره ایفا کرده اند .بوده است

ها در طول تاریخ و به کوشش پیامبران، کم کم تکامل یافت تا در زمـان پیـامبر   
پیامبر اسلام نیز نسبت بـه رشـد و تکامـل    . اسلام به حد بلوغ نسبى خود رسید
رد عقل خود را به کار به مردم سفارش مى ک. عقل آدمیان عنایت ویژه اى داشت

با تعقل و تفکر، حـق را  . گیرند و در کشف حقایق و درك اشیا کنجکاوى نمایند
  .از باطل جدا کرده و حق را بپذیرند

قرآن کریم در آیه هاى متعدد مردم را به تعقل، تفکر، تدبر و تفقه دعوت مـى  
ل سـتایش  در کتاب هاى حدیث نیز روایات فراوانى وجود دارد که از عق. نماید

پیامبر اسلام و امامـان معصـوم   . نموده و مردم را به خردگرایى توصیه کرده است
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عقل را به عنوان راهنما و حجت شرعى، در شناخت موضوعات و مسـائل   
عقلى به مردم معرفى نموده و از آنان خواسته اند که در شـناخت حقـایق، عقـل    

  .نمایند خویش را به کار گیرند و از آن پیروى
از آنچه گفته شد نتیجه مى گیریم که با ارسال پیامبر اسلام، نیازى بـه بعثـت   
پیامبران مبلّغ نیست، از این رو پیامبر اسلام خاتم پیامبران شد و نبـوت خاتمـه   

  .یافت
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  قبل از بعثت  حضرت محمد 
مـیلادى در مکـه    570در هفدهم ماه ربیع الاول سال   حضرت محمد 

  )33(. به دنیا آمد
قبل از ولادت، پدرش از دنیـا رفـت و در   . پدرش عبداالله و مادرش آمنه بود

عبدالمطلب . آن حضرت تحت تکفل جدش عبدالمطلب درآمد. مدینه مدفون شد
 ـ . از بزرگان قریش بود و علاقه فراوانى به محمد داشـت  : ى فرمـود دربـاره او م

  )34(. فرزندم محمد آینده درخشانى دارد
در . در سن پنج سالگى مادرش آمنـه را از دسـت داد    حضرت محمد 

بعد از وفات عبـدالمطلب  . سن نه سالگى بود که جدش عبدالمطلب از دنیا رفت
 ایـن عمـوى  . فرزندش ابوطالب نگه دارى و سرپرسـتى او را بـر عهـده گرفـت    

  .مراقبت مى کرد  مهربان، همانند پدر از محمد 
سالگى با خدیجه، دختر خویلد، بـانوى شـریف و    25حضرت محمد در سن 

دو پسر از او به دنیا آورد که در کـودکى  . ثروتمند و پاکدامن قریش ازدواج نمود
کلثـوم و فاطمـه    زینب، رقیه، ام: وفات کردند و صاحب چهار دختر به نام هاى

  .شد
در زمـان کـودکى،     از تاریخ استفاده مـى شـود کـه حضـرت محمـد      

نوجوانى و جوانى نسبت به همسالان خود برترى داشت و از گفتـار و کـردارش   
  .معلوم بوده که فردى غیرعادى است
  :ابوطالب درباره او چنین مى گوید

سخنان شگفت انگیزى را مـى     پاسى که از شب مى گذشت از محمد
ما به هنگام غذا خوردن و آب نوشیدن نام خدا را ذکر نمى کردیم، تا این . شنیدم
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، بعـد از  »بسم االله الاحد«: که از محمد شنیدم که به هنگام غذا خوردن مى گفت
گاهى که بـه  . ممن از این کار در شگفتى بود. »الحمدالله کثیراً«: غذا هم مى گفت

طور ناگهانى بر او وارد مى شدم، نورى را بالاى سرش مى دیدم که تـا آسـمان   
هیچ گاه از محمد دروغ نشنیدم، کارهاى جاهلیت از او سر نمى زد، . ادامه داشت

هرگز ندیدم که بى جهت بخندد یا با بچه ها بازى کند یا به آنـان توجـه داشـته    
  )35(. ى داشتتنهایى و تواضع را دوست م. باشد

  :ابن عباس مى گوید
بامدادان که فرزندان ابوطالب از خواب بیدار مى شدند چشمانشـان کثیـف و   

ابوطالب بامداد غذاى کودکـان  . آلوده بود، اما دیدگان محمد پاکیزه و روشن بود
. را مى داد، آنها غذاى یکدیگر را مى ربودند ولى محمد دست درازى نمـى کـرد  

  )36(. را مشاهده کرد برایش غذاى جداگانه مى آورد عموضووقتى ابوطالب این 
  :ابوالفداء مى نویسد

خدا او را از انجام دادنِ کارهـاى  . نزد ابوطالب بزرگ شد  رسول خدا 
جاهلیت و بدى هاى آن حفظ مى کرد، زیرا کرامت او را مـى خواسـت، تـا بـه     

ارى، خـوش اخلاقـى، رعایـت آداب    صورت مردى درآمد که از جهـت بزرگـو  
معاشرت، احسان به همسایگان، بردبارى، امانتـدارى و راسـت گـویى بـر همـه      

هرگز دنبال کار زشت نمى رفت، کسى را اذیـت نمـى   . خویشانش برترى داشت
همه صفات پسندیده در او جمـع  . هیچ گاه با دیگران شوخى یا جدال نکرد. کرد

  )37(. نامیده شد» محمد امین«بود به گونه اى که 
  :ابوالفداء مى نویسد

وحشت زده وارد خانه شد و به همسـرش    در آغاز وحى، پیامبر اکرم 
: بر نفس خودم بیمناکم؟ خدیجه براى تسلیت او در جوابش گفـت : خدیجه گفت
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بشارت باد که خدا هیچ گاه تو را ذلیل نمى سازد، زیرا تو صله رحم مـى کنـى،   
است گو هستى، دشوارى هاى مردم را تحمل مى کنى، به فقرا کمک مى نمایى، ر

  )38(. مهمان نواز هستى و در حوادث روزگار به دیگران کمک مى کنى
  :انس بن مالک مى گوید

قبل از نبوت، در میان مردم امـین نامیـده شـد، زیـرا       حضرت محمد 
  .امانتدارى و عدالت او را شناخته بودند

  :ربیع بن خیثم مى گوید
مراجعـه   مردم در زمان جاهلیت در مرافعات خود به حضـرت محمـد   

را در زمـان   شـما محمـد   : نضربن حارث به قریش مى گفـت . مى کردند
کودکى از خودتان پسندیده تر، راست گوتر و امین تر مى دانستید، ولـى زمـانى   

ساحر اسـت،  : مبعوث گشت گفتید اکه موهایش سفید شد و از جانب خدا به شم
  )39(. ساحر نیست! نه، به خدا قسم

بیست ساله بود که در حلف الفضول پیمان جوانمردان   حضرت محمد 
پیمان مذکور را جمعى از مردم خیرخواه عرب، در خانه عبداالله بـن  . شرکت نمود

جدعان امضا کردند و پیمان بستند که تا زنده هستند از مظلومان بى پنـاه دفـاع   
در ایـن بـاره   وسـلم  حضرت محمد . کنند و حق آنان را از ظالمان بگیرند

  :فرمود
من در پیمانى که در خانه عبداالله بن جدعان بسته شد حاضر بودم و دوسـت  
ندارم آن را با شتران سرخ موى معاوضه کنم و چنان چه در اسلام نیز مرا بـدان  

  )40(. بخوانند اجابت مى کنم
ــه حضــرت محمــد    ــتفاده مــى شــود ک ــاریخى اس ــل شــواهد ت ــن قبی از ای

، قبل از بعثت در میان مردم به نیکوکارى، امانـت دارى،  وسلم  وآله عليه االله صلى
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راست گویى، بردبارى، عدالت خواهى، بى آزارى و پاك دامنـى معـروف بـوده    
  .است

در اثر همین حسن سابقه بود که مردم، ادعاى نبـوت او را پذیرفتنـد و بـه او    
  .ایمان آوردند
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  ز بعثتقبل ا  دین محمد 
سؤالى که در این جا مطرح مـى شـود ایـن اسـت کـه آیـا حضـرت محمـد         

قبل از بعثت به دین و شریعتى تقید داشته یا نه؟ و اگر داشته پیـرو چـه     
  دینى بوده است؟

قبلا باید بدین نکته اشاره کنیم که متأسفانه در تاریخ و مدارك اسلامى چیزى 
ر صریح متعرض این مسئله شده باشد، ولى مطالبى را مى تـوان  نداریم که به طو

  :از باب نمونه ;به عنوان شاهد تاریخى بیان نمود
  :ابوالفداء مى نویسد
مى رفـت و  » حرا«این بود که سالى یک ماه به کوه   سیره رسول خدا 

. را انجام مى دادندقریش نیز در جاهلیت همین عمل . در آن جا عبادت مى کرد
بعد از پایـان مراسـم عبـادت،    . در آن زمان به هر فقیرى که مى آمد غذا مى داد

  )41(. قبل از ورود به خانه خود، خانه کعبه را طواف مى کرد
  :روایت کرده که فرمود  غیاث بن ابراهیم از امام جعفر صادق 

امـا در  . یک مرتبه به حج نرفـت  پیامبر اسلام بعد از این که به مدینه آمد جز
  )42(. مکه چندین مرتبه با خویشانش مراسم حج را انجام داد

  )43(. »در سن چهار سالگى نماز مى خواند  محمد «: باز، آمده است
عمویش ابوطالب نیز حضرت محمد را در زمان کودکى چنـین توصـیف مـى    

  )44(. »م االله و بعد از آن الحمدالله مى گفتهمیشه هنگام شروع غذا بس«: کرد
از این قبیل توصیفاتى که درباره آن حضرت آ مده چنین استفاده مى شود که 

نماز مى خوانده،  ;قبل از بعثت، مراسمى را به عنوان عبادت انجام مى داده است
سالى یک ماه در کوه حرا اعتکاف داشته، مراسم حج را انجام مى داده، کعبـه را  
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پس معلوم مى شود . واف مى کرده و هنگام غذا خوردن بسم االله مى گفته استط
  .که شخصى دیندار و پاى بند به عبادت ها بوده است

علاوه بر این، در بحث عصمت به اثبات رسید که پیـامبران در عمـر خـود از    
پیامبر اسلام قبل از بعثـت  : بنابراین باید گفت. کفر و شرك و گناه معصوم هستند

  .نیز دیندار بوده، زیرا کفر و شرك با عصمت وى سازگار نیست
قرآن نیز ضلالت و کفر را به طور کلى، حتى قبل از بعثت، از آن حضرت نفى 

قسم به ستاره هنگامى که فرو مى نشـیند کـه   «: کرده است، آن جا که مى فرماید
  )45(. گمراه نشده و کج نرفته است] محمد[همنشین شما 
قبـل از بعثـت هـیچ تردیـدى       اصل تدین حضرت محمد  بنابراین، در

  .وجود ندارد
بعد از قبول اصل دیندارى اکنون این سخن به میان مى آید که بـه چـه دینـى    

  :گرایش داشته است؟ در این جا چند احتمال وجود دارد
از شریعت حضرت موسى یا حضرت عیسى پیـروى مـى کـرده    : احتمال اول

ت، چون تنها شریعت آسمانى آن زمان همین دو دین بوده و پیروى از آنها بر اس
پس حضرت محمد نیز قبل از بعثت باید یکى از ایـن دو  . همه واجب بوده است

  .دین را داشته باشد
اما احتمال مذکور مردود است، زیرا اگر یهودى یـا مسـیحى بـود در مراسـم     

. معاشرت داشت و در تاریخ ثبت مى شددینى آنان نیز شرکت مى کرد و با آنها 
در صورتى که چنین چیزى نه در تاریخ ثبت شـده و نـه یهودیـان و مسـیحیان     

  .مدعى آن بوده اند
چنان که قبلا دانستید حضرت محمد به مراسم و عبادت هایى تقید داشته کـه  

. حج، طواف کعبه، نماز و اعتکـاف در کـوه حـرا   : مانند ;جزء این دو دین نیست
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براین از این مجموع استفاده مى شود که آن حضرت قبل از بعثت، یهـودى یـا   بنا
  .مسیحى نبوده است

در توضـیح ایـن   . بوده است  پیرو شریعت حضرت ابراهیم : احتمال دوم
توحیـد و خداپرسـتى را در     حضرت ابـراهیم  : مطلب مى توان چنین گفت

نامیده مى شد در میان » حنیفیه«شریعت آن حضرت که . حجاز پایه گذارى کرد
فرزندش اسماعیل نیز آن شریعت را ترویج مـى  . مردم آن سرزمین رواج داشت

عرب هاى آن دیار که غالباً از فرزندان اسماعیل بودنـد شـریعت جدشـان    . کرد
  .ن دفاع مى کردندحضرت ابراهیم را پذیرفته و از آ

ولى بـا  . دین حضرت ابراهیم تا مدت ها، دین رسمى مردم جزیرة العرب بود
گذشت زمان، احکام، قوانین و مراسم عبادى آن دین حنیف کم کم به فراموشـى  

حج، وقوف به عرفـات، مشـعر و منـى،    : سپرده شد و جز مراسم خاصى از قبیل
ا و مـروه و چنـد عمـل دیگـر،     قربانى، رمى جمرات، طواف کعبه، سعى بین صف

بلکه با مرور زمان شرك نیز در عقاید مردم نفوذ کرد و . چیزى از آن باقى نماند
با توجیهات غلط اشیا یا اشخاص دیگرى را شـریک خـدا قـرار داده و آنهـا را     

با همه این انحرافات، باز هـم خودشـان را پیـرو حضـرت     . پرستش مى نمودند
  .ابراهیم مى دانستند

در میان آنان افرادى وجود داشت که از وضع موجـود ناراضـى بـوده و     البته
احساس مى کردند که حقیقت دین ابراهیم را از دست داده و به ضلالت افتاده اند 
و احیاناً در صدد بودند تا احکام و مراسم عبادى دین حنیفیه را بیابند و آن را از 

  :ریخى آن اشاره مى کنیمدر ذیل به نمونه هاى تا. خرافات پاك سازى کنند
  :ابن هشام مى نویسد
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در یکى از عیدها که قریش نزد یکى از بت ها گرد آمده و با کمال احتـرام و  
کرنش برایش قربانى مى کردند چهار نفر از آنان از دیگران مخفیانه جدا شدند و 

پیمان ببندیم که عقیـده خودمـان را از دیگـران    : در گوشه اى با هم چنین گفتند
ورقۀ بن نوفل، عبداالله بـن جحـش،   : آن چهار نفر عبارت بودند از. خفى بداریمم

شما مـى دانیـد کـه    ! به خدا سوگند: آنها گفتند. عثمان بن حویرث و زیدبن عمر
. قوم شما دین درستى ندارند، آنان دین پدرشان ابراهیم را بـه خطـا گرفتـه انـد    

ى شنود، نه مى بیند، نـه  سنگى که اطرافش طواف مى کنیم چیست؟ این بت نه م
سپس . دین درستى براى خودتان انتخاب کنید! اى خویشان. ضرر دارد و نه نفع

  )46(. در بلاد پراکنده شدند تا دین حنیف ابراهیم را پیدا کنند
  :هم چنین مى نویسد

زیدبن عمر توقف کرد، از دین خویشانش خارج شـد ولـى در دیـن یهـود و     
پرستى دست کشید و از خوردن گوشت میته، خـون   از بت. نصارا نیز داخل نشد

و گوشت حیواناتى که براى بت ها قربانى مى شد اجتناب کرد و از کشتن فرزند 
لذا از دین اقوامش انتقاد . من فقط خداى ابراهیم را مى پرستم: نهى نمود و گفت

  )47(. کرد
حضـرت  از پاره اى احادیث استفاده مى شود که اجـداد پیـامبر نیـز از دیـن     

  .ابراهیم پیروى مى کردند
  :شنیدم که مى فرمود  از امیرالمؤمنین : اصبغ بن نباته مى گوید

پدرم و جدم ابوطالـب و هاشـم و عبـدمناف هـیچ گـاه بـت       ! به خدا سوگند
بـر طبـق دیـن    : پس چگونه عبادت مـى کردنـد؟ فرمـود   : سؤال شد. نپرستیدند

  )48(. وى کعبه نماز مى خواندندحضرت ابراهیم عمل مى کردند و به س
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قبل از بعثت از دین   بنابراین چنین به نظر مى رسد که حضرت محمد 
و شریعت حضرت ابراهیم پیروى مى کرده است، یگانه پرست بوده و با شرك و 
بت پرستى مخالفت مى نموده، نماز مى خوانده و مراسم حج را که جزء مراسـم  

بـه خلـوت گزینـى و    . شریعت حضرت ابراهیم بوده، انجام مى داده استعبادى 
  .ذکر خدا و عبادت علاقه داشته و اخلاق نیک را رعایت مى کرده است

قبل از بعثـت، در    از بعض روایات استفاده مى شود که حضرت محمد 
  .نیز برخوردار بوده است شناخت مکارم و التزام بدان ها همواره از تأییدات الهى

  :در این باره مى فرماید  امیرالمؤمنین 
از شیر گرفته شد خدا به بزرگ ترین فرشـته    از همان زمان که محمد 

ها مأموریت داد تا شب و روز مراقب او باشند و او را به سوى کردار و اخـلاق  
  )49(. نیک هدایت کند

  :در این باره مى نویسد جلسى علامه م
از آن حضرت از تفسـیر    روایت شده که بعض اصحاب امام محمد باقر 

إِن�هُ �سَْلُك مِنْ َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََدا(آیه 
سـؤال   )إِلاّ مَنِ ارْتَ� مِنْ رسَُول فَ

  :کردند، در جواب فرمود
پیامبرانش مى نماید تا مراقب عمل هاى آنان باشند خدا فرشتگانى را مأمور 

فرشـته بزرگـى را مأموریـت داد تـا از     . و در تبلیغ رسالت به آنان کمک نمایند
از شیر باز گرفته شد، مراقب او باشد، بـه کارهـاى     همان زمان که محمد 

این فرشته همـان کسـى   . خیر و اخلاق نیک هدایتش کند و از بدى ها باز بدارد
در زمـانى کـه   » السلام علیک یا محمد رسـول االله «: است که به پیامبر مى گفت

هنوز به رسالت مبعوث نگشته بود و پیامبر گمان مى کرد که این سلام از ناحیـه  
  )50(. سنگ و زمین است، ولى هر چه کنجکاوى مى کرد چیزى نمى دید
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_____________________  

  :پى نوشت ها 
ونَ  : (88آیه ) 17(اسراء ) . 1( ـأتُْ رآنِ لا ی لِ هـذا القُ مثْ أتْوُا بِ نْ ی لى أَ نُّ ع س والجِ ت الإنِْ عم نِ اجتَ َلْ لئ قُ

ـیراً هِ م لبعض ظَ ه ضُ عکانَ ب و لَ و هل مثْ   ).بِ
رِ : (14ـ    13آیه ) 11(هود ) . 2( شْ ِلْ فأَتْوُا بع قوُلوُنَ افتْرَاه قُ ی م نِ      أَ ـوا مـ ع ادریَـات و فتَْ م ـه ل ـور مثْ س

م صادقینَ  نْ کنُتُْ ونِ اللهّ إِ نْ د م م طعَتُ نْ لا    * استَ ـه وأَ ـمِ اللّ لْ ِـزلَِ بع ما أنُْ موا نَّ لَ فاَع م وا لکَُ تجَیِبسی م نْ لَ فَإِ
مونَ ل س م م لْ أنَتُْ ه و فَ إلاِّ ه لـه   ).إِ

ـه      : (24ـ  23آیه ) 2(بقره ) . 3( ثلـنْ م ة مـور ِوا بس ــأتُْ ـدنا فَ بلى ع لنْا ع ا نزَّ مب م یى ر م فـ نْ کنُتُ و إِ
ـینَ  قصاد م نْ کنُتُْ نْ دونِ اللهّ إِ م م کُ داء ه عوا شُ ادــى       * و الَّت ـار قوُا النّ ـاتَّ ـوا فَ لُ ْفع ـنْ تَ لَ ـوا و لُ ْفع م تَ نْ لَ فَإِ

ْالحو ها الناّسقوُدریِنَوـکاف لْ ل ت د ع   ).جارةُ أُ
  .78، ص 3البدایه والنهایه، ج ) . 4(
  . 80همان، ص ) . 5(
  . 82همان، ص ) . 6(
  .همان) . 7(
  .54، ص 3اسدالغابه، ج ) . 8(
دوا : ( 82آیه ) 4(نساء ) . 9( جَلو ّرِ الله َغی د نْ عنْ کانَ م َلو رآنَ و ونَ القُ برُ د لا یتَ ـیراًأفََ َلافاً کث ْاخت ـیه ف.(  
ک إذِااًلارَْتـاب   : (48آیه ) 29(عنکبوت ) . 10( ــین م ِبی ـطُّه خُ نْ کتاب ولا تَ م هل َنْ قب لوُآ م ت تتَْ ما کنُْ و

لوُنَ ط بالم.(  
ى الَّ: (157آیه ) 7(اعراف ) . 11( مـ ى الاُْ ـبِ سولَ النَّ ـتَّبعِونَ الرَّ ینَ یذ ـى  الَّ ف م هد دونهَ مکتْوُباً عنْ ى یجِ ذ

ـیبات ویحرِّ م الطَّ ه لُّ لَ حینکْرَِ ونِ الم ع م هاه وف وینْ م باِلمعرُ ُره م أْ ـیلِ یـ ثَ التَّوراةِ والانِْجِْ الخبَائ م هِ َلی ع م
َلی ع ت ى کانَ لالَ الَّت م والأغَْ َرهِإص م ه ضَع عنْ یى  و ـذ ور الَّ وه واتَّبعوا النُّ صرُ نَ و وهـزَّر ع و ِنوُا بهینَ آمذ الَّ م فَ هِ

لحونَ فْ الم م ک ه اوُلـئ هعأنُزلَِ م.(  
ت الرُّوم * الـم : ( 6ـ   1آیات ) 30(روم ) . 12( ـب ل م   * غُ ــهِ لبَِ د غَ ـع ـنْ بـ م م هضِ وَى الأر ى أدَنَ ف

ونَ ـب ل منوُنَ *  سیغْ ـؤْ الم ح رَ فْ ذ ی ئ مـ و یو د عنْ ب م لُ و َنْ قب رُ مم لهّ الأَ ینَ ل ضْعِ سنـ ى بِ رُ * ف ص صرِ اللهّ ینْ بنَِ
 ـیم زیِزُ الرَّحالع ـو هوشاء نْ یـ م *ه د عو ّالله فل ـخْ لا ی ّالله د ع و.(  

  .263، ص 3اشى دولت ساسانى، ج تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپ) . 13(
  .256همان، ص) . 14(
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تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشـى   ;181، ص 4ویل دورانت، تاریخ تمدن، بخش اول، ج ) . 15(
  .265ـ  264،ص3دولت ساسانى، ج 

  .479، ص 1الکامل فى التاریخ، ج ) . 16(
تـاریخ ویـل دورانـت،     ;266، ص 3 تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ج) . 17(

  .182، ص 4بخش اول، ج 
مورخان اسلام مانند طبرى و ابن اثیر و ابوالفدا و دیگران و هم چنین مفسران قرآن، در ایـن  ) . 18(

جهت اتفاق دارند که سرانجام وعده قرآن کریم تحقق یافت و سپاه روم، بعد از شکست سـابق، بـر   
لـیکن  . ه میان این شکست و پیروزى کمتر از ده سـال بـوده اسـت   و فاصل. سپاه فارسیان غلبه کرد

در منابع اسلامى چنین آمـده  . متأسفانه تاریخ دقیق زمان شکست و زمان پیروزى معین نشده است
) ششـم هجـرى  (یا زمان جنگ حدیبیـه  ) سال دوم هجرى(که پیروزى رومیان در زمان جنگ بدر 

یى قرآن درست درنمى آید، زیرا شکست آنان در تاریخ لیکن این دو احتمال با پیش گو. بوده است
یعنى سال سوم بعثت بوده است که با زمان جنگ بدر سیزده سال و با زمان جنـگ  ) میلادى 613(

در صورتى که پیش گویى قـرآن ایـن اسـت کـه پیـروزى      . حدیبیه شانزده سال فاصله داشته است
بنابراین هیچ یک از ایـن دو تـاریخ بـا    . ى یابدتحقق م) بضع سنین(رومیان بعد از کمتر از ده سال 
. اما با آنچه در کتب تاریخ ایران باستان آمده کاملا قابل تطبیق است. پیش گویى قرآن تطبیق ندارد

  .و باید پیروزى رومیان را تقریباً در سال سیزدهم از بعثت بدانیم
د م: (40آیه ) 33(احزاب ) . 19( َأبَا أح د م ـینَ  ما کانَ محـ ِالنَّبی م خاتَ و ّولَ اللهس نْ ر لـک و م نْ رجِالکُ

ـیما ل ىء ع لِّ شَ کانَ اللهّ بکُِ و.(  
ى االله   : سعدبن أبی وقاص، عن أبیه، قال: 1870، ص 4صحیح مسلم، ج ) . 20( قال رسـول االله صـلّ

  .» نبى بعديأنت منّی بمنزلۀ هارون من موسى إلاّ أنهّ لا«:  علیه و آله لعلی 
أرسـلت إلـى   :  قـال النبـى   : عن أبى هریرة أنهّ قال: 192، ص1الطبقات الکبرى، ج) . 21(

، و بی ختم النبیون   .الناس کافۀًّ
هـا النـاس  : قـال   عن أبی أمامۀ، عن النبى : 23، ص 1وسائل الشیعه، ج ) . 22( أی ! لانبـى 

وا   وا بیـتکم، و أدکم، و حج لوّا خمسکم، و صوموا شهرَ کم، و صۀ بعدکم، ألا فاعبدوا رببعدي، و لا أم
  .زکاة أموالکم، طیبت بهانفوسکم، و أطیعوا ولاة أمرکم تدخلوا جنّۀ ربکم

لهَ علـى حـین فتـرة مـن ال    :  قال أمیرالمؤمنین : 129نهج البلاغه، خطبه ) . 23( رسـل، و  أرس
  .تنازع من الألسن، فقضى به الرسل، و ختم به الوحی
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ـم النـاس       :  قال رسول االله : 36تحف العقول، ص) . 24( مرنـا نکُلِّ نحن ـ معاشرَ الأنبیـاء ـ أُ
  .على قدرِ عقولهم

ـیعوا اللهّ و: (59آیه ) 4(نساء ) . 25( نوُا أَطینَ آمذ ها الَّ َیا أیم ى الأمرِ منکُْ أوُلولَ وس   ).أَطیعوا الرَّ
ـت    : (3آیه ) 5(مائده ) . 26( لْ ْکم م أَ ـو نِ الی ـو شَ م واخْ هَشو لا تخَْ م فَ نْ دینکُ وا م فرَُ ذینَ کَ ـئس الَّ ی م وْالی

د لام س م الإِ ـیت لکَُ ضرى و تم عن م لیَکُ ع ت مم م وأتَْ م دینکَُ   ).یناًلکَُ
إنّ العلمـاء ورثـۀُ الأنبیـاء، و ذاك أنّ    «: قـال   عن أبـی عبـداالله   : 32، ص 1کافى، ج ) . 27(

ما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیء منها، فقـد   الأنبیاء لم یورثوا درهماً و لا دیناراً، و إنّ
نّ فینا ـ اهل البیت ـ فی کـلّ خلـف عـدولاً       فإ ;فانظروا علمکم هذا عمق تأخذونه. أخذ حظاًّ وافراً

  .»ینفوَن عنه تحریف الغالین، و انتحال المبطلین، و تأویل الجاهلین
  .»علماء أمتی کانبیاء بنی إسرائیل«: 21، ص2بحارالانوار، ج) . 28(
من خلفاؤك؟ ! رسول االله یا: فقیل. رحم االلهُ خلفائی:  قال رسول االله : 25همان، ص ) . 29(

ون سنتّی، و یعلمّونها عباداالله: قال حیالذین ی.  
إنّ مثل العلماء فی الأرض مثل النجوم فی السماء، یهتدى بها :  قال رسول االله : همان) . 30(

  .فإذا طمست أو شک أن تضلّ الهداة ;فی ظلمات البرّ و البحر
ن مـداد  :  قال رسول االله : قال  عن على : 16ص . همان) . 31( إذا کان یوم القیامۀ وز

ح مداد العلماء على دماء الشهداء رج العلماء بدماء الشهداء فی.  
من جاءه الموت و هـو یطلـب العلـم لیحـی بـه        قال النبّی : 184، ص 1همان، ج ) . 32(

  .السلام، کان بینه و بین الأنبیاء درجۀ واحدة
  .197، بخش اول، ص 4ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ) . 33(
  .61، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، ج ) . 34(
  .63همان، ص) . 35(
  .242، ص 1ابوالفداء، السیرة النبویه، ج ) . 36(
  .249همان، ص ) . 37(
  .394همان، ص ) . 38(
  .334، ص 2عیون الاثر، ج ) . 39(
  .262ـ  257ابوالفداء، همان، ص ) . 40(
  .390همان، ص ) . 41(
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لـم یحـج النبـى    «: قـال   غیاث بن ابراهیم عـن جعفـر   : 88، ص 8وسائل الشیعه، ج ) . 42(
  .»ةً، وقد حج بمکۀّ مع قومه حجاتبعد قدومه المدینۀ إلاّ واحد  

  .361، ص 15بحار الانوار، ج) . 43(
  .63، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، ج ) . 44(
مِ إذِا هوى : (2آیه ) 53(نجم ) . 45( النَّجما غوَى* و و م ـبکُ لَّ صاح   ).ما ضَ
  .237، ص 1ابن هشام، السیرة النبویه، ج ) . 46(
  .239همان، ص ) . 47(
  اسـمعت أمیـر المـؤمنین    : عن الأصبغ بن نباته، قـال «: 144، ص 15بحارالأنوار، ج . ) 48(

لب، و لا هاشم، و لا عبدمناف صنماً قطّ! وااللهِ: یقول د أبی و لا جدي عبدالمطّ با کـانوا  : قیل. ما عفم
ون إلى البیت على دین إبراهیم متمسکین به: یعبدون؟ قال   .»کانوا یصلّ

من لـدن کـان فطیمـاً      و قد قرن االله به «:  قال علی : 194نهج البلاغه، خطبه ) . 49(
  .»أعظم َ ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم، و محاسن أخلاق العالم، لیله و نهاره

  .361، ص 15بحارالانوار، ج ) . 50(
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   بعثت پیامبر اسلام 
مـیلادى در سـن چهـل     610ماه رجب، سال  27در   حضرت محمد 

قبل از بعثت نیز گاه گاهى : در تاریخ نوشته اند )1(. سالگى به رسالت مبعوث شد
جبرئیل را مـى دیـد و    ;علائم و آثارى را در خواب یا بیدارى مشاهده مى نمود

گاهى به عنوان رسول االله مـورد خطـاب قـرار مـى      صداهایى را مى شنید، حتى
  .گرفت

  :بلاذرى مى نویسد
تش را آغـاز نمایـد،      وقتى خدا خواست محمد  را گرامى بدارد و نبـو

چنین بود که وقتى براى قضاى حاجت از شهر خارج مى شد و به دره ها و کوه 
السلام علیک یا : این که مى گفت ها مى رفت به هیچ درختى مرور نمى کرد جز

رسول االله، پس آن حضرت به چپ و راست و پشت سر خود نگاه مى کرد ولـى  
  )2(. کسى را نمى دید

السـلام  : گاهى در خواب یا بیدارى شخصى را مشاهده مى کرد که مى گفـت 
جبرئیل هسـتم،  : تو کیستى؟ جواب مى داد: از او مى پرسید! علیک یا رسول االله

رسـول خـدا چنـین حـوادثى را     . فرستاده تا تو را به پیامبرى برگزینـد  خدا مرا
  )3(. مشاهده مى کرد ولى به کسى نمى گفت

او در جواب مـى  . گاهى موضوع را با همسرش خدیجه در میان مى گذاشت
  )4(. امیدوارم چنین باشد: گفت

  :بلاذرى مى نویسد
خوابى نمى دید جز این کـه هماننـد   . نخستین مرحله وحى خواب راست بود

به غار حـرا مـى   . پس میل به خلوت پیدا کرد. سپیده صبح، روشن و واضح بود
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چنـدین شـب در آن   . رفت و در آن خلوت کده، خداى خود را عبادت مى کرد
مـى  بعد از آن نزد خدیجه برمى گشت و توشـه اى تهیـه   . جا اعتکاف مى نمود

تا آن زمان که در غار حرا حق برایش آشکار شد و جبرئیـل بـا او سـخن    . کرد
  )5(. گفت

چنین بود که در هر سال حداقل یک ماه را در غـار    سیره رسول خدا 
  )6(. حرا به عبادت اشتغال داشت

  :عبیدبن عمیر مى گفت
در آن ایـام  . رسول خدا سالى یک ماه به کوه حرا مى رفت و عبادت مى کرد

وقتى مدت توقفش تمام مى شد، به مکه مراجعت مى نمود . به فقرا طعام مى داد
  )7(. و قبل از این که داخل خانه شود، هفت دور یا بیشتر کعبه را طواف مى کرد

قـبلاً قریـب   . راف داردحرا نام کوهى است بلند، در شمال مکه که به منى اش
یک فرسخ با شهر فاصله داشت ولى اکنون خانه هاى شهر تا نزدیـک ایـن کـوه    

در دل این کوه، غارى با ظرفیت سه نفر وجـود دارد کـه غـار    . ادامه یافته است
جایگاه اعتکاف و عبادت حضرت محمـد و نـزول فرشـته    . حرا نامیده مى شود

با صفا اعتکاف داشته و شـب و روز بـه    ماه ها در این کوه نورانى و. وحى است
عبادت پروردگار جهان مشغول بوده و با خداى خـویش راز و نیـاز مـى کـرده     

  .است
دربـاره  . بر روى تخته سنگى مى نشست و ساعت ها به تفکر مـى پرداخـت  

در آسمان پرستاره و زیباى مکه خیـره مـى   . شگفتى هاى آفرینش فکر مى کرد
در مـورد  . رشید را از همان جا تماشـا مـى کـرد   طلوع و غروب زیباى خو. شد

شگفتى هاى بدن انسان، درختان، گیاهان، حیوانات، کوه ها، دشت ها، دریاهـاى  
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عظیم و امواج خروشان آنها فکر مى کرد و در برابـر قـدرت و عظمـت خـداى     
  .جهان آفرین به سجده مى افتاد

کرده و بت هاى بى گاهى از جهالت و نادانى مردم که آفریدگار جهان را رها 
  .خاصیت را مى پرستیدند تأسف مى خورد

گاهى درباره ظلم و تعـدى اشـراف و ثروتمنـدان و مظلومیـت محرومـان و      
وقتى از همه جا مـأیوس مـى   . ستمدیدگان فکر مى کرد و چاره جویى مى نمود

شد به درگاه خداوند روى مى آورد و به راز و نیاز مشغول مى گشت و در حـل  
  .یدتى، اجتماعى و اخلاقى مردم استمداد مى نمودمشکلات عق

آن گاه که دوران اعتکاف یک ماهه اش به پایان مـى رسـید بـا دلـى آرام و     
نورانى و قلبى مطمئن و امیدوار، به مکه بازمى گشت و بعد از طواف خانه کعبـه  

  .به خانه مى رفت و زندگى را از سر مى گرفت
ى بدین گونه که گفتیم گذشت و زمـان  زندگى پیامبر اسلام تا سن چهل سالگ

  .بعثت فرا رسید
در سن چهل سالگى بود که بر طبـق عـادت همیشـه      حضرت محمد 

در این سال ماه رجـب را  . اش، به قصد تفکر و عبادت در کوه حرا خلوت گزید
هـاى  تفکر و عبادت آن حضرت، در این ماه از سال . براى اعتکاف انتخاب کرد

سـجده هـایش طـولانى تـر، راز و نیازهـایش      . گذشته بیش تر و عمیق تر بود
جذبـه  . گویا حال و هـواى دیگـرى دارد  . سوزناك تر و تفکراتش عمیق تر بود

 ;هاى الهى حالش را دگرگون و ذاتش را نورانى مى ساخت، میل پـرواز داشـت  
  .پرواز به سوى ملکوت اعلى و عالم نورانیت
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اه رجب هم چنان سپرى مى شد و همگام بـا آن جذبـه   روزها و شب هاى م
هاى معنوى هم بیشتر و روح حضرت محمد متعالى تر و براى ارتباط بـا جهـان   

  .غیب و دریافت وحى الهى آماده تر مى گشت
غرق تفکر بود   حضرت محمد . روز بیست و هفتم ماه رجب فرا رسید

تو رسول خدا هستى و مأموریت دارى پیام خدا را : تکه جبرئیل فرود آمد و گف
  )8(. به مردم ابلاغ کنى

  :جریان وحى را این چنین توصیف مى کند  امام هادى 
وقتى رسول خدا تجارت شام را ترك کرد آنچه را از راه تجـارت بـه دسـت    

 ـ. آورده بود، در میان فقرا تقسیم نمود ه قلـه آن  هر روز به کوه حرا مى رفت و ب
صعود مى کرد، آثار رحمت خدا، شگفتى هـا و زیبـایى هـاى حکمـت الهـى را      

به آسمان و زمین و دریا و بیابان ها نگاه مى کرد و عبرت مى . مشاهده مى نمود
  .خداى را آن چنان که شایسته بود عبادت مى کرد. گرفت

ین و هنگامى که به سن چهل سالگى رسید، خدا قلب او را بهترین، مطیـع تـر  
پس درهاى آسمان را به رویش گشود تا به آنهـا نظـر   . خاشع ترین قلوب یافت

رحمـت  . به آنان نگاه مى کرد  به فرشتگان اجازه نزول داد و محمد . کند
همـه را فـرا     خود را بر او نازل فرمود و از ساق عرش تـا رأس محمـد   

را با قلاده اى از نور مشاهده کرد کـه بـه سـویش    ) روح الامین(یل جبرئ. گرفت
را گرفـت و    جبرئیل نازل شد و شانه هاى حضرت محمد . فرود مى آید

یـا  : چـه بخـوانم؟ جبرئیـل گفـت    : پاسخ داد. یا محمد بخوان: فشار داد و گفت
ى خَلقََ (! محمد ِ

 باِسْمِ رَ��ك ا��
ْ
ْ�رَمُ * خَلقََ الإِ�سْانَ مِنْ عَلقَ *  إِقرَْأ

َ
 وَرَ��ك الأ

ْ
* إِقرَْأ

ى عَل�مَ باِلقَلمَِ  ِ
  .)عَل�مَ الإِ�سْانَ ما �مَْ َ�عْلمَْ * ا��
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آن گــاه جبرئیــل آنچــه را از جانــب خــدا دریافــت نمــوده بــود بــه محمــد 
  .وحى کرد و به سوى آسمان بالا رفت 

از کوه حرا پایین آمد، در حالى که در اثر مشـاهده عظمـت و     محمد 
مشاهده جبرئیل و تحمل وحى الهـى آن  . جلال خدا، از خود بى خود گشته بود

از آن مـى  . دار مـى لرزیـد   گران بود که مانند شخص تـب  قدر بر محمد 
در . شـود و او را بـه جنـون مـتهم سـازند      ترسید که مورد تکذیب قریش واقـع 

صورتى که او عاقل ترین و گرامى ترین مردم بود و از شیطان و گفتـار و رفتـار   
  .دیوانگان شدیداً بیزار بود

پس خدا خواست شرح صدرى به او عطا کند و قلبش را مطمئن سازد، بدین 
جهت کوه ها، سنگ هاى بزرگ، سنگریزه ها و آنچه بر آن عبور مـى کـرد، بـه    

السلام علیک یـا ولـى االله،   ! السلام علیک یا محمد«: وى سلام کرده و مى گفتند
و جمـال و زینـت    بشارت باد که خدا تو را فضیلت» السلام علیک یا رسول االله

اندوهگین مباش که قـریش  . داد و بر همه مردم از اولین و آخرین گرامى داشت
. تو را مجنون بخوانند، زیرا با فضیلت کسى است که خدا او را فضیلت داده باشد

از تکذیب قریش و سرکشـان  . کریم کسى است که خدا او را گرامى داشته باشد
ى به عالى ترین درجـات و گرامـى تـرین    عرب، تنگدل نشو، خدا تو را به زود

  )9(. مقامات خواهد رسانید
که با مشاهده جبرئیل و دریافت وحى تمام وجـودش    حضرت محمد 

روشن شده بود، با ایمانى قوى و ضمیرى آرام و تصـمیمى قـاطع، از کـوه حـرا     
  .روانه خانه شد

  :ابن شهرآشوب مى نویسد
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همسـرش  . به خانه آمد و خانـه نـورانى شـد    وسلم  وآله عليه االله صلىمحمد 
. نور نبـوت اسـت  : این نور چیست؟ پیامبر پاسخ داد: خدیجه تعجب کرد و گفت

از مدت هـا  : خدیجه عرض کرد. »أشهد أن لا إله إلاّ االله، محمد رسول االله«بگو 
  )10(. پیش من این مطلب را مى دانستم، آن گاه مسلمان شد

  
اولین سوره اى که بر پیامبر نازل شده چه بوده در میان دانشـمندان   در این که
در بعـض  . اکثر مورخان سوره علق را نخستین سـوره مـى داننـد   . اختلاف است

  .احادیث نیز به همین مطلب تصریح شده است
  :نقل کرده که فرمود  على بن سرى از امام صادق 

: نازل شد این بـود  وسلم  وآله عليه االله صلىاولین سوره اى که بر رسول خدا 
 باِسْمِ رَ��ك(بسم االله الرحمن الرحیم 

ْ
ـ ا�� (و آخرین سوره  ) إِقرَْأ ذا جاءَ نَْ�ُ  )إِ

  )11(. بود
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  چگونگى نزول و حفظ قرآن
معانى و مفـاهیم عـالى قـرآن در قالـب     . قرآن کتاب آسمانى و کلام خداست

شده و توسط جبرئیل بر قلب نـورانى پیـامبر   کلمه ها و جمله هاى عربى ریخته 
  .اسلام نازل گشته است

سال در مواقع و مناسبت هـاى مختلـف، در سـفر و     23آیات قرآن در مدت 
  .نازل شد  حضر، در جنگ و صلح، بر پیامبر اسلام 

  .گاهى یک آیه، و زمانى چند آیه و گاهى یک سوره تمام نازل مى شد
. سوره دارد و تمام آنها جز سوره توبه با بسم االله شروع شده است 114 قرآن

سوره هـاى بـزرگ، سـوره طـوال و     . هر سوره اى از چند آیه تألیف شده است
  .سوره هاى کوچک سوره قصار، نامیده مى شوند

تعدادى از سوره ها در مکه یا اطراف آن نازل شده اند که سـوره مکـى مـى    
  .مدینه یا اطراف آن نازل شده که مدنى گفته مى شوند نامند و برخى دیگر در

در حفظ و بقاى مجمـوع قـرآن و جلـوگیرى از تغییـر و       پیامبر اکرم 
تحریف آن، عنایت کامل داشت، به همـین منظـور در انجـام سـه عمـل اهتمـام       

  :مىورزید
 ـ  - 1 وراً آن را بـر زبـان   هر آیه اى که بر قلب نورانى پیامبر نازل مى شـد ف

همیشه در حافظه اش باقى بود و فرامـوش  . جارى مى ساخت و تلاوت مى کرد
  .نمى کرد، زیرا عصمت آن حضرت مانع از فراموشى و اشتباه مى شد

  )12(. ما تو را قارى قرآن قرار مى دهیم که هیچ فراموش نکنى: قرآن مى گوید
قرآن و تکـرار آن عنایـت داشـت و آن را در هـر     به خواندن   پیامبر 

در خطبه ها، بیان احکام و مسائل اخلاقى و مانند آن از . مناسبتى قرائت مى کرد



149 
 

در نمازهاى واجب و مستحب مقدارى از قرآن را . آیات مناسب استفاده مى کرد
به ویژه در ایـام مبـارك    ;هر روز تعدادى از آیات را تلاوت مى کرد. مى خواند

اه رمضان، رسول خدا با این که درس نخوانده بود، حافظ مجموع آیات قـرآن  م
در گرفتن قرآن از جبرئیل و حفظ . بود و همه را به ترتیب نزول قرائت مى نمود

  .و ابلاغ آن به مردم از خطا و نسیان معصوم بود
نازل مى شد براى اصـحاب   هر سوره یا آیه اى که بر رسول خدا  - 2

البته بقیـه مسـلمانان نیـز سـعى     . مى خواند و توصیه مى کرد تا آن را حفظ کنند
نیز در ایـن    پیامبر اسلام . داشتند آیات نازل شده را بشنوند و حفظ کنند

. جهت سعى داشت آیاتى را که اصحاب فرا مى گیرند صحیح و بى غلـط باشـد  
مى خواندنـد تـا از صـحت آنهـا       قرآن هم آیات را براى پیامبر حافظان 

  .مطمئن شوند
بدین وسیله جمع کثیرى از اصحاب، قرائت مجموع قرآن یا بعـض آن را بـه   

  .طور صحیح فرا گرفتند، که در میان آنان هفت نفر شهرت یافته اند
بر پیامبر قرائت کرده اند هفت  در میان کسانى که قرآن را: سیوطى مى نویسد

عثمان، على، ابى، زیدبن ثابت، ابن مسعود، ابوالـدرداء  : نفر شهرت بیشترى دارند
  )13(. و ابوموسى اشعرى

بر یاد گرفتن و حفظ قـرآن تأکیـد فـراوان داشـت،       چون رسول خدا 
. قرآن را حفـظ کردنـد  جمع کثیرى از اصحاب، در حد استعداد خود، مقدارى از 

در این میان جمعى از آنان توفیق یافتند که تمام قرآن را حفظ کنند، کـه قـراّ یـا    
تعداد آنها به طور دقیق روشن نیست، امـا زیـاد   . حافظان قرآن نامیده مى شدند

  )14(. بوده اند
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. در جنگ یمامه هفتاد نفر از قراّ کشته شـدند : سیوطى از قرطبى نقل مى کند
  .نیز همین مقدار در بئر معونه به قتل رسیدند  پیامبر  در زمان

 140از این عبارت استفاده مى شود که حافظان قرآن آن قدر زیاد بودند کـه  
البته معلوم نیست که کشته شدگان، حافظ . نفر آنان در این دو جنگ کشته شدند

  .همه قرآن بوده اند یا مقدارى از آن
ز نویسندگان هم عقیده دارند که حافظان کل قرآن کم تر از این تعـداد  بعضى ا

  .بوده اند
  :شیخ عبدالحى کتانى مى نویسد

على، عثمان، ابى بن کعب، : در زمان رسول خدا ده نفر حافظ کل قرآن بودند
معاذبن جبل، ابوالدرداء، زیدبن ثابت، ابوزید انصارى و تمـیم دارى، عبـادة بـن    

  )15(. بثابت و ابوایو
براى نوشتن قـرآن چنـدین نفـر را      رسول خدا . کتابت و تدوین - 3

وقتى آیه اى نازل مى شد یکى از آنان را احضار مى کرد و آیـه را  . برگزیده بود
بعد از آن از نویسنده مى خواست تا نوشـته اش  . برایش املا مى نمود تا بنویسد

گوش مى داد، اگر اشتباهى داشت دستور مى داد آن را  خوب. را باز خوانى کند
جاى آیه را بـراى نویسـنده تعیـین مـى      گاهى رسول خدا . اصلاح نماید

  )16(. این آیه را در فلان سوره و بعد از فلان آیه بنویس: کردو مى فرمود
اما همه  )17(. نفر شمرده اند 43و تا  زیاد بودند  نویسندگان رسول خدا 

  .آنان کاتب وحى نبودند بلکه برخى آنان کاتب نامه هاى آن حضرت بودند
عثمان بن عفان و على کاتب وحـى بودنـد، چنـان    : شیخ عبدالحى مى نویسد

چه این دو نفر حضور نداشتند، ابى بن کعب و زیدبن ثابت مـأمور نوشـتن مـى    
نان حاضر نبودند هر یک از نویسندگان که حاضر بـود  شدند، اگر هیچ کدام از آ
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معاویه، جابربن سـعید، ابـان   : آنان عبارت بودند از. کتابت را بر عهده مى گرفت
این افراد کسانى هستند که نسـخه   )18(. بن سعید، علاء حضرمى و حنظلۀ بن ربیع

فراد دیگرى هم بـوده انـد کـه    البته ا. را نوشته اند  قرآن مخصوص پیامبر 
حتى بعضى کاتبان وحى علاوه  ;آیات را در نسخه هاى خودشان ثبت مى کردند

بر کتابت نسخه رسول خدا براى خودشان نیز مى نوشتند و بدین وسیله قرآنى را 
  .براى خود تهیه کردند

که در آغاز سوره نازل » بسم االله الرحمن الرحیم«نویسندگان، هر سوره را از 
بسـم  «آیات را پشت سر هم مى نوشتند تا زمانى کـه  . مى شد، شروع مى کردند

. جدیدى نازل مى شد که علامت شروع سـوره دیگـر بـود   » االله الرحمن الرحیم
سپس آیات جدید را ثبت مى نمودنـد، جـز در مـوارد مخصوصـى کـه پیـامبر       

در جـاى مخصـوص ثبـت    دستور مى داد آیه اى را در سـوره دیگـر و    
  .نمایند

  :یعقوبى مى نویسد
وقتـى  . مـى شـناختند  » بسم االله«فاصله میان دو سوره را با : ابن عباس گفت

بسم االله نازل مى شد مى فهمیدند که سوره سابق تمام شده و سوره دیگرى آغاز 
  )19(. گشته است
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  کاغذ آن زمان
را بر چیزى مى نوشته در این جهت تردید نیست که کاتبان وحى آیات قرآن 

از قرآن استفاده مى . اند، بنابراین جالب است بدانیم کاغذ آن زمان چه بوده است
شود که در زمان پیامبر اسلام چیزى وجود داشته که قرطاس نامیـده مـى شـده    

  .است
  :قرآن مى فرماید

ثبت شده بـود و  ) کاغذ(اگر ما کتابى را بر تو نازل کرده بودیم که در قرطاس 
این کتاب جز سـحر آشـکار   : با دستشان آن را لمس مى کردند کافران مى گفتند

  )20(. چیزى نیست
از کتاب هاى تاریخ استفاده مى شود که در زمان پیامبر کاغذ وجـود داشـته   

در هند روى قطعـات حریـر   . در کشور چین از علف کاغذ درست مى شد. است
مـى  ) ادیـم (در ایران روى پوست هاى نازك و دبـاغى شـده   . سفید مى نوشتند

آهن و  براى نوشته از تخته سنگ هاى سفید و نازك و از صفحات مس،. نوشتند
روى و پوست درخت خرما و استخوان کتف شتر و گوسـفند و قطعـات چـوب،    

  )21(. استفاده مى کردند
کاتبان وحى، آیات قرآن را بر اشیاى مذکور مى نوشتند و تحویل پیامبر اکرم 

آن حضرت نیز همه آنها را در جاى مخصوصى از منزل نگه دارى مى . مى دادند
  .امل قرآن نزد وى فراهم آمدکرد تا هنگام وفات یک نسخه ک

هنگام وفات همین نسخه را تحویل حضرت علـى    گویا پیامبر اسلام 
  .که خود نیز کاتب وحى بود، داده است 

  :مى فرماید  امام صادق 
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قرآن پشـت بسـتر   ! یا على: فرمود  به حضرت على   رسول خدا 
پس آن را بگیـر  . من مى باشد و در مصحف و حریر و کاغذها نوشته شده است

  )22(. و ضایع نساز چنان که یهود تورات را ضایع کردند
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  جمع آورى قرآن
سـال بـر    23چنان که قبلاً گفته شد آیات قرآن به طـور پراکنـده، در مـدت    

چنـد  . آنها عنایت کامل به عمل مى آمد پیامبر اکرم نازل شد و در جمع و تألیف
  :مرتبه جمع آورى شد تا به صورت کنونى در اختیار مسلمانان قرار گرفت

  
در زمان رسول خدا اولین اقدام پیامبر اسلام این بود کـه دسـتور    :مرتبـه اول 

خودش بر نوشته هـاى آنـان   . داد تا آیات نازل شده را در صفحاتى مى نوشتند
سوره ها را جـدا و  . جاى مناسب هر آیه اى را تعیین مى کردنظارت مى نمود و 
از کاتبان مى خواست که نوشته هاى خود را برایش بخوانند . نام گذارى مى کرد

صفحات را از کاتبـان مـى گرفـت و در جایگـاه امنـى      . تا از غلط مصون باشد
بدین طریق همه آیات و سوره هـاى قـرآن نـزد آن حضـرت،     . بایگانى مى کرد

ع آورى و تألیف شد، اما معلوم نیست که سوره هاى قرآن چگونه و بـا چـه   جم
ترتیبى روى هم نهاده مى شده است و آیا در بایگانى سوره ها از ترتیب خاصى 

  پیروى مى شده یا نه؟
از بعضــى کلمــات اســتفاده مــى شــود کــه در زمــان حیــات رســول خــدا  

  .ى تألیف و تنظیم انجام گرفته استو با نظارت آن حضرت نوع  
  :زیدبن ثابت مى گوید

  )23(. به تألیف قرآن از روى ورق ها اشتغال داشتیم  ما نزد رسول خدا 
اما درست معلوم نیست که این تألیف جدید چگونه و به چـه کیفیتـى انجـام    

  .گرفته است
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نبـوده    نسخه پیامبر اکـرم  جمع و تألیف قرآن در آن زمان، منحصر به 
بلکه تعدادى از کاتبان وحى آیات را براى خودشـان نیـز مـى نوشـتند و بـدین      
وسیله نسخه هاى دیگرى از قرآن فراهم شد که در کتاب هاى حدیث، تفسـیر و  

 ، مصحف ابـن مسـعود،   مصحف على : مانند ;تاریخ به آنها اشاره شده است
  .مصحف ابى بن کعب و مصحف زید

کسانى که قرآن را در زمان : ابن ندیم، آنان را بدین صورت معرفى کرده است
، سـعدبن عبیـد،    على بن ابى طالـب  : پیامبراکرم جمع کردند عبارت اند از

ابوالدردا، عویم بن زید، معاذبن جبل، ابوزید، ثابت بن زید، ابى بن کعب، عبیدبن 
  )24(. ویۀ و ثابت بن ضحاكمعا

هر یک از این افراد قرآنى داشتند که جامع همه سوره ها و آیات بود، اما دو 
یکى این که به صورت یک کتاب مرتب نبود، دیگر این که در میان : نقص داشت

  )25(. آنها از جهت تقدیم و تأخیر سوره ها اختلاف بود
دیگـرى هـم آیـات و سـوره هـاى قـرآن را        از طریـق   رسول خـدا  

گردآورى کرد، یعنى حفظ آنها توسط حافظان امین قرآن که بـه توصـیه پیـامبر    
جمع کثیرى به حفظ قرآن مشغول شـدند کـه در ایـن میـان     . صورت مى گرفت

برخى از آنان در حفظ مجموع آیات قرآن توفیق یافتند که حافظان قرآن نامیده 
  .شدند

د احترام اصحاب بودند و از پشتوانه هاى قـرآن محسـوب   حافظان قرآن مور
مسلمین هم در مـوارد  . قرآن را از حفظ به دیگران منتقل مى ساختند. مى شدند

حتى گردآورنـدگان قـرآن، در زمـان ابـوبکر و     . نیاز به آنان مراجعه مى نمودند
  .عثمان نیز از همین حافظان استفاده کردند
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همه آیات قرآن بدین صورت جمع و نگـه دارى    در زمان رسول خدا 
  .شد و براى مسلمانان باقى ماند

  
ــه دوم ــدا      :مرتب ــول خ ــان رس ــه در زم ــوبکر گرچ ــت اب ــان خلاف در زم
و با نظارت مستقیم آن حضرت، مجموع آیات و سوره هاى قرآن ثبـت    

شده بود و هم چنین جمعى از اصحاب از حفظ داشـتند، امـا بـراى اسـتحکام و     
آیات و سوره ها در یک : زیرا اولاً ;اطمینان بیشتر، کار جدیدى ضرورت داشت

کنـده  جا و به صورت یک کتاب ضبط نشده بود، بلکه در صفحاتى متعـدد و پرا 
  .وجود داشت، به همین جهت در معرض تحریف قرار داشت

حافظان قرآن که پشتوانه آن کتاب آسمانى بودند و در مـوارد لـزوم بـه    : ثانیاً
بیم آن مى رفـت کـه بـا    . آنان مراجعه مى شد، در معرض مرگ و شهادت بودند

چنان کـه در جنـگ یمامـه جمعـى از     . مرگ آنان بخشى از آیات از دست برود
فظان کشته شدند، در حدى که ابوبکر احساس خطر کرد و دستور داد مجموع حا

  .آیات قرآن را در یک صحیفه تألیف کنند
  :سیوطى در این باره مى نویسد

ابوبکر بعد از جنگ یمامه مرا احضار کرد و در حـالى کـه   : زیدبن ثابت گفت
در جنـگ  : عمر نزد من آمده و مى گوید: عمربن خطاب نزد او بود، به من گفت

یمامه جمع کثیرى از قراّء و حافظان کشته شدند، مى ترسم در جنگ هاى دیگر 
نیز به همین صورت حافظان قرآن کشته شوند و بدین وسـیله بخشـى از قـرآن    

  .نابود گردد، نظر من این است که دستور دهید قرآن جمع آورى شود
چگونه ما کارى را انجام دهیم کـه رسـول خـدا    : به عمر گفتم: زید مى گوید
. این کار خوب و لازمى است! به خدا سوگند: انجام نداد؟ عمر پاسخ داد 
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ابوبکر بـه مـن   : زید مى گوید. آن قدر به من اصرار کرد که با او هم عقیده شدم
با دقـت  . ادى هستى و کاتب وحى نیز بوده اىتو جوان عاقل و مورد اعتم: گفت

من نیز همـه قـرآن را از پوسـت درختـان     . و کنجکاوى قرآن را جمع آورى کن
خرما و استخوان چهارپایان و تخته سنگ هاى سفید و از حافظه حافظان قـرآن  

  )26(. گرفتم و در یک جا جمع کردم
پـذیرفت و مشـغول    زیدبن ثابت به دستور ابوبکر این مأموریت بسیار مهم را

هـر  : نیز درخواست کمک نمود و گفـت   از اصحاب رسول خدا . کار شد
کس مکتوبى از قرآن را در دست دارد، یا سوره و آیه اى را حفظ کرده آن را به 

اصحاب دعوت او را پذیرفتند و اعـلام همکـارى   . من عرضه بدارد تا ضبط کنم
  .نمودند

اگـر دو نفـر عـادل    . قبول آیات را شهادت دو نفر عادل قـرار داد زید، معیار 
شهادت مى دادند که این آیه را از رسول خدا شنیدیم یا شـاهد بـودیم کـه نـزد     

  .رسول خدا نوشته شد مورد قبول قرار مى گرفت و ضبط مى شد
  :سیوطى مى نویسد

قرآن را ابوبکر نخستین فردى بود که : از لیث بن سعد نقل شده است که گفت
مردم . جمع آورى کرد و زیدبن ثابت مسؤولیت نویسندگى آن را بر عهده گرفت

آیات قرآن را بر زید عرضه مى داشتند ولى او جـز بـا شـهادت دو نفـر عـادل      
  )27(. چیزى را قبول نمى کرد
  :هم چنین مى نویسد

هر کس از رسول خدا چیزى از قرآن را گرفتـه آن را بیـاورد تـا    : عمر گفت
اصحاب، آیات را در کاغذ یا الواح یـا پوسـت درختـان خرمـا مـى      . کنیمضبط 

  )28(. نوشتند، ولى جز با شهادت دو عادل قبول نمى شد
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البته باید گفت که زیـدبن ثابـت بـراى انجـام ایـن مأموریـت از هـر جهـت         
. به ایمان، تقوا، امانت دارى و کاردانى معروف بـود : چون اولاً ;شایستگى داشت

ش حافظ مجموع آیات قرآن بود و دو مرتبه آنهـا را بـر پیـامبر اکـرم     ثانیاً خود
یکى از کاتبان رسـمى وحـى   : ثالثاً. خوانده و مورد تأیید قرار گرفته بود  

نسخه اى از قرآن که مورد تأیید پیامبر قـرار گرفتـه بـود در اختیـار     : رابعاً. بود
  .داشت

یازاتى با همکارى سایر حافظـان و بـا دقـت تمـام،     زیدبن ثابت با چنین امت
بعـد از  . آیات قرآن را در یک مصحف جمع آورى و تألیف نمود و به ابوبکر داد

ابوبکر این نسخه در اختیار عمر قـرار گرفـت و بعـد از او در اختیـار دختـرش      
  .حفصه نهاده شد

  
ادیـث و کـلام   از برخى اح  جمع آورى قرآن توسط على بن ابى طالب 

نخستین کسى بود  بعضى از مورخان استفاده مى شود که على بن ابى طالب 
و به دستور آن حضرت مشغول جمع آورى و   که بعد از وفات رسول االله 

  .تألیف قرآن شد
بـه    نقل کـرده کـه رسـول خـدا       ابوبکر حضرمى از امام صادق 

  :فرمود حضرت على 
قرآن پشت بستر من قرار دارد که در مصحف و حریر و کاغذ نوشـته  ! یا على

شده است، آن را بگیرید و جمع کنید و آن را مانند یهـود کـه تـورات را ضـایع     
رفـت و آن را در پارچـه زردى جمـع     سپس على . ساختند، ضایع نسازید

عبا بر دوش نگیرم تا این که قرآن را : رد و در خانه اش بر آن مهر زد و فرمودک
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اگر کسى در خانه آن حضرت مى رفت بدون عبـا در حضـورش مـى    . جمع کنم
  )29(. آمد

در لحظـه هـاى آخـر عمـر بـه        ابورافع نقل مى کند که پیـامبر اکـرم   
حضـرت علـى آن را   . این کتاب خدا را بگیر! على یا: فرمود حضرت على 

از دنیا رفت،   وقتى پیامبر . در پارچه اى جمع کرد و به منزل خودش برد
به جمع قرآن مشغول شد و بر طبق نزول، آن را تألیف نمود و بـدین    على 

  )30(. موضوع کاملاً عالم بود
  :روایت کرده که فرمود  ى عبد خیر از حضرت عل

وفات کرد من قسم خوردم که قبل از جمـع کـردن     وقتى رسول خدا 
  )31(. قرآن عبا بر دوش نیندازم، پس عبا بر دوش نیفکندم جز بعد از جمع قرآن

  :نقل کرده که فرمود  ابن سیرین از حضرت على 
فوت کرد با خدا عهد بستم که عبا بر دوش نینـدازم    وقتى رسول خدا 

  )32(. جز براى نماز جمعه، تا این که قرآن را جمع کنم
  :در تاریخ یعقوبى آمده

قرآن  بعد از وفات رسول خدا   روایت شده که على بن ابى طالب 
این قـرآن اسـت مـن آن را    : حمل نمود و آورد و گفت را جمع کرد و بر شترى

  )33(. جمع آورى کرده ام
از این مجموع استفاده مى شود که پیامبر اکرم در پایان عمر خـویش نسـخه   

قرآن را در یـک جـا   : داده و فرموده  گران بهاى قرآن خود را تحویل على 
ت رسول االله و انجام مراسـم کفـن و   نیز بعد از وفا  حضرت على . جمع کن

دفن آن حضرت به جمع آورى و تدوین قرآن مشغول شده و بعد از اتمام عمـل،  
  .آن را بر دستگاه خلافت عرضه داشته، ولى مورد قبول قرار نگرفته است
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بـا قـرآن موجـود چـه       به خوبى روشن نیست که قرآن حضرت علـى  
 مى توان گفت که تفـاوت آنهـا از جهـت تعـداد     تفاوت هایى داشته، ولى اجمالاً

آیات و سوره ها یا تغییر در بعض سوره ها و آیات نبوده است، زیرا با براهین و 
ادله قطعى به اثبات رسیده که هیچ گونه تحریف و تغییـرى در قـرآن بـه وجـود     

نازل شـده    نیامده، بلکه قرآن موجود همان قرآنى است که بر پیامبراکرم 
  .است

  :بنابراین، اگر تفاوتى وجود داشته باید در این جهات باشد
به ترتیـب نـزول تـألیف      آیات و سوره ها در قرآن حضرت على  - 1

  .شده بود
  .در آیاتى که نسخ شده بود، ناسخ بعد از منسوخ آمده بود - 2
  .ثبت شده بود  آیات بر طبق قرائت رسول االله  - 3
احتمالاً تفاسیر و مطالبى را که رسول خـدا در تفسـیر آیـات محکـم و      - 4

متشابه و در شأن نزول آیات، فرموده بـود، در حواشـى آن قـرآن یـا در اوراق     
  .جداگانه ثبت شده بود

در خاتمه تذکر این نکته را لازم مى دانیم که شیعیان عقیده دارنـد کـه قـرآن    
در میان مسلمانان، درست همان قرآنى است که بر پیامبر نازل شـده و از   موجود

لذا به پیـروى از امامـان معصـوم بـه     . هرگونه تحریف و تغییرى مصون مى باشد
  .همین قرآن عمل مى کنند

  
: در زمان خلافت عثمان در علت ایـن عمـل چنـین نوشـته انـد      :مرتبه سوم

ربایجان با شامیان مى جنگید بر عثمـان  حذیفه پسر یمان که در فتح ارمنیه و آذ
وارد شد و از اختلافاتى که در قرائت قرآن داشتند شدیداً اظهار نگرانـى کـرد و   
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مسلمین را قبل از این که به اختلافاتى که یهـود و نصـارا   ! یا امیرالمؤمنین: گفت
در کتاب دینى خود دارند، مبتلا شـوند دریـاب و از وقـوع اخـتلاف در قـرآن      

  )34(. ى کنجلوگیر
گرچه در زمان ابوبکر نسخه کاملى از قرآن تألیف و تدوین شده و بعـد از آن  
در اختیار عمر قرار گرفت و سپس نزد دخترش حفصه به امانت گذارده شد ولى 
این قرآن در اختیار عموم مردم نبود، بلکه مردم از قرآن هایى استفاده مى کردند 

نوشـته بودنـد و در شـهرها و      که کاتبان وحـى در زمـان رسـول خـدا     
  .کشورهاى اسلامى رواج داشت

: متأسفانه قرآن هاى رایج یکسان نبودند بلکه از دو جهـت اخـتلاف داشـتند   
بـدین  . یکى ترتیب آیات و سوره ها و دیگرى نحوه کتابت حروف و قرائت آنها

شورهاى اسلامى رواج صورت قرآن هاى متفاوتى به وجود آمد و در شهرها و ک
هر گروهى از قرآن خود دفاع مى کرد و آن را بر سایر قرآن هـا تـرجیح   . یافت

  .مى داد
حذیفه که چنین اختلافاتى را در میان مسلمانان مشاهده کـرد نگـران شـد و    
براى آینده قرآن و مسلمین احساس خطر نمود و پس از برگشتن، موضوع را بـا  

عثمان نیز شدیداً نگران شـد و  . ى چاره اندیشى کردعثمان در میان نهاد و تقاضا
تصمیم گرفت تا اختلافات را برطرف سازد و همه مسلمانان را بـه سـوى یـک    

  .قرآن جامع و کامل هدایت کند
بدین منظور زیدبن ثابت را دعوت کرد و با او مشورت نمود، زیرا وى قـرآن  

لـذا از او  . سؤولیت داشتشناس بود و در تنظیم و تألیف قرآن در زمان ابوبکر م
قـرآن  . خواست تا با دقت و کنجکاوى یک قرآن جامع و کاملى را تنظیم نمایـد 

به عبـداالله بـن زبیـر، سـعید بـن عـاص و       . ابوبکر را در اختیار حذیفه قرار داد
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عبدالرحمان بن حارث نیز دستور داد تـا در انجـام ایـن امـر مهـم، بـا حذیفـه        
قرآن را با دقـت بـازبینى کنیـد و در ضـبط     : سپس به آنان گفت. همکارى کنند

چنـان چـه در مـوردى    . صحیح حروف و کلمات و تلفظ آنهـا کوشـش نماییـد   
اختلاف نظر داشتید لهجه قریش را مقدم بدارید، زیرا قرآن با زبان قـریش نـازل   

  )35(. شده است
قـرآن  . هجرى به دستور عثمان مشغول به کار شـد  25انجمن مذکور در سال 

سعیدبن عـاص  . ابوبکر را اصل قرار دادند و با نسخه هاى دیگر مقابله مى کردند
زیـد  . شباهت داشت املا و قرائت مى کرد، زیرا لهجه اش به لهجه پیامبر 

  .مى نوشت کلمات را مطابق تلفظ و لهجه سعید
بدین منظور . بعد از مدتى احساس کردند که به کمک افراد دیگرى نیاز دارند

. هشت نفر از اصحاب را دعوت به همکارى نمودند که جمعاً دوازده نفـر شـدند  
)36(  

. ابى بن کعب یکى از مدعوین بود که گاهى آیات را بر دیگران املا مى کـرد 
در موارد مشکوك به دیگـر  . تفاده مى شدهنگام تطبیق، از نسخه قرآن او نیز اس

اصحاب نیز مراجعه مى نمودند و در صورتى آن را مى پذیرفتند که دو نفر شاهد 
  .عادل صحت آن را تأیید نمایند

 )37(. نیـز اسـتفاده مـى نمودنـد      در بعض موارد از نظرات حضرت على 
  .شخص عثمان نیز بر کار آنان نظارت داشت

یک کار تحقیقى دقیق و دسته جمعى روى قرآن انجام گرفت و بدین صورت 
بعد از آن چندین مرتبه مورد بازخوانى و مقابله قرار . یک نسخه صحیح تهیه شد

گرفت و در نهایت یک نسخه کامل، دقیق و صحیحى از قرآن تدوین شد و مورد 
  .تأیید و تصویب قرار گرفت
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ه تصـحیح شـده چنـدین نسـخه     بعد از آن عثمان دستور داد تا از روى نسخ
به هر یک از شهرهاى بزرگ اسلامى یک نسـخه از آن  . دیگر تهیه و تکثیر کنند

  .قرآن را فرستاد و قرآن هاى دیگر را از آنان گرفت و معدوم ساخت
ما قرآن را نازل کرده ایـم و آن را حفـظ   (که فرمود  یبدین صورت وعده اله

در قرآن، از پیش رو و پشت سرش راه ندارد باطل : (و نیز فرمود .  )38() می کنیم
تحقق یافـت و مجمـوع    )39(. »و از سوى خداى حکیم و حمید نازل گشته است

آیات و سوره هاى قرآن، بدون تحریف و کم یا زیاد، تا ابد براى مسلمانان باقى 
  .ماند

  
____________________  

  :پى نوشت ها 
  .رمضان را مبعث مى دانند 17یا  20ریخ نگاران، روز ، بعض تا189، ص 18بحارالانوار، ج ) . 1(
  .104، ص 1انساب الاشراف، ج ) . 2(
  .184، ص 18بحارالانوار، ج ) . 3(
  .194همان، ص) . 4(
  .105، ص 1انساب الاشراف، ج ) . 5(
  .251، ص 1سیره ابن هشام، ج ) . 6(
  .252همان، ص ) . 7(
ل جبرئیل، در کتاب هاى تاریخ بـه گونـه اى مختلـف    جریان آغاز بعثت و نخستین زمان نزو) . 8(

به همین جهت در بیان این حادثه فوق العـاده،  . نقل شده که بعضاً با مقام شامخ نبوت سازگار نیست
  .از احادیث اهل بیت استفاده کردیم که از دیگران آشناترند

  .205، ص 18بحارالانوار، ج ) . 9(
  .72، ص 1مناقب آل ابیطالب، ج ) . 10(
أول ما نزل على رسـول  : ، قال على بن السري، عن أبی عبداالله :  628، ص2کافى، ج) . 11(

ـیمِ (  االله  منِ الرَّحالرَّح ّمِ الله ِک * بس بمِ ر رأَْ باِس صرُ اللهّ(و آخره ) إقِْ   ).إذِا جاء نَ
سىس: (6آیه ) 87(اعلى ) . 12( لا تنَْ ک فَ رئُِ قْ   ).نُ
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  .96، ص 1الاتقان فى علوم القرآن، ج ) . 13(
  .94همان، ص ) . 14(
  .46، ص1التراتیب الاداریه، ج) . 15(
  .43، ص 2تاریخ یعقوبى، ج ) . 16(
  .116ـ  115، ص 1التراتیب الاداریه، ج ) . 17(
  .114همان، ص ) . 18(
  .34، ص 2تاریخ یعقوبى، ج ) . 19(
نْ هـذا : (7آیه ) 6(نعام ا) . 20( وا إِ فرَُ ذینَ کَ م لقَالَ الَّ دیهِ َأی مسوه بِ لَ رْطاس فَ ی قتاباً فک ک َلی لنْا ع لوَ نزََّ و

  ).إِلاّ سحرٌ مبـِینٌ
  .78، ص 1سیوطى، الاتقان، ج  ;122، ص 1التراتیب الاداریه، ج ) . 21(
قـال لعلـى     إنّ رسـول االله  : قـال   عن أبی عبداالله : 48، ص92بحارالانوار، ج) . 22(
  :القرآن خلف فراشی فی المصحف و الحریر و القراطیس، فخـذوه، و أجمعـوه، و لا   ! یا على

عت الیهود التوراة عوه کما ضیتضی.  
  .76، ص 1تقان، ج سیوطى، الا) . 23(
  .47فهرست، ص) . 24(
  .48ـ  43همان، ص ) . 25(
  .76، ص 1سیوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج ) . 26(
  .77همان، ص ) . 27(
  .همان) . 28(
إنّ رسـول االله  «: قـال   أبوبکر الحضرمی عـن أبـی عبـداالله    : 48، ص2بحارالانوار، ج) . 29(
   قال لعلى  القرآن خلف فراشی فی المصحف و الحریر و القرطاس، فخـذوه،  ! یا على

 عت الیهود التوراة، فانطلق علىعوه کما ضیختم  و أجمعوه، ولاتضی فجمعه فی ثوب أصفر، ثم ،
إلیـه بغیـر رداء حتـى    و إن کان الرجل لیأتیـه فیخـرج   . لا أرتدي حتى أجمعه: علیه فی بیته و قال

  .»جمعه
  .41، ص 2مناقب ابن شهرآشوب، ج ) . 30(
  .41همان، ص ) . 31(
  .77، ص 1سیوطى، الاتقان، ج ) . 32(
  .135، ص 2تاریخ یعقوبى، ج ) . 33(
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  .503، ص 2جامع الاصول، ج ) . 34(
  . 504همان، ص ) . 35(
  .79، ص 1سیوطى، الاتقان، ج ) . 36(
  .79همان، ص ) . 37(
ظوُنَ: (9آیه ) 15(حجر ) . 38( لحَاف َإنِاّ له کرَْ و لنْا الذِّ ـزَّ نُ نَ َناّ نح   ).إِ
ـید: (42آیه ) 41(فصلت ) . 39( م ـیم ح کنْ ح زیِلٌ م فه تنَْ لْ نْ خَ لا مو هید نِ ی ینْ ب لُ م الباط ـیه ْأت لای.(  
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  گوشه اى از اخلاق پیامبر اسلام
  

از جهت اخلاق سرآمد همه انسان ها و یک انسان کامل   پیامبر اسلام 
به همه صفات نیک، در حد اعلا آراسته و از همه بدى ها و اخـلاق زشـت   . بود

مکـارم اخلاقـى کـه در اسـلام و قـرآن آمـده، در وجـود آن        . خالى و منزه بود
یگـر اصـحاب نیـز    چنان که عایشه، همسر پیامبر، و د. حضرت تجسم یافته بود

  .بدین مطلب اعتراف داشتند
اخـلاق  : گفـت  ;از عایشه درباره اخلاق پیامبر سؤال کـردم : ابودردا مى گوید

از آنچه خدا راضى بود رضایت داشـت و در جـایى کـه خـدا     . پیامبر، قرآن بود
  )1(. خشمناك مى شد غضبناك مى گشت

فته و دربـاره اش  آن قدر خوش اخلاق بود که در قرآن مورد ستایش قرار گر
  )2(. »اخلاق تو عظیم است«: مى گوید

را تشریح   گرچه در این مختصر نمى توانیم اخلاق عظیم پیامبر اسلام 
  :کنیم، اما به گوشه اى از آن اشاره مى نماییم

  :فرمودمى   در توصیف پیامبر اکرم   امیرالمؤمنین 
پـر جرئـت تـر، راسـت گـوتر،      . در بخشش، دستش از همه مردم بازتر بـود 

هر کس با اولین برخـورد از  . باوفاتر، نرم خوتر و خوش برخوردترین مردم بود
هیبتش متأثر مى گشت و پس از معاشرت و هم نشینى به وى علاقـه منـد مـى    

  )3(. مانند آن حضرت را نه قبلاً دیده بودم و نه بعداً. شد
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خوش اخلاق ترین، بردبـارترین  : انس بن مالک درباره آن حضرت مى گفت
هیچ گاه نشد که چیزى از او بخواهند و در جواب، نه . و بخشنده ترین مردم بود

  )4. (بگوید
بداخلاق و ناسزاگو نبود از کسانى نبـود    پیامبر اکرم : عایشه مى گوید

بدى را با بـدى جـواب نمـى داد بلکـه مـى      . که در بازارها داد و فریاد مى کنند
  )5(. بخشید و عفو مى کرد

  :از پدرش نقل کرده که فرمود حسین بن على 
بداخلاق، . همواره خوش رو، خوش اخلاق و نرم خو بود  رسول خدا 

آن چه را دوسـت نمـى   . تندخو، فریادزن، ناسزاگو، عیب جو و ستایش گر نبود
نفس خود را از سه چیز منـزه  . کسى را ناامید نمى کرد. داشت نادیده مى گرفت

مردم را نیـز در  . جدال، زیاده روى و بزرگ شمارى و کار بى فایده: ساخته بود
عیب جویى نمى کرد، در صدد کشـف  از کسى بدگویى و : سه چیز رها کرده بود

اسرار و عیوب پنهانى مردم نبود، سخن نمى گفت جز در موردى که انتظار ثواب 
  )6(. داشت

  :انس بن مالک مى گوید
راه مى رفتم، لباسى بر تن داشت که حاشیه آن زبر بود، پس   با پیامبر 

اسش را گرفت و به شدت کشید، بـه  یک نفر بادیه نشین به آن حضرت رسید، لب
! اى محمـد : گونه اى که آثار آن را بر شـانه اش مشـاهده کـردم، سـپس گفـت     

به او توجه کرد و تبسـم    رسول خدا . مقدارى از اموال خدا را به من بده
  )7(. نمود، و دستور داد چیزى به او بدهند
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  رفتار با مردم
بسیار متواضـع  . آداب اجتماعى را کاملاً رعایت مى کرد  پیامبر اسلام 

بـه همـه احتـرام مـى     . با همه مسلمانان یکسان برخورد مى نمود. و مهربان بود
از افراد غایب خبـر مـى گرفـت و از بیمـاران     . گذاشت و اظهار محبت مى کرد

کودکـان احتـرام مـى     به. در تشییع جنازه اموات حاضر مى شد. عیادت مى کرد
  .گذاشت و به آنها سلام مى کرد

با آن درجه و مقام، تواضـعش از همـه   : ابوقتاده درباره آن حضرت مى گوید
بر گروهى از اصحاب وارد شد پس به احترامش بلنـد شـدند،   . مردم زیادتر بود

. دمانند عجم ها که با قیام از یکدیگر تعظیم مى نمایند، از من احترام نکنی: فرمود
پیامبر گاهى بـر الاغ  . من بنده خدا هستم، همانند بندگان مى خورم و مى نشینم

از مسـاکین  . سوار مى شد و فرد دیگرى را نیز پشت سر خـود سـوار مـى کـرد    
عیادت مى نمود و با فقرا مجالست داشت و دعوت بردگان را مى پذیرفت، وقتى 

  )8(. وارد مجلس مى شد در آخرین مکان مى نشست
با یارانش شـوخى و گفتگـو مـى    : مى گوید  درباره رسول خدا جریر 

دعـوت  . با کودکان هم بازى مى شد و آنان را در دامن خـود مـى نشـانید   . کرد
از بیمارانى که در آخرین نقطه مدینه بودند عیادت مى . همگان را اجابت مى کرد

  )9(. عذر خطاکاران را مى پذیرفت. نمود
دیگران پاهایش را دراز نمـى  ÷در حضور   رسول خدا : انس مى گوید

بـا  . با هر کس که ملاقات مى کرد در سلام کـردن سـبقت مـى گرفـت    . کرد
هیچ گاه دیده نشد که پایش را در حضـور یـاران   . یارانش مصافحه مى نمود

ى گرفت، گاهى عبـاى  دراز کند، هر کس که وارد مى شد مورد احترام قرار م
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خود را برایش پهن مى کرد یا فرش زیرپاى خود را مى گسترد و بـا اصـرار   
یارانش را به قصد احترام کنیه مى داد، آنان را بـه  . وى را روى آن مى نشانید

  )10(. بهترین نام ها صدا مى زد، سخن هیچ کس را قطع نمى کرد
سخن بگوید، ولـى    مردى مى خواست با پیامبر : ابن مسعود مى گوید

بـر خـودت آسـان    : پیامبر به او فرمـود . مرعوب هیبت آن حضرت شد و لرزید
  )11(. بگیر، من پادشاه نیستم، بلکه پسر زنى هستم که گوشت خشکیده مى خورد

رسول خدا در میان اصحاب مـى نشسـت، چنـان چـه مـرد      : ابوذر مى گوید
. ول االله را نمى شناخت، جز این که سؤال مى کردغریبى وارد مجلس مى شد رس

)12(  
  .بر جمعى از کودکان گذشت و سلام کرد  رسول خدا : انس مى گوید
یکى از اصحاب را سه روز نمى دیـد    وقتى رسول خدا : نیز مى گوید

برایش دعـا مـى کـرد و اگـر در      اگر به سفر رفته بود ;احوالش را جویا مى شد
  )13(. وطن بود به ملاقاتش مى رفت و اگر بیمار بود از او عیادت مى کرد

هیچ گاه خدمت گزار خود را کتک نـزد    رسول خدا : عایشه مى گوید
  )14(. و با دست مبارکش بر کسى نزد جز در حال جهاد

نگـاه خـود را در میـان یـاران       رسول خدا : فرمود  امام صادق 
  )15(. تقسیم مى کرد و به هر یک از آنان به طور مساوى نگاه مى کرد

بود که مردم به سویش جذب مى شـدند و    در اثر اخلاق نیک پیامبر 
  :چنان که قرآن مى گوید ;دعوتش را مى پذیرفتند

خـوى و مهربـان    به سبب رحمت خداست که تو با آنان ایـن چنـین خـوش   
پس بـر آنـان   . هستى، اگر تندخو و سخت دل بودى از گرد تو پراکنده مى شدند

ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصـمیم  
  )16(. گرفتى بر خدا توکل کن، زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد
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  اخلاق پیامبر در خانواده
در خانـه و بـا زن و فرزنـدان، بسـیار       اخلاق و رفتار رسـول خـدا   

خوش اخـلاق و خنـدان   . به آنان اظهار محبت مى کرد. مهربانانه و دوستانه بود
هرگز تندى نمى کرد و لغزش ها را . در کارهاى خانه به آنان کمک مى کرد. بود

  .به کودکان بسیار مهربان بود و با آنان بازى مى کرد. مى گرفت نادیده
در خانه، در کارها به خانواده کمـک مـى     رسول خدا : انس مى گوید

گوسفند مى دوشید، کفش خود را مى دوخت، کارهـاى خـود را بـه دوش     ;کرد
جارو مى کرد، پاى شتر  دیگران نمى انداخت، به چارپایان علف مى داد، خانه را

را مى بست، با خدمت گزار خود غذا مى خورد، خمیر مى کرد و لوازم زنـدگى  
  )17(. را از بازار مى خرید

در سفر و حضر در خـدمت  : مى گوید  انس، خدمت گزار رسول خدا 
را انجام  چرا چنین کردى، یا چرا فلان کار: رسول خدا بودم، هرگز به من نگفت

  )18(. ندادى
در میان خانواده خود چگونـه    پیامبر : به عایشه گفتم: عمرة مى گوید

  )19(. نرم ترین و بزرگوارترین مردم و خوش رو و خندان بود: بود؟ گفت
وارد شـدم دیـدم حسـن و حسـین       روزى بر پیـامبر  : جابر مى گوید
شتر : بر پشت آن حضرت سوارند، او با دست و پا راه مى رود و مى گوید 

  )20(. خوبى دارید و شما نیز راکب خوبى هستید
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  ساده زیستى
لـى    . زندگى آن حضرت بسیار ساده و بى آلایش بود خانـه اش کوچـک و گ

 .فرش خانه اش یک قطعه حصیر و خوراکش غالباً نـان جـو و خرمـا بـود    . بود
بسیار اتفاق مى افتاد که همین نان جو و خرمـا را نیـز نداشـتند و یـک روز یـا      

. جامه و لباسش ساده بود، کفش خود را وصله مى کرد. بیشتر گرسنه مى ماندند
ولى ساده زیستن آن حضرت در اثر فقر و ندارى نبود، زیرا هم قدرت کار کردن 

ش بود، بلکه با ساده زیسـتن  داشت و هم سهمى از غنایم و بیت المال در اختیار
مى خواست با مسلمانان صدر اسلام کـه غالبـاً تهـى دسـت بودنـد مواسـات و       

رهبر امـت اسـلام بـود، از تجمـلات       پیامبر اکرم . هماهنگى داشته باشد
غنایم بیـت  . زندگى اجتناب مى کرد تا تحمل دشوارى ها بر دیگران آسان باشد

هرگز سهم خود و بستگانش . ر میان مسلمانان منصفانه تقسیم مى کردالمال را د
بلکه گاهى بخشـى از سـهم خـود را بـه مسـتمندان مـى       . از دیگران بیشتر نبود

  .بخشید
  :ابن عباس روایت کرده
وارد شد دید روى حصیر به طورى نشسـته کـه     روزى عمر بر پیامبر 

کـاش فرشـى بـراى    ! اى پیـامبر خـدا  : عرض کرد. ه استبر پهلویش اثر گذاشت
ثلَ مـن بـا دنیـا    : رسول خدا فرمود. خودت تهیه مى کردى مرا با دنیا چه کار؟ م

مثل مسافر سواره اى است که در یک روزِ گرم سفر مى کند و سـاعتى را بـراى   
استراحت زیر سایه درختى مى نشیند، آن گاه حرکت مى کند و سایه را رها مى 

  )21(. زدسا
  :عایشه گفت
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گاهى یک ماه بر آل محمد مى گذشت در حالى که آتشى بـراى پخـتن غـذا    
غذاى آنان چیزى جز خرما و آب نبود، مگر این که گوشـت  . روشن نمى کردند

  )22(. پخته اى برایشان آورده شود
گاهى چند شـبانه روز بـر پیـامبر و خـانواده اش مـى      : ابن عباس مى گوید

  )23(. گذشت که غذایى نداشتند و گرسنه مى خوابیدند
از دنیا رفت در حالى کـه خـانواده اش سـه      پیامبر : عایشه مى گوید

  )24(. روز متوالى از نان گندم سیر نشدند
از دنیا رفـت در حـالى کـه زره اش      رسول خدا : در عیون الاثر آمده

  )25(. نزد یک نفر یهودى، براى تأمین مخارج خانواده اش گرو بود
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  عبادت
بـه  . عابدترین مردم بود، به عبادت خدا اهمیـت مـى داد    رسول خدا 

  )26(. روشنى چشم من در نماز است: و مى فرمود نماز بسیار علاقه داشت
نوافـل یومیـه و   . نمازهاى واجب را در اول وقت و با حضور قلب مى خواند

در ثلث آخر شب براى تهجـد و نمـاز   . سایر نمازهاى مستحبى را نیز مى خواند
  :شب از خواب برمى خاست و خدا در قرآن خطاب به پیامبر مى فرماید

شـاید  . اداى این نافله به نفع تو مى باشد. ه نماز زنده بدارپاره اى از شب را ب
  )27(. پروردگارت بدین وسیله تو را به مقامى عالى برساند

در مـاه مبـارك رمضـان توجـه     . همواره به یاد خدا بـود   پیامبر اکرم 
مى کرد بیشترى به نماز و عبادت خدا داشت، آن قدر در نماز و عبادت کوشش 

ما قـرآن را بـر   ! اى پیامبر«: که پاهاى مبارکش ورم کرد، تا این که آیه نازل شد
  )28(. تو نفرستادیم تا خود را به زحمت بیندازى

  :مى گوید  مغیرة بن شعبه درباره عبادت پیامبر 
 ـ. براى نماز خواندن آن قدر برپا ایستاد که پاهـاى مبـارکش ورم کـرد    ه آن ب

: آیا خدا گناهان گذشته و آینده تو را نبخشیده اسـت؟ فرمـود  : حضرت گفته شد
  )29(آیا من نباید بنده شاکر خدا باشم؟ 

دائم الذکر بـود و کارهـاى لهـو و بیهـوده       رسول خدا : انس مى گوید
  )30(. انجام نمى داد

  :فرموده  امام صادق 
ام سـلمه از خـواب بیـدار شـد و     . در خانه ام سلمه بـود   رسول خدا 

بـدگمان شـد، برخاسـت و در اطـراف خانـه بـه       . رسول خدا را در بستر نیافت
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او را در گوشه اى از خانه یافت که برپا ایستاده . جستجوى آن حضرت پرداخت
اللهـم  «: مـى گویـد   و دست ها را به سمت آسمان بلند کرده و گریه مى کنـد و 

  )31(. »صالح ما أعطیتنی أبداً یلاتنزع من
  :هم چنین فرمود

چنین بـود کـه در دهـه آخـر مـاه رمضـان در مسـجد          عادت پیامبر 
بستر خود را جمع مى کرد و . خیمه اى برایش برپا مى ساختند. اعتکاف مى کرد

  )32(. براى عبادت آماده مى گشت
  :به پیامبر گفت ابوبکر

سـوره هـاى هـود، واقعـه،     : یا رسول االله موهایت سفید شده اسـت؟ فرمـود  
  )33(. مرسلات، عم یتسائلون و تکویر موهایم را سفید کرد

  :ابوذر مى گوید
: شبى را تا صبح برپا ایستاده بود و این آیه را مى خوانـد   رسول خدا 

بندگان تو هستند و اگر آنها را ببخشى، پس تو توانـا و  اگر آنان را عذاب کنى «
  )34(. »حکیم هستى
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  در قرآن  اخلاق پیامبر اکرم
ع از خدا مى خواسـت کـه     پیامبر اکرم  همواره با گریه و زارى و تضرّ

ایشان در دعاى خـود عـرض   . او را به آداب نیک و اخلاق پسندیده زینت دهد
لق مرا نیکو گردان: مى کرد لق و خُ : هم چنـین عـرض مـى کـرد    . پروردگارا خَ

  .خدایا مرا از اخلاق زشت منزه ساز
کرد و با قرآن تأدیبش نمود و خدا دعایش را مستجاب و قرآن را بر او نازل 

لق او شد اخـلاق پیـامبر را از عایشـه سـؤال     : سعد بن هشام مى گوید. قرآن خُ
  خلق رسـول خـدا   : چرا، گفت: آیا قرآن نخوانده اى؟ گفتم: کردم، گفت

  .همان قرآن بود
نوان نمونـه  اخلاق پیامبر به طور مستقیم از وحى و قرآن گرفته مى شود، به ع

  :به آیات زیر توجه فرمایید
  )35(. عفو را پیشه کن و به نیکى فرمان ده و از جاهلان اعراض کن

  )36(. خدا به عدل و احسان امر کرده است
  )37(. صبر کن و خدا در بردبارى به تو کمک مى کند

  )38(. در پیش آمدها صبور باش که این از کارهاى مهم است
کسى که بردبار باشد و لغزش ها را ببخشد این از کارهـاى بسـیار ارزشـمند    

  )39(. است
خطاکاران را ببخش و گذشت داشته باش، همانا خـدا نیکوکـاران را دوسـت    

  )40(. دارد
پس باید عفو و گذشت داشته باشند، آیا دوست ندارید که خدا شما را مـورد  

  )41(. بخشش قرار دهد
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وجه پاسخ ده تا کسى که میـان تـو و او دشـمنى اسـت     همواره به نیکوترین 
  )42(. چون دوست مهربان تو گردد

کسانى که در توانگرى و تنگدستى انفاق مى کنند و خشم خویش را فرو مـى  
  )43(. برند و از خطاى مردم مى گذرند خدا نیکوکاران را دوست دارد

سـتند، عیـب   از بسیارى گمان ها اجتناب کنید زیرا بعضى گمـان هـا گنـاه ه   
  )44(. جویى نکنید، و از یکدیگر غیبت نکنید

خداى متعال در آیه هاى مذکور و صدها آیـه دیگـر کـردار نیـک و اخـلاق      
شایسته را معرفى و پیامبر اسلام و پیروانش را به رعایت آنها سـفارش کـرده و   
اخلاق زشت و رفتارهاى ناشایسته را برشمرده و به اجتناب از آنها دعوت کرده 

خود به اخلاق نیک عمل مى کرد و از اخـلاق زشـت     پیامبر اکرم . ستا
بدان گونه که مى توان او را تجسم یافته اخلاق قرآنـى نامیـد    ;دورى مى جست

چـون چنـین بـود خـداى متعـال      . چنان که عایشه او را بدین گونه توصیف کرد
  )45(. تاخلاق تو بسیار عظیم اس: درباره اش گفت

پیامبر اکرم خود به اخلاق نیک عمل مى کرد و با گفتار و کردار خود پیوسته 
من مبعـوث شـده ام   : مسلمانان را به رعایت اخلاق دعوت مى کرد و مى فرمود

به همین جهت صدها حدیث . تا مکارم اخلاق را گسترش دهم و به اتمام برسانم
در کتاب هـاى حـدیث ثبـت و     در مسائل اخلاقى از پیامبر اسلام صادر شده و

  .ضبط شده است
اخلاق نیک و کردار شایسـته آن حضـرت را مـى تـوان مهـم تـرین عامـل        

چون به آن چه مى گفت عمل . محبوبیت و نفوذ کلام در مسلمانان به شمار آورد
در قرآن نیز بدین مطلب اشاره شـده  . مى کرد سخنانش مورد قبول واقع مى شد

  :است
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است از جانب خدا و اگر تندخو و سنگدل بودى مـردم  نرم خویى تو رحمتى 
  )46. (از اطرافت پراکنده مى شدند
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  نمونه هایى از صفات پیامبر
فیض کاشانى از ابوالبخترى نقل کرده که در توصیف رسول خدا چنـین گفتـه   

هیچ گاه رسول خدا به مؤمنى دشنام نداد و اگر اتفاقاً حرف ناسزایى از او : است
هیچ گاه به زنـى یـا خـدمت    . کفاره مى داد و بر او ترحم مى کردصادر مى شد 

به هنگام جنگ به آن حضرت عرض شد به دشـمنان نفـرین   . گزارى لعنت نکرد
. من براى رحمت و هدایت مبعوث شده ام نه بـراى لعنـت و نفـرین   : کن، فرمود

 ـ د هرگاه پیشنهاد مى شد به مسلمانان یا کافر به طور خصوص یا عموم نفرین کن
  .برعکس، در حق او دعا مى کرد

از . مگر این که بـراى خـدا باشـد    ;هیچ گاه با دست خود به احدى کتک نزد
مگر این که در آن  ;عمل بدى که نسبت به او انجام مى گرفت انتقام جویى نکرد

ـر نشـد   . عمل حرمت خدا شکسته شده باشد بین انتخاب یکى از دو عمـل مخی; 
جز جایى که موجب گناه یا قطع  ;را اختیار مى کرد مگر این که آسان ترین آنها

هـیچ انسـان آزاده یـا    . رحم باشد، که از همه مردم بیشتر از آن اجتناب مى کرد
بنده یا کنیزى براى عرض حاجت نزد آن حضرت نیامد جز این که براى قضـاى  

  .حاجتش اقدام مى کرد
کـه دوسـت   هیچ گاه رسـول خـدا در کـارى    : به خدا سوگند: انس مى گوید

چرا انجام ندادى، و اگر خـانواده اش مـرا   : نداشت آن را انجام دهم به من نگفت
او را رها کنید چون کارى اسـت  : در انجام آن کار سرزنش مى کردند مى فرمود

رسول خدا از هیچ کس بـدگویى نمـى کـرد، اگـر فرشـى      . که انجام گرفته است
  .وى زمین استراحت مى کردبرایش گسترده بودند روى آن مى خوابید وگرنه ر
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سـخن  . از اخلاقش این بود که با هرکس ملاقات مى کرد به او سلام مـى داد 
کسى را قطع نمى کرد و هرکس با او در حال مذاکره و صحبت بود صبر مى کرد 

  .تا سخنش تمام شود
. با هرکس دست مى داد دستش را نمى کشـید تـا او دسـت خـود را بکشـد     

ب خود را ملاقات مى کرد با او مصافحه مى نمـود، آن  هنگامى که یکى از اصحا
گاه دستش را مى گرفت، انگشتان خود را داخل انگشتان او مى کـرد و محکـم   

بر نمى خاست و نمى نشست مگر با ذکر خـدا، اگـر در حـال نمـاز     . مى گرفت
آیـا کـارى   : شخصى نزد او مى نشست نمازش را کوتاه مى کـرد و مـى فرمـود   

یدگى به کار او دوباره به نماز مشـغول مـى شـد، در مجـالس     دارى؟ بعد از رس
هـیچ گـاه پاهـایش را در    . جایگاه خاصى نداشت هرجا خالى بود مى نشسـت 

مگـر ایـن کـه     ;حضور اصحاب دراز نمى کرد، مبادا جاى دیگـران تنـگ شـود   
غالباً رو به قبله مى نشست، هرکس بر او وارد مـى شـد بـه    . جایگاه وسیع باشد

مى کرد، حتى گاهى عباى خود را زیر پاى افرادى پهن مى کرد که با وى احترام 
هرکس به آن حضرت وارد مى شد بـا اصـرار او را بـر    . او خویشاوندى نداشتند
به همه احترام مى گذاشت به گونه اى که هرکس گمـان  . متکاى خود مى نشانید

نظر مـى   مى کرد گرامى ترین افراد نزد اوست، به همه حاضرانِ مجلس، یکسان
خـدا دربـاره اش گفتـه    . مجلس او در هاله اى از حیا، فروتنى و امانت بود. کرد

  :است
اگـر تنـدخو و سـنگ دل بـودى مـردم از      . نرم خویى تو از الطاف خداسـت 

  .اطرافت پراکنده مى شدند
به منظور احترام و دل جویى از اصحاب، آنها را به کنیه مى خوانـد، هـرکس   

حتى بـراى زنـانى کـه فرزنـد داشـتند یـا       . اب مى کردکنیه نداشت برایش انتخ
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به کودکان هم کنیه مى داد تا دلشـان را بـه دسـت    . نداشتند کنیه انتخاب مى کرد
بـراى  . دیرتر از همه مردم غضب مى کرد و زودتر از همه راضى مى شـد . آورد

هنگامى که از . در مجلس او صدا بلند نمى شد. مردم از همه کس سودمندتر بود
سبحانک اللهّم و بحمدك أشهد أن لا اله الا أنت «: لس بلند مى شد مى گفتمج

  )47(. جبرئیل به من چنین یاد داده است: و مى فرمود» استغفرك و أتوب إلیه
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  عفو با وجود قدرت بر انتقام
تمایل او به عفو با وجود قدرت بر انتقـام از  . پیامبر اکرم بردبارترین مردم بود

روزى گردن بندهایى از طلا و نقره را که جزو بیـت المـال   . ودهمه کس بیشتر ب
بود بین اصحاب تقسیم کرد، یکى از عرب هاى بیابـانى برخاسـت و بـا حالـت     

مگر خدا به تو فرمان نداده با عدالت رفتار کنى؟ من تو را در این : اعتراض گفت
ادلانه رفتـار  چه کسى بعد از من این گونه با تو ع: فرمود. تقسیم عادل نمى دانم

. او را به سوى من برگردانید: خواهد کرد؟ وقتى آن شخص خواست برود فرمود
بعد از جنگ حنین پول هاى نقره را کـه بـه     جابر روایت کرده که پیامبر 

یـا رسـول   : غنیمت گرفته بودند در میان مردم تقسیم مى کرد، مردى عرض کرد
اگر من عادلانه رفتار نکنم چه کسـى بـا   : پیامبر فرمود. م کناللهّ به عدالت تقسی

در این هنگام . اگر چنین باشد من زیان کار خواهم بود. عدالت عمل خواهد کرد
یا رسول اللهّ این منافق است اجازه بده گـردنش را  : عمر برخاست و عرض کرد

ا پناه مى برم کـه  از انجام چنین عملى به خد: بزنم؟ پیامبر او را نهى کرد و فرمود
  !مردم بگویند محمد اصحاب خود را مى کشد

در یکى از جنگ ها که پیامبر از میدان حفاظت دور شده بود یکى از دشمنان 
چه کسى مى تواند او را از : با شمشیر برهنه بالاى سر آن حضرت ایستاد و گفت

دسـتش  در همین هنگام شمشیر از . خدا: دست من نجات دهد؟ پیامبر پاسخ داد
اکنون چه کسى مى تواند تـو  : رسول خدا فوراً شمشیر را برداشت و فرمود. افتاد

شمشیر در دست تو اسـت ولـى   . را از دست من نجات دهد؟ آن مرد عرض کرد
  .بهترین گیرنده شمشیر باش
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من با تو جنگ نمى کـنم و  : ، عرض کرد»اشهد أن لا اله الا اللهّ«بگو : فرمود
رسول خدا او را رها کرد، به سـوى خویشـانش   . ن مى روماز میدان کارزار بیرو

  .از نزد بهترین مردم آمده ام: برگشت و گفت
زن یهودى را که قصد داشت با گوشت بریانِ مسمومى، رسول : انس مى گوید

پیامبر جریان را از خود آن زن . خدا را مسموم سازد خدمت آن حضرت آوردند
خدا نخواسـت  : فرمود. را به قتل برسانمآرى مى خواستم تو : پرسید، عرض کرد

  .نه: آیا او را نمى کشى؟ فرمود: اصحاب عرض کردند. در این اقدام موفق شوى
: به من و زبیر و مقداد فرمـود   رسول خدا : فرمود  حضرت على 

در آن جـا  . برویـد » روضـه خـاخ  «هرچه زودتر حرکت کنید و با سـرعت بـه   
نامـه  . هودجى را مى بینید که یک زن بر آن سوار است و نامه اى به همراه دارد

. رسـیدیم » روضـه خـاخ  «ما حرکت کردیم و با سرعت به . را بگیرید و بیاورید
نامـه اى  : او را پیاده کردیم و گفتیم. ر آن سوار بودهودج را پیدا کردیم که زنى ب

گفتـیم یقینـاً   . من نامه اى به همراه ندارم: جواب داد. که همراه دارى تحویل بده
نامه اى به همراه دارى یا آن را تحویل بده یا تو را مى کشیم یا برهنـه ات مـى   

ش پنهان کـرده بـود   به ناچار نامه را که زیر گیسوان. سازیم و آن را پیدا مى کنیم
بـاز کـرد، در آن   . نامه را خدمت رسول خدا بردیم. خارج ساخت و تحویل داد

. ، به گروهى از مشرکان مکه اسـت »حاطب بن ابى بلتعه«این نامه از : نوشته بود
رسول خـدا  . در این نامه یکى از اسرار نظامى مسلمانان را به مشرکان نوشته بود

: چرا این نامه را به مشرکان نوشتى؟ عرض کـرد : حاطب را احضار کرد و فرمود
یا رسول اللهّ، مهاجرانى که از مکه به مدینه هجرت کرده اند خویشـانى در مکـه   
دارند که از آنها حمایت کنند ولى من چنین حمایت کنندگانى ندارم، با این نامـه  

عمل مـن از روى کفـر یـا    . مى خواستم حمایت آنها را به سوى خود جلب کنم
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عمـر بـن   . راست مـى گـویى  : پیامبر عذرش را پذیرفت و فرمود. داد نیستارت
یا رسول اللهّ اجازه بده این منافق را بـه قتـل   : خطاب که حاضر بود عرض کرد

این مرد در جنگ بدر شرکت داشـته ممکـن اسـت مـورد     : پیامبر فرمود. برسانم
  .مغفرت خدا قرار گیرد

اى مـن چیـزى نقـل نکنیـد، زیـرا      از بدى اصحاب بر: پیامبر اکرم مى فرمود
  )48(. دوست دارم با قلب پاك شما را ملاقات کنم
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  مدارا و چشم پوشى
پیامبر مقـدارى  . مردى چادرنشین خدمت رسول خدا آمد و چیزى طلب کرد

. نه، احسان نکـردى : آیا به تو احسان کردم؟ عرض کرد: به او عطا کرد و فرمود
. شـدند و خواسـتند او را اذیـت کننـد    مسلمانان از جسارت آن مرد خشـمناك  

سپس برخاست و داخـل منـزل   . رسول خدا اشاره کرد کارى به او نداشته باشید
پس مقدارى دیگر بـه او  . شد و کسى را به دنبال آن مرد فرستاد تا به منزل بیاید

آرى : آیا به تو احسان کردم و راضى شدى؟ عرض کرد: آن گاه پرسید. عطا کرد
تـو آن  : پیـامبر فرمـود  . احسان کردى خدا به تو جزاى خیر بدهـد یا رسول اللهّ 

سخنان را در حضور اصحاب گفتى و آنان را نگران کردى، اگر صلاح مى دانـى  
آن مـرد  . این سخنان را در حضور آنان بگو تا نسبت به تو کینـه نداشـته باشـند   

  .یا رسول اللهّ این کار را انجام مى دهم: عرض کرد
شـما روز قبـل آن   : پیامبر به اصحاب فرمـود . به مسجد آمدروز بعد آن مرد 

من او را به منزل دعوت کردم و چیز بیشترى به او . سخنان را از این مرد شنیدید
خدا بهتـرین جـزاى   . آرى راضى شدم: مرد عرب عرض کرد. دادم تا راضى شد

  .خیر را به تو عطا کند
ل من و این مرد، همانند مردى است که شترش مثَ: فرمود  رسول خدا 
مردم به دنبال شتر مى دویدند تا دستگیرش کنند ولى هرچه مـى  . فرار کرده بود

شـترم را بـه خـودم    : صاحب شتر به مردم گفت. دویدند شتر بیشتر فرار مى کرد
آن گاه مقدارى علف در دست . واگذارید من بهتر مى دانم چگونه او را رام سازم

شتر در برابرش زانو بـه  . آهسته آهسته آن را رام کرد. و به شتر نشان دادگرفت 
من نیز با آن مرد بادیـه نشـین   . آن گاه زین را بر آن بست و سوار شد. زمین زد



185 
 

اگر شما با شنیدن آن سخنان او را مى کشتید داخل دوزخ مى . چنین رفتار کردم
  )49(. شد
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  جود و بخشش
: را توصیف مى کرد مى فرمـود   قتى رسول خدا و  حضرت على 

بخشنده ترین و با سخاوت ترین مردم بود از همه مردم دلبـازتر، راسـت گـوتر،    
هیبـت او در بیننـدگان اثـر مـى گذاشـت،      . باوفاتر، نرم خوتر و بزرگوارتر بـود 

. او همانند نداردهرکس با او معاشرت مى کرد دوستدارش مى شد، قبل و بعد از 
هیچ سائلى را با دست خالى رد نمى کرد، شخصى از آن حضرت چیزى تقاضـا  

بـه  : آن شخص نزد خویشانش رفت و گفت. کرد، گوسفندان زیادى به او بخشید
  .محمد ایمان بیاورید او عطا مى کند و از فقر نمى ترسد

هم خـدمت آن  روزى، هفتاد هزار در. نه: هیچ گاه از او سئوال نشد که بگوید
. حضرت آوردند همه را میان مسلمانان تقسیم کرد، تا آن مـال بـه اتمـام رسـید    

روزى سائلى از او چیزى درخواست کرد، چون چیـزى در اختیـار نداشـت بـه     
هرچه لازم دارى به ذمه من خریدارى کن وقتـى چیـزى بـه مـن     : سائل فرمود

للهّ خدا، چیـزى را کـه   یا رسول ا: عمر عرض کرد. رسید قرض تو را ادا مى کنم
مرد سائل . پیامبر از این سخن خوشش نیامد. قدرت بر آن ندارى نخواسته است

م کرد . یا رسول اللهّ انفاق کن و از فقر نترس: عرض کرد پیامبر از این سخن تبس
  .و آثار سرور در چهره اش آشکار شد

ردنـد و  هنگامى که از جنگ حنین برگشت بادیه نشینان اطرافش را احاطـه ک 
عبـا را از  . به گونه اى که ناچار شد به درختى پناه ببرد ;از او چیز مى خواستند

اى مردم عبایم را بدهید، اگر به عدد این سنگ ها شتر : فرمود. دوشش برداشتند
در اختیار داشتم همه را در میان شما تقسیم مى کردم و مرا بخیـل، دروغ گـو و   

  )50(. ترسو نمى یافتید
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آمـد و دوازده    مردى خـدمت رسـول خـدا    : فرمود   امام صادق
چون لباسش کهنه بود دوازده درهم را به على بـن  . درهم تقدیم آن حضرت کرد

به بـازار رفـتم و   : على مى گوید. برایم لباس بخر: داد و فرمود  ابى طالب 
لباسى را به دوازده درهم خریدم و خدمت رسول خدا آوردم، نگاهى بـه لبـاس   

این را دوست ندارم، آیا فروشنده، آن را پس مـى گیـرد؟ عـرض    : کرد و فرمود
این لباس   نمى دانم، لباس را نزد فروشنده بردم و گفتم رسول خدا : کردم

لبـاس را گرفـت و دوازده   . بلـه : را نپسندیده آیا معامله را فسخ مى کنى؟ گفـت 
با آن حضرت . پول را گرفتم و خدمت رسول خدا تقدیم کردم. درهم را پس داد

در بین راه به کنیزى برخوردیم که نشسته . به بازار آمدیم تا لباسى خریدارى کند
خـانواده ام چهـار   : رد، رسول خدا جریان را پرسید عرض کردبود و گریه مى ک

درهم به من داده بودند تا برایشان چیزى بخرم، ولى پولم گم شده، جـرأت نمـى   
بـه خانـه ات   : رسول خدا چهار درهم بـه او داد و فرمـود  . کنم به خانه بازگردم

  .برگرد
بـراى آن حضـرت   لباسى را به مبلغ چهار درهم . آن گاه با هم به بازار رفتیم

به منزل برگشتیم، در بین راه مـردى  . الحمدللهّ: لباس را پوشید و گفت. خریدیم
هر کس مرا بپوشاند خدا از لباس هاى بهشت : را دید که لباس ندارد و مى گوید

  .رسول خدا لباس خود را درآورد و به آن سائل عطا کرد. به او بپوشاند
درهم باقى مانده لباسى براى رسول خـدا   دوباره به بازار برگشتیم، و با چهار

به منزل بازگشتیم، در بین راه به همـان  . پوشید و خداى را سپاس گفت. خریدیم
چرا به منزل نرفته : رسول خدا به او فرمود. کنیز برخوردیم که هنوز نشسته است

با من بیا و : پیامبر فرمود. چون دیر کردم مى ترسم کتک بخورم: اى؟ عرض کرد
پیـامبر  . با آن کنیز به در منزل رسـیدند . ت را نشان بده تا از تو شفاعت کنممنزل
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کسى جواب نداد، تا سه مرتبـه تکـرار کـرد،    ! السلام علیکم یا أهل الدار: فرمود
پیـامبر  . علیک السلام یا رسول اللهّ: مرتبه سوم صاحب منزل جواب داد و گفت

سلام شـما را شـنیدیم ولـى    : چرا اول جواب ندادید، صاحب منزل گفت: فرمود
. کنیز شما دیر کرده او را مؤاخذه نکنیـد : رسول خدا فرمود. خواستیم تکرار شود

پیامبر . یا رسول اللهّ به احترام تشریف فرمایىِ شما کنیز را آزاد کردم: عرض کرد
. هیچ دوازده درهمى را پر برکت تر از این دوازده درهم ندیـدم . الحمدللهّ: فرمود

  .)51(را پوشانید و کنیزى را آزاد کرد  دو برهنه
آمـد و چیـزى طلـب      فقیرى نزد پیـامبر  : فرمود  امام محمدباقر 

رسول خدا چون چیزى در اختیار نداشت تا نیاز آن فقیر را برطرف سـازد  . کرد
صـحاب  آیا کسى نیست چیزى به من قرض بدهد؟ یکـى از ا : به اصحاب فرمود

چهار وسق خرما به این سائل بده، : فرمود. یا رسول اللهّ من مى دهم: عرض کرد
بعداً آن را به تو مى پردازم، مرد انصارى مقدارى حواله خرما را تحویـل سـائل   

. چندى بعد مرد انصارى آمد و طلب خـود را از رسـول خـدا مطالبـه کـرد     . داد
ى بعد آمـد و بـاز طلـب خـود را     مرد انصارى چند. ان شاءاللهّ مى دهم: فرمود

بعد از مـدتى بـاز خـدمت    . درخواست کرد، پیامبر پاسخ داد ان شاءاللهّ مى دهم
ان : رسول خدا رسید و عرض کرد چرا طلب مرا نمـى پردازیـد؟ پیـامبر فرمـود    

تا کى ان شاءاللهّ، ان شاءاللهّ مى گـویى؟  : مرد انصارى گفت. شاءاللهّ مى پردازم
آیا کسى هست که مقدارى خرما به من قرض : اصحاب فرمود پیامبر خندید و به

ـه مـن مـى دهـم، رسـول خـدا       : بدهد؟ یکى از اصحاب عرض کرد یا رسول اللّ
یـا  : هشت وسق خرما به این مرد بده، مرد انصارى عـرض کـرد  : فرمود  

وسقِ اضافى  این چهار: رسول اللهّ من چهار وسق بیشتر طلب کار نیستم، فرمود
  !نیز مال تو باشد
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  تواضع و فروتنى
ابـن  . با وجود مقام بزرگى که داشت بسیار متواضـع بـود    رسول خدا 
رسول خدا را در حال رمى جمرات دیدم بر شترى سوار بـود و  : عامر مى گوید

  .بدون تشریفات و پیش رو و پس رو جمرات را رمى مى کرد
پالان را سوار مى شد، در عین حال یک نفر دیگر را هم سوار مى  الاغ بدون

از بیماران عیادت و جنازه ها را تشییع مـى کـرد، دعـوت بردگـان را مـى      . کرد
در کارهاى منـزل  . پذیرفت، کفش خود را مى دوخت و لباسش را وصله مى زد

د اصحاب برایش برنمى خاستند چون مى دانسـتن . به خانواده اش کمک مى کرد
گاهى که مردى از هیبت آن . به کودکان سلام مى کرد. این عمل را دوست ندارد

راحت بـاش، مـن پادشـاه نیسـتم،     : حضرت به خود مى لرزید، به او مى فرمود
فرزند زنى هستم که گوشت خشکیده مى خورد، در میان اصحاب بـه گونـه اى   

شد پیامبر را  مى نشست که گویا یکى از آنان است، یک فرد غریب که وارد مى
از اصحاب تشخیص نمى داد تا از وى سؤال کنـد و بـه همـین جهـت اصـحاب      

  .جایگاه ویژه اى برایش تهیه مى کردند
در حال غذا خوردن تکیه بدهید تا راحت باشید، : عایشه به پیامبر عرض کرد

نه، همانند بندگان مـى  : رسول خدا سرش را تا نزدیک زمین فرود آورد و فرمود
  .مى نشینمخورم و 

هنگامى که با اصحاب مى نشسـت  . هرکس او را دعوت مى کرد مى پذیرفت
اگر در امر آخرت صحبت مى کردند با آنان هم صحبت مى شد، و اگـر دربـاره   
خوردنى ها و آشامیدنى ها و امور دنیوى بحث مى کردند باز هم از روى تواضع 

  )52(. و حفظ رفاقت با آنان هم بحث مى شد
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بـر آن حضـرت     خواهر رضاعى رسول خدا : فرمود  امام صادق 
وارد شد، پیامبر از دیدار خواهر خشنود شد، عباى خود را پهن کـرد و او را بـر   

وقتى خـواهر برخاسـت و رفـت    . با وى سخن مى گفت و مى خندید. آن نشاند
ولى نه مثل رفتار با خواهر، به آن برادر رضاعى او وارد شد به او نیز احترام کرد 

چون به پدرش : فرمود! به خواهر خود بیشتر احترام کردى؟: حضرت عرض شد
  )53(. بیشتر احسان مى کرد
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  برنامه پیامبر در داخل منزل
دربـاره کارهـاى داخـل منـزل رسـول خـدا       : مـى گویـد    امام حسین 
صـرف اوقـات در داخـل منـزل در اختیـار      : ردم فرموداز پدرم سؤال ک  

: وقتى داخل منزل بود اوقاتش را به سه بخـش تقسـیم کـرده بـود    . خودش بود
قسمتى را به عبادت، بخشى را به خانواده و مابقى را صـرف کارهـاى شخصـىِ    

  .خود مى کرد
 اوقات مربوط به خود را نیز بین خودش و مردم تقسیم کرده بود و به کارهاى

در بخش مربوط به امت، اهل فضل و دین را بـر دیگـران   . آنها رسیدگى مى کرد
بعضى یک حاجت . ترجیح مى داد، آن هم با رعایت مقدار فضل هر یک از آنها

به کارها و پیشنهادهاى آنـان رسـیدگى و   . داشتند، برخى دو تا و گروهى زیادتر
نظر مى داد و تصـمیم   توجه مى کرد و بر طبق مصالح آنها و مصالح عموم مردم

هم چنـین  . مسائل مذکور را حاضران به غائبان برسانند: مى گرفت و مى فرمود
نیازهاى کسانى که به من دسترسى ندارند بـه مـن برسـانید، هـرکس     : مى فرمود

حوایج نیازمندان را به حاکم برساند خدا در قیامـت قـدم هـایش را ثابـت مـى      
ح مى شد و اجازه نمى داد در این وقـت بـه   این گونه مسائل نزد او مطر. گرداند

در این نشست ها اصحاب به عنوان زائر حاضـر مـى   . ذکر مطالب دیگر بپردازند
  .)54(شدند ولى بدون استفاده هاى علمى و اجتماعى پراکنده نمى شدند 
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  برنامه پیامبر در خارج منزل
آن گاه از پدرم پرسیدم زمانى که خارج منـزل بـود   : فرمود  امام حسن 

جز در مطالب مفید سخن نمى گفت، بـا    رسول خدا : چه مى کرد؟ فرمود
بزرگ هر طایفه را گرامى . اصحاب انس مى گرفت و آنها را پراکنده نمى ساخت

ا از اختلافـات و فتنـه   مردم ر. مى داشت و او را به سرپرستى طایفه مى گماشت
از مردم حراست مى کرد بدون این که بـا آنـان بـداخلاقى    . ها برحذر مى داشت

به وسـیله مـردم از حـوادث و اخبـار     . از اصحاب خود دل جویى مى کرد. کند
کارهاى خوب را تأیید و تقویت و زشتى هـا را تقبـیح و   . جامعه با خبر مى شد

  .توهین مى کرد
ت و غفلت نمى کرد تا مبادا مسئولان غفلـت و سسـتى   در کارها مراقبت داش

. از حق کوتاه نمى آمـد و تجـاوز نمـى کـرد    . کنند، در همه حال آمادگى داشت
گرامى ترین آنها افـراد خیرخـواه و نصـیحت    . نزدیکان او از بهترین افراد بودند

ب ترین مردم نزد او کسانى بودند که بیشـتر از همـه نسـبت بـه    . کننده بودند  مقرّ
  )55(. برادران مؤمن خود کمک و احسان مى کردند
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  رفتار پیامبر در مجالس
  آن گاه از پدرم درباره مجلس پیـامبر اکـرم   : فرمود  امام حسن 

نمى نشست و بر نمى خاست جز با ذکر خـدا، در مجـالس   : سؤال کردم؟ فرمود
وقتـى  . جایگاه خاصى را به خود اختصاص نمى داد و از این عمل نهى مى کـرد 

وارد مجلس مى شد هرجا خالى بود مى نشسـت و بـه اصـحاب نیـز همـین را      
مـى   در احترام و نگاه به اهل مجلس بهره هر یـک را رعایـت  . سفارش مى کرد

هـرکس بـا او مـى    . کرد، تا کسى گمان نکند از دیگران نزد او محبوب تر اسـت 
نشست یا در تقاضاى حاجت خود پافشارى مى کرد صبر مى کرد تـا منصـرف   

هر کس از او تقاضاى چیزى مى کرد حاجتش را برآورده مى ساخت یا با . شود
و براى آنها بـه  مردم از اخلاق او راضى بودند . زبان خوش او را راضى مى کرد

مجلس او آکنده از بردبـارى،  . همه نزد او در حق، تساوى داشتند. منزله پدر بود
در مجلس او صداها برنمى خاست، حرمت افراد شکسته . حیا، صبر و امانت بود

اهل مجلس برادر و متساوى بودنـد و در  . و لغزش هاى آنان نگه دارى نمى شد
بـه  . تواضـع و فروتنـى مـى کردنـد    . تندرعایت تقوا بر یکدیگر برترى مى جس ـ

حاجـت منـدان را بـر خـود     . سالخوردگان احترام و به کودکان ترحم مى کردند
  )56(. از غریبه ها نگه دارى مى کردند. مقدم مى داشتند
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  رفتار پیامبر با اهل مجلس
حضـرت  : از رفتار پیامبر با هم نشینانش سؤال کـرد   باز هم امام حسن 

. تندخو، سـنگ دل، نبـود  . دائماً خوشرو، خوش خو، و نرم خو بود: فرمودعلى 
  .عیب جو و مداح نبود. داد نمى زد و ناسزا نمى گفت

مردم را مأیوس و امیـدواران  . آن چه را دوست نمى داشت نادیده مى گرفت
جدال، زیاد سخن گفتن و سخنان : از سه چیز اجتناب مى کرد. را ناامید نمى کرد

از هیچ کس بـدگویى و سـرزنش و   : در سه چیز کارى با کسى نداشت. هبى فاید
. جز در سخنانى که ثواب داشته باشـد سـخن نمـى گفـت    . عیب جویى نمى کرد

گویا پرنده بر سرشان  ;هنگامى که سخن مى گفت اهل مجلس سکوت مى کردند
هنگامى که سکوت مى کرد مردم سـخن مـى گفتنـد ولـى نـزاع و      . نشسته است

هرکس لب به سخن مى گشود سایر افراد سکوت مى کردند تا . ى کردندجدال نم
هرگاه مردم مى خندیدند رسول خـدا نیـز مـى خندیـد و در     : سخنش تمام شود

تنـدى سـخن و   . موردى که اظهار تعجب مى کردند او هم اظهار شگفتى مى کرد
افـراد  اصحاب نیز به خاطر پیامبر، در جلبِ نظر . سؤال غریبان را تحمل مى کرد
به اصحاب سفارش مـى کـرد     رسول خدا . غریب و نیازمند مى کوشیدند

 ;تعریف کسـى را نمـى پـذیرفت   . که در برآوردن حاجت نیازمندان کوشش کنید
  )57(. سخن هیچ کس را قطع نمى کرد تا پایان پذیرد. مگر در برابر احسان
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  رفتار پیامبر با جوانان
بارها به اصحاب . مى اسلام به نیروى جوانى و جوانان ارج مى نهادپیامبر گرا

در . قدر جوانان را بدانید، به شخصـیت آنـان احتـرام بگذاریـد    : توصیه مى کرد
خـود آن  . پرورش آنها بکوشید، بـه آنـان مسـئولیت دهیـد و مراقبشـان باشـید      

بـه عنـوان   . حضرت نیز همین عمل را انجام مى داد تا مردم از او الگـو بگیرنـد  
  :نمونه به چند مورد اشاره مى شود

در یکـى  . از مدینه به مکه آمدند» ذکوان«و » اسعد بن زراره«در آغاز اسلام 
از مراسم با پیامبر اکرم ملاقات کردند و با تبلیغات آن حضرت اسلام را پذیرفتند 

بـه  هنگامى که خواستند به مدینه برگردند . و شهادتین را بر زبان جارى ساختند
کسى را با ما به مدینه بفرست تا به ما قرآن یاد دهد و : رسول خدا عرض کردند

کـه  » مصـعب بـن عمیـر   «بـه    مردم را به اسلام دعوت کند، رسول خدا 
جوانى نورس بود ولى قرآن را به خوبى آموخته بود، مأموریت داد تا بـه همـراه   

مردم را به اسلام دعوت کند، در نماز پیشوا باشـد   اسعد و ذکوان به مدینه برود و
مصعب به مدینه آمد و تبلیغات خود را شـروع  . و برایشان قرآن و خطابه بخواند

ویژه جوانان دعوت  چون جوانى لایق، جدى، فاضل و با تدبیر بود مردم به. کرد
قبال بعد از چندى مصعب جریان ا. او را پذیرفتند و اسلام در مدینه رونق گرفت

  )58(. مردم به اسلام را خدمت رسول خدا نوشت
را » عتاب بن اسـید «هنگام حرکت به سوى جنگ صفین   پیامبر اکرم 

. یا هیجده ساله بود به عنوان فرماندار و امام جماعت مکه برگزید 21که جوانى 
نروا ساختم؟ تو را بـه  آیا مى دانى تو را به چه مقامى و بر چه قومى فرما: فرمود
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با اهل حرم . این سخن را سه بار تکرار کرد. مقام فرماندارى حرم خدا گمارده ام
  .احسان و خوبى کن

عتـاب در اداره شـهر مکـه بـا     . براى او روزى یک درهم حقوق تعیین کـرد 
بـراى حضـور در   . مؤمنان رحیم و مهربان و با مخالفان، سخت گیر و خشن بود

. گیرى مى کرد، خوب خطبه مى خواند و سخنرانى مى کردنماز جماعت سخت 
پیامبر روزى یک درهم براى من مقرر فرمـوده،  : روزى در ضمن سخنرانى گفت

  .به همین مقدار قناعت مى کنم و به هیچ کس احتیاج ندارم
چند روز قبل از وفات تصمیم گرفت سپاهى براى جنـگ    رسول خدا 

را، که جـوانى هفـده سـاله    » اسامۀ بن زید«ن فراهم سازد، بدین منظور با رومیا
خارج : فرمود. بود، به فرماندهى سپاه برگزید و بر مهاجران و انصار امیر ساخت
بـه مهـاجر و   . شهر در فلان مکان توقف کن تا سپاهیان به سوى تـو گـرد آینـد   

تعـدادى از  . کنیـد انصار فرمان داد تا بـه سـپاهیان اسـامه بپیوندیـد و تخلـف ن     
اصحاب بدین بهانه که اسامه جوان اسـت در میـدان حضـور نیافتنـد و تخلـف      

هنگامى که این خبر به پیامبر رسید با این که شدیداً بیمار بود به مسـجد  . کردند
  :آمد، بر منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى فرمود

بهانـه جـوان    این چه سخنى است که درباره فرماندهى اسامه مى زنیـد و بـه  
ورزید؟ شما قبلا در امارت پـدرش   بودن او از پیوستن به سپاه اسلام امتناع مى

اسامه براى فرماندهى سپاه شایسـتگى دارد  : به خدا سوگند. نیز اعتراض داشتید
  .)60(و از بهترین افراد است به سپاهش بپیوندید و از او اطاعت کنید 

____________________  
  :پى نوشت ها 

  .37، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 1(
ـیم: (2آیه ) 68(قلم ) . 2( ظ لُق ع لى خُ ع ک لَ   ).و إنَِّ
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  کـان إذا وصـف رسـول االله      عن أمیرالمؤمنین : 263، ص 16بحارالانوار، ج ) . 3(
ۀ، و ألیـنهم      «: قال ، و أصدق النـاس لهجـۀ، و أوفـاهم ذمـ ، و أجرأ الناس صدراً کان أجود الناس کفاًّ

  .»عریکۀ، و أکرمهم عشرةً، و من راه بدیهۀ هابه، و من خالطه فعرفه أحبه، و لم أرمثله قبله و لا بعده
، و أرجح   کان النبى «: عن أنس، قال: 329، ص 2عیون الاثر، ج ) . 4( أحسن الناس خلقاً

، ما سئل شیئاً فقال   .»لا: الناس حلماً، و کان أسخى الناس کفاًّ
  .331همان، ص ) . 5(
  .13، ص 1مکارم الاخلاق، ج ) . 6(
  .43، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 7(
  .333، ص 2عیون الاثر، ج ) . 8(
  .331همان، ص ) . 9(
  .همان) . 10(
  .229، ص 16بحارالانوار، ج ) . 11(
  .229همان، ص ) . 12(
  .19، ص 1مکارم الاخلاق، ج ) . 13(
  .367، ص 1طبقات ابن سعد، ج ) . 14(
یقسـم    کـان رسـول االله   «: قال  عن أبی عبداالله : 28، ص 16بحارالانوار، ج ) . 15(

  .»نظر إلى ذا بالسویۀلحظاته بین أصحابه ینظر إلى ذا و ی
وا   : (159آیه ) 3(آل عمران ) . 16( ــضُّ فَ لـْبِ لانَْ ـیظَ القَ ل ظاًّ غَ ت فَ و کنُْ لَ و م ه ت لَ نَ اللهّ لنْ ۀ مم حما ر فبَِ

لى  لْ ع کَّ َفتَو ت م مرِ فَإذِا عزَ ى الأَ ف م هِشاور و م ه فرْ لَ غْ م واستَ ه ک فاَعف عنْ ل و نْ ح م   ـب حی نَّ اللـّه اللهّ إِ
ـینَ ل کِّ و   ).المتَ

  .334، ص 2عیون الاثر، ج ) . 17(
  .39، ص  6البدایۀ و النهایه، ج ) . 18(
  .39همان، ص ) . 19(
  .285، ص 43بحارالانوار، ج ) . 20(
  .25، ص 1مکارم الاخلاق، ج ) . 21(
  .58، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 22(
  .335، ص 2، ج عیون الاثر) . 23(
  .57، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 24(
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  .334، ص 2عیون الاثر، ج ) . 25(
ـل قـرّة عینـی فـی     «:  قـال رسـول االله   : 25، ص 20جامع احادیث الشـیعه، ج  ) . 26( عج

  .»الصلاة
د بهِ ناف: (79آیه ) 17(اسراء ) . 27( ـج ه لِ فتََ ی نَ اللَّـ م وداًوم حقاماً م م ک بر ک عثَ بنْ ی ک عسى أَ   ).لۀًَ لَ
قى* طـه : (2ـ  1آیات ) 20(طه ) . 28( شْ رآنَ لتَ ک القُ َلی لنْا ع   ).ما أنَزَْ
  .60، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 29(
  .46همان، ص ) . 30(
فی بیـت    کان رسول االله «: قال  عن أبی عبداالله : 217، ص 6بحارالانوار، ج ) . 31(

أم سلمه، ففقدته من الفراش فدخلها فی ذلک ما یدخل النساء، فقامت تطلبه فی جوانب البیت حتـى  
هم لا تنزع منّی صـالح مـا   : انتهت إلیه و هو فی جانب من البیت قائم رافع یدیه یبکى، و هو یقول اللّ

  .»أعطیتنی أبداً
إذا کـان العشـر     کـان رسـول االله   «: قـال   عن أبی عبـداالله  : 273همان، ص  ) .32(

ب له قبۀُ من شعر، و شمر المئزر، و طوى فراشه   .»الأواخر اعتکف فی المسجد، و ضرُِ
  .67، ص 6البدایۀ و النهایه، ج ) . 33(
  . 65همان، ص ) . 34(
ینَ: (198آیه ) 7(اعراف ) . 35( لـ نِ الجاه ع رِضع مرْ باِلعرْف وأَ فوْ وأْ الع ذ   ).خُ
سانِ: (90آیه ) 16(نحل ) . 36( ِالإحلِ ود ْالع رُ بِ م أْ ی ّنَّ الله   ).إِ
ما صبرُك إِلاّ باِللهّ: (5همان آیه ) . 37( برِْ واصو.(  
لى ما أَ: (17آیه ) 31(لقمان ) . 38( برِْ عاصورِوم مِ الأُ نْ عزْ م ک نَّ ذ ل ک إِ صاب.(  
ورِ: (43آیه ) 42(شورى ) . 39( م مِ الأُ نْ عزْ م ک لَ نَّ ذ ل رَ إِ فَ نْ صبرَ وغَ م لَ و.(  
ـینَ: (13آیه ) 5(مائده ) . 40( نسالمُح ب حی ّنَّ الله ح إِ فَ اصو م ه اعف عنْ   ).فَ
لیْ: (22آیه ) 24(نور ) . 41( وم فرَ اللهّ لکَُ غْ نْ یـ بونَ أَ فحَوا أَلا تحُـ ص ْلی فوُا و ع.(  
ـیم: (34آیه ) 41(فصلت ) . 42( مح ى ل و أَ نَّه داوةٌ کَ ع َنهیبو ک ى بینَ ذ نُ فَإذِا الَّ س َأح ى ى ه باِلَّت فَعِإد.(  
ـینَ : (134آیه ) 3(آل عمران ) . 43( م الکاظنِ الناّسِو ینَ ع   ).الغیَظَ والعافـ
ــسوا ولا     : (12آیه ) 49(حجرات ) . 44( س َلا تجو ـم ـنِّ إثِْ ـض الظَّـ عنَّ ب ـنِّ إِ نَ الظَّ ـیراً م َوا کثـب َتناج

م بعضاً ضکُُ عب ب   ).یغتَْ
ـیم: (4آیه ) 68(قلم ) . 45( ظ لُق ع لى خُ َک َ لع   ).و إنَِّ
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وا   : (159آیه ) 3(ران آل عم) . 46( ــضُّ فَ لـْبِ لانَْ ـیظَ القَ ل ظاًّ غَ ت فَ و کنُْ لَ و م ه ت لَ نَ اللهّ لنْ ۀ مم حما ر فبَِ
ک ل ونْ ح م.(  

  .132ـ  128، ص 4ملامحسن فیض کاشانى، محجۀ البیضاء فى تهذیب الاحیاء، ج ) . 47(
  .148ـ  145، ص 4محجۀ البیضاء، ج ) . 48(
  .149ص همان، ) . 49(
  .150ـ  149همان، ص ) . 50(
  .14، ص 16بحارالأنوار، ج ) . 51(
  .152ـ  151، ص 4محجۀ البیضاء، ج ) . 52(
  .281، ص 16بحارالأنوار، ج ) . 53(
  .11، ص 1مکارم الاخلاق، ج ) . 54(
  .12همان، ص ) . 55(
  .همان) . 56(
  .13همان، ص ) . 57(
  .11ـ  10، ص 19بحارالأنوار، ج ) . 58(
  .120، ص 3سیره حلبى، ج ) . 59(
  .113، ص 2تاریخ یعقوبى، ج  ;410، ص 21بحارالأنوار، ج ) . 60(
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